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باغ را درختان مي‌سرايند، عشق را پرنده مي‌خواند و شهيد را شقايق‌ها مي‌نويسند 
و آبي‌ها مكرر ميك‌نند تا آسمان باقي بماند. من نه دستان سبزي داشتم كه زندگي 
را بنويسم، نه روح بلندي كه آسمان را به تصوير بكشم، تنها دست‌ماية من عاشقي 

لاله‌ها بوده است و بس.
سعي داشته‌ام از لحظه لحظة زندگي اين عزيز گذر كنم و او را با گفته‌هاي 
همراهان و دوستانش ادامه دهم، حال اگر در معرفي آفتاب كوتاهي شده، گناه از من 

است كه روشن‌تر از اين نديده‌ام.
از همة عزيزاني كه بازگويي خاطرات آن‌‌ها بزرگ‌ترين هنر من بوده است، 
سپاسگزارم و اميدوارم روح جاودانة آن شهيد از همة كساني كه به گونه‌اي در 

تدوين زندگي‌نامة او كوشيده‌اند، خشنود باشد كه خشنودي او، رضاي حق است.

پروين روانبخش
86/6/31  
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سردار شهيد علي‌يار شول
سردار شهيد علي يار شول تابستان سال 1337 در روستاي اميرآباد سيرجان متولد 
شد. سال 1356 به خدمت مقدّس سربازي اعزام شد و بعد از فرمان امام مبني بر ترك 
پادگانها، خدمت را ترك كرد. پس از پيروزي انقلاب، به نيروهاي سپاه پاسداران 
پيوست. در اوايل خدمت براي پايان دادن به غائله‌ي كردستان عازم آن منطقه شد. 
سال 1360 با دختر عمه‌اش شوكت شول ازدواج كرد. دو سال در شهرستان فهرج به 
عنوان فرمانده‌ي سپاه و كي سال ديگر به عنوان فرمانده‌ي سپاه شهرستان رابر انجام 

وظيفه كرد.
از سال 1359 تا سال 1365 به طور جدّي و مداوم در جبهه حضور داشت و از 
كربلاي كي تا كربلاي پنج، يعني حدود هفت ماه بعد از شهادت دايي خود شهيد 
احمد شول، فرمانده‌ي گردان 416عاشورا از لشكر 41 ثارا... بود. در سال‌هاي 1364 
و 1365 در چندين عمليات شركت داشت و شهادت ايشان در بهمن ماه 1365 در 
عمليات كربلاي پنج در شلمچه بوده است. پكير مطهر شهيد پس از نه سال يعني در 
تير ماه 1374 تحويل خانواده‌اش گرديد و در گلزار شهداي سيرجان به خاك سپرده 

شد. از شهيد علي يار شول چهار فرزند )دو پسر و دو دختر( به يادگار مانده است.
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در صبحگاه خورشید
از خاطرات مادر شهيد

قبل از اين كه علي يار به دنيا بيايد، خيلي مريض بودم. حالم خيلي بد بود. به 
قدري كه هيچ كس فكر نميك‌رد زنده بمانم. فقط كي راه را مي‌دانستم. كي نفر 
را مي‌شناختم كه مي‌گفتند جواب همه را مي‌دهد. امام رضا)ع( را. بلند شدم. رفتم 
تا شفا بگيرم، بعد كه شفايم را گرفتم علي يار هم پا به وجود من گذاشت. همان 
روزها توي ده كنارمان شبيه خواني بود براي امام حسين. خيلي دلم مي‌خواست 
بروم، ولي پياده نمي‌توانستم، وسيله‌اي هم نبود. خيلي دلم شكست. از چادر خودمان 
آمدم بيرون و براه افتادم. يادم نيست از كدام طرف صداي يا حسين مي‌آمد، ولي يادم 
هست كه سه بار صداي يا حسين بگوشم خورد. برگشتم به چادرمان. چيزي نداشتم 
براي نذري عاشورا بدهم بيرون. شربتي درست كردم و به ياد بچه‌هاي امام حسين، 
به ياد علي اصغر، دادم به بچه‌هاي همسايه‌مان. كي زن نزدكيمان بود به او مي‌گفتيم 
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كربلايي. گفت كام اين بچه را من بايد بردارم. من تربت كربلا دارم. كامش را با 
همان برمي‌دارم. وقتي لباس بچه را پوشاندند قابله اذان را به گوش راستش گفت و 
اقامه را به گوش چپش. بعد بچه را به من داد و گفت بچه‌ات خيلي خوشگل و عزيز 
است. بايد مواظبش باشي كه كسي چشمش نزند. وقتي توي صورت علي يار نگاه 
كردم، ديدم ظاهرش خيلي با بچه‌هاي ديگر فرق دارد. صورتش خيلي روشن بود. 
چشم‌هايش درشت و شفاف بود. جثه‌ي درشتي هم داشت. با خودم گفتم: خدايا، 
تو كه پسري مثل علي اكبر امام حسين به من دادي، لياقت بزرگ كردن او را هم به 

من بده.
سه روز بود كه بچه‌ام به دنيا آمده بود. زن‌ها به رسم ايل به من لباس نو پوشانده 
بودند و خودشان رفته بودند. غير از من و بچه كسي توي چادرمان نبود. بين خواب 
و بيداري بودم. ديدم جواني بلند و رشيد با صورت زيبا و نوراني جلوي چشمم ظاهر 
شد. قدرت هيچ كاري نداشتم. نمي‌توانستم حرف بزنم. مات شده بودم. تا آمدم 
همسايه‌ها را صدا بزنم، ديدم كسي نيست. شايد علي يار به همين خاطر اين قدر امام 
حسيني بود. شايد به همين خاطر با بقيه‌ي بچه‌هايم فرق داشت. نه مثل آن‌ها بي‌تابي و 
بي‌قراري ميك‌رد، نه مريض مي‌شد، نه بي‌خواب و ناآرام بود. اصلاً وقتي علي يار به 

دنيا آمد، زندگي ما از اين رو به آن رو شد. وضعمان بهتر شد.
تو تابستان 1337 را يادت نمي‌آيد و يادت نمي‌آيد كه اولين بار چشم‌هايت را در 
آن چادر نيمه روشن به روي چه و كه گشودي. شور و هلهله‌ي زنان و مژده‌ي پسر 
بودنت را هم به ياد نداري و يادت نمي‌آيد چه كسي كامت را با تربت كربلا و به نام 
عشق برداشت و چه كساني تو را كربلايي و حسيني ديده بودند. نوراني و معصوم، 
حرف‌هاي مادرت را هم به ياد نداري كه مي‌گفت نه بي‌خوابي دارد، نه بي‌آرامي، نه 
بيماري. گويي اين‌ها تجربه‌هاي سال‌هاي بعد زندگي تو بودند. انگار آرامش كودكيت 

ذخيره‌ي سال‌هاي بي‌قراري و اضطراب جنگ بود.
تو خودت هم نمي‌دانستي كه عشق و خدا را به سادگي پدر و مادرت هديه مي‌دهي 

و ستاره‌ي وجودت روشناي ايل و تبارت خواهد شد.
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بيشتر وقت‌ها تنها بازي ميك‌رد. چوبي برمي‌داشت و نخي به آن مي‌بست كه مثلًا 
تفنگي دارد. گاهي هم كنار من مي‌نشست و به قالي بافتن من نگاه ميك‌رد. چهار 
پنج سالش هم كه شد هيچ وقت نديدم با بچه‌هاي ديگر سر چيزي دعوايش بشود. 
خيلي آرام بود. موقع مدرسه رفتنش ما ديگر چادرنشيني را كنار گذاشتيم. از زندگي 

عشايري‌مان جدا شديم و به روستا رفتيم.
بچه‌ي باهوش و زرنگي بود. نمره‌هاي خيلي خوب داشت. اصلًا در همه كاري 
استعداد داشت. سر صبحگاه مدرسه هميشه علي يار قرآن مي‌خواند. هر وقت معلمي 
نبود، علي يار كارش را انجام مي‌داد. حتي كي بار مي‌خواستند نان و خرما به بچه‌ها 
بدهند، نمي‌دانستند چه كار بكنند كه به همه‌ي بچه‌ها به طور مساوي برسد، معلم‌ها 
گفته بودند برويد علي يار را بياوريد. وقتي فكر ميك‌نم مي‌بينم او را هم سن و سالهاي 
خودش خيلي فرق  داشت كي روز برايم تعريف ميك‌رد چند تا از بچه‌ها در مدرسه 
دعوايشان شده بود و او رفته بود طرف آن كيي كه يتيم بود و پدر نداشت. يادم 
هست كي بار هم با هم رفته بوديم شهر. من انتظار داشتم مثل بچه هاي ديگر دنبال 
اسباب بازي باشد، به او گفتم هرچه مي خواهي بخر، اما او فقط كي قرآن خريد و 
گفت فقط همين به درد من مي‌خورد. هيچ وقت نشد كه او از كار خسته شود. به 
محض اينكه از مدرسه برمي‌گشت، يكفش را مي‌انداخت، مي‌رفت كمك پدرش. 

شب هم كه مي‌آمد چيزي مي‌خورد يا نمي‌خورد، مي‌رفت سراغ درس و مشقش.
بچه‌هامان  بودند  برده  بيرون  كار  براي  را  فانوسمان  شب  كي  مي‌آيد  يادم 
نمي‌توانستند مشقشان را بنويسند. علي يار چند مشت خاك آورد ريخت گوشه‌ي 
اتاق و نفت ريخت رويشان و آتش زد و گفت حالا بياييد بنويسيم. دوست داشت 
همه‌ي كارهايش را خودش انجام دهد. كي بار توي بازي پيراهنش پاره شد. هرچه 
گفتم بده برايت بدوزم، گفت: نه، سوزن و نخ بدهيد، خودم مي‌خواهم ياد بگيرم. 
از خريد خانه بگيريد تا رسيدگي به گوسفندها و جاروزدن و ظرف شستن همه را به 
عهده مي‌گرفت و كمكمان مي‌داد. حتي در نان پختن. هيچ وسيله‌اي در خانه نبود 
كه از دستش در امان باشد. بازشان ميك‌رد و پيچ و مهره‌شان را به هم مي‌ريخت. 
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مي‌گفت مي‌خواهم از كارشان سردربياورم.
شايد به ياد داشته باشي وقتي كه شش بهار از زندگيت در دامنه‌هاي سبز آرامش 
گذشت، صداي زنگ مدرسه غفلت  آبي كودكانه‌ات را برآشفت و تو لاله‌ها و پرنده‌هاي 
دشت را وانهادي و با سارا و داراي قصه‌ي زندگي همراه شدي و الفباي زندگي را هجي 
كردي. و مشق‌هاي آب و باران را نوشتي و انگشتان كوچكت ماه و ستاره را رونويسي 
كرد تا خورشيد ديگري در قلبت طلوع كند. شايد به يادت مانده باشد وقتي فانوس 
آن اتاق كوچك نبود، مشتي خاك را به سياهي نفت مي‌آلودي تا تكليف زندگيت 
را كج ننويسي و هيچ پرسشي را بي‌جواب نگذاري تا فردا روشن‌ترين و آگاه‌ترين 
دانش آموخته‌ي كلاس آفتاب باشي و كامل‌تر از تو كسي به آن جواب نگويد. حتماً 
به ياد داري تو تنها كسي بودي كه مي‌توانستي هر روز قرآن را در صبح گاه خوزشيد 
تلاوت كني و وقتي عشق را مي‌خواندي، صداها تكرار تو بودند و تنها فرشتگان، شفيع 
استجابت دعاي تو و مناديان كوچك مدرسه مي‌شدند. شايد تو خود نداني كه معلم 
بزرگي بودي كه كوچكتر‌ها را به قرائت گل و بهشت و خدا وامي‌داشتي تا آواي مناجات 
و نيايش در هزار توي تاريك زمين گم نشود و دعوت آسمان بي‌جواب نماند. شايد 
فراموش كرده باشي تو تنها كسي بودي كه مي‌توانستي با تقسيم عادلانه‌ي نان و 
عشق، دل كوچك همكلاسي‌هايت را با معني مهرباني و عدالت آشنا كني و به همه 
سفارش كني هواي قلب همشاگردي يتيمت را داشته باشند تا درد بي‌پدري و بي‌پناهي 
روحش را آوار نكند. اما شايد به يادت مانده باشد روزي را كه دست در دست مادر براي 
اولين بار به شهر مي‌رفتي و در برابر پرسش و خواهش مادر براي خريد چيزي، قرآن 
را انتخاب كردي، و در حالي كه همسالانت به زمين و توپ‌هاي رنگي چشم داشتند، 

تو آسمان را خريدي.
تو ده خودمان مدرسه نبود و بچه‌ها مجبور بودند به اميرآباد بروند. كلاس دوم 
ابتدائي بود. معلم بهشان گفته بود كاردستي بياوريد. علي يار با عجله بدون اين كه 
وقت تلف بكند، نهارش را خورد. با آب و گل چيزهايي درست كرد و برد. منظورم 

اين است كه هيچ وقت بهانه نمي‌گرفت چه بكنم چه نكنم.
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كارهاي او هيچ وقت فراموشم نمي‌شود. كي روز ديدم كفش‌هايش را به دست 
گرفته و پابرهنه دارد مي‌رود. گفتم چرا پا برهنه؟ گفت من نمي‌توانم از راه ديگري به 
شما كمك كنم. اقلًا پابرهنه مي‌روم كه كفش‌هايم ديرتر پاره شود. از همان روزها 
جور ديگري فكر ميك‌رد. خيلي بزرگ‌تر از خودش بود. كي بار به پدرش گفت: 
اين همه كه براي ارباب ده كار ميك‌ني، چه قدر به تو مزد مي‌دهد. و قلم و كاغذ 
آورد و گفت كم به تو مزد مي‌دهد. پيش ارباب رفت و به او گفت تو به پدرم به 
اندازه‌ي بچه‌ها مزد مي‌دهي. پدرم بي‌سواد است و تو حقش را ضايع ميك‌ني. من اگر 

از او دفاع نكنم، كي دفاع بكند؟
ده  يازده ساله بود و ما رفتيم سيرجان او را در مدرسه‌ي راهنمايي ثبت نام كرديم 
معلم ها خيلي دوستش داشتند. تشويقش مي كردند و به او اميد داشتند اما كيباره 
تصميم گرفت ترك تحصيل كند روزي به من گفت: نمي‌خواهم درس بخوانم. 
خجالت مي كشم سربار شما باشم. به هر حال، هر چه معلم‌هايش   گفتند، هر چه 
ما گفتيم، قانع نشد. كارگري كرد و بعد بناّي خيلي خوبي شد. همان روزهايي كه 
شاگرد بنا بود از روي داربست افتاد پائين. هيچ كس باورش نمي‌شد كه حتي كي 
زخم كوچك بر دست و پايش نباشد. بعضي وقت‌ها هم مي‌رفت پسته چيني آن قدر 
خوب كار ميك‌رد كه مثل مردهاي كامل مزدش را مي‌دادند. همان قدر كه به نماز 
و روزه‌اش اهميتّ مي‌داد، به عزاداري امام حسين هم اهميـتّ مي‌داد. توي مراسم 
تاسوعا و عاشورا هميشه حاضر بود و خدمت ميك‌رد.  گاهي وقت‌ها فانوس به دست 

براي شركت در مراسم عزاداري به روستاي ديگري مي ‌رفت.
شايد سنگيني بار زندگي را بر شانه هاي كوچك ده سالگي‌ات فراموش کرده باشي. 
شايد به ياد نداشته باشي كه براي ادامه‌ي درس آفتاب فاصله‌ي دو روستا را پا برهنه 
و عاشقانه مي‌رفتي و كفش‌هايت را به دست مي‌گرفتي تا سنگلاخ زندگي فقط پاهاي 
پدر و مادرت را زخمي نكند، اما حتماً سيزده سالگي‌ات را به ياد داري كه پروانه‌ها 
را لا‌ به لاي كتاب‌هاي مدرسه در جا كتابي چوبي كلاس جا گذاشتي تا خانواده‌ات 
در راه پر نشيب و فراز زندگي  تنها نمانند. شايد آن روز  كه از بلندي چوب بست 
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به زمين افتادي، بي جراحت كوچكي، نشان دادي كه آسماني هستي و هرگز سقوط 
نمي‌كني و باد و خاك و زمين، قلبت را در پناه خود دارند. شايد چهارده سالگي‌ات را 
در كنار مردان پسته چين باغ‌هاي ديروز به خاطر نداشته باشي و مرارت دست‌هاي 
زخمي و پاهاي خسته‌ات را به چيزي نگيري، اما چشم‌هاي زمانه گواه مبارزه‌ي سخت 
و عاشقانه‌ي تو با رنجهاي زندگي بود. تو كه پيروزي  را جز در شكستن و گسستن 
نمي‌دانستي تو روزه داشتن و ختم قرآن كردن را، روزهاي آغاز بهشت را، روزهاي 
نوحه و عزاي حسين و سينه زدن‌ها و  ا شك ريختن را از ياد نبرده‌اي. چرا كه همه‌‌ي 

سال‌هاي زندگيت، تداوم زندگي همان قافله سالار عشق بود.
موقع خدمت سربازيش كه رسيد، يعني سال 1356 وارد خدمت شد. بعد كه 
امام دستور دادند پادگان‌ها را ترك كنيد، علي يار هم بيرون امد. آن سالي را هم 
كه خدمت ميك‌رد. وقتي به خانه مي‌آمد، لباس سربازيش را عوض ميك‌رد، كلاه 
كشي روي سرش ميك‌شيد و مي‌رفت توي تظاهرات. وقتي كه سپاه تشيكل شد علي 
يار هم لباس پاسداري پوشيد. در كارهايش هم خيلي موّفق بود. بعد رفت كردستان 
و برگشت و گفت من مي‌خواهم دختر عمه‌ام را بگيرم كه  نجيب و با ايمان است. 
عروسي شان خيلي ساده بود. بعد هم زنش را ‌آورد خانه‌ي خودمان. حدود كي 
ماه بعد عراق حمله كرد و آماده شد كه برود جبهه. من گفتم تو كه مي‌خواستي 
دائم به جنگ و جهاد بروي، براي چه دختر  مردم را گرفتي؟ عاقبت كارت هم كه 
معلوم نيست. گفت وظيفه‌ام حكم ميك‌ند كه بروم. من كه نمي‌توانم جبهه را فداي 
خانواده‌ام  بكنم. شما مواظب همسرم باشيد. او خيلي برايم عزيز است. وقتي كه بچه‌ا 
ش ده روزه بود، دو سال رفت مأموريت به فهرج و كي سال هم رابر بود. كي بار 
كه به ديدنم آمده بود، پسرش را روي زانوهايش نشانده بود. گفت اين هم فرزند 
شهيد آينده. من خيلي ناراحت شدم. گفتم اين چه حرفي است كه مي‌زني. گفت 
مادر نكند مي‌خواهي من با ننگ و خواري بميرم. مي‌گفت اگر خدا به ما توفيق داده 
در صف لشكر اسلام باشيم، از شايستگي خودمان نيست، به خاطر زحمت‌هاي شما 
پدر و مادر با ايماني است كه با روزي حلال ما را بزرگ كرديد. من هر قدم خيري 
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كه بر مي‌دارم اثر رنج و تربيت شما را در آن مي‌بينيم هيچ وقت جلوي من از جنگ 
و جبهه و كارهايي كه آن‌جا ميك‌رد، حرف نمي‌زد. فقط كي بار ا ز لا به لاي 
حر‌ف‌هايش فهيمدم كه چهار ساعت روي آب مي‌جنگيده‌اند. كي بار به او گفتم 
ديگر به جبهه نرو. تو كارت را انجام داده‌اي. حالا ديگر نوبت ديگران است. گفت 
اگر از اين خانه‌ها تا اهواز جلوي پايم سكه‌ي طلا مي‌ريختند، كي ساعت بودن با 
پسرم و خانواده‌ام را با آن سكه‌ها عوض نميك‌ردم، ولي چه كنم كه براي خداست. 
كي روز چيزهايي را كه از جبهه آورده بود، نشانم داد و گفت اين‌ها يادگاري 
جبهه‌اند. نگه داريد، وقتي بچه‌هايم بزرگ شدند نشانشان بدهيد كه يادشان بيايد 

جنگ چه بود و ما براي ايران و مردم چه كرديم.
آن روزهاي آشوب كه باد معبر آهوان را پر خطر مي‌كرد و درّه‌ها از صداي مرگ 
پر مي‌شد، ما بيهوده دل نگران تو بوديم. بايد مي‌دانستيم خدا تو را براي زخم‌هاي 
مقدس‌تري آفريده. تو بايد رنج‌هاي بزرگتر و عميق‌تري را تحمل كني. تو مي‌بايست 
رتبه‌هاي بلند عشق را بگيري. مي‌بايست مرگ را درهم بريزي و آغازي شوي براي 
ريشه  بايد سبز مي‌ماندي. جوانه مي‌زدي،  تو  باغ‌ها مي‌پژمردند،  كه  وقتي  زندگي. 
مي‌دواندي تا جنگل ادامه پيدا كند. بايد مي‌خواندي تا زندگي سروده شود و آوازهاي 
سرخ عشق در متن تاريك زمانه جاري بماند. چه كسي مي‌‌توانست نيمه‌ي پيكرش را 
در خاك جا بگذارد، نيمه‌ي روحش را ميان اضطراب لحظه‌ها رها كند و نيمه‌ي ديگرش 
را به خدا ببخشد؟ چه كسي مي‌توانست آن روزهاي آبي سعادت را با سال‌هاي آشوب 
جنگ عوض كند و سر از پاي نشناخته به ميدان عاشقي برود؟ چه ديواري مي‌توانست 
جلوي استواري گام‌هايت سد شود؟ چه طوفاني مي‌توانست جلوي اشتياق پروازت را 
بگيرد؟ كه مي‌دانستي اگر بماني، آسمان اوج نمي‌گيرد و اگر خاموش بنشيني، كسي 
گِلّه‌هاي عشق را بدهد. اگر دست‌هاي تو باغ را برايمان به يادگار  نمي‌تواند جواب 
گم  در دل دشت‌هاي جنوب  و سجاده  و تسبيج  و فشنگ‌ها  پوكه‌ها  نمي‌گذاشت، 

مي‌شد و درختان جوان عاشقيت را فراموش مي‌كردند.
من مي‌دانستم او شهيد مي‌شود. اصلًا هر وقت او را در لباس پاسداري مي‌ديدم، 
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اختيار اشكهايم را نداشتم. در كربلاي كي كه پايش زخمي شده بود، وقتي برادرش 
بهادر از جبهه آمد، گفت علي يار مجروح شده، خيلي نگران شدم. وقتي ديدمش، 
بوسيدمش و گفتم زخم‌ پايت را نشانم بده. گفت اين كه چيزي نيست، اين كه 
زخمي نيست، مادر تو كه دعايت مستجاب مي‌شود، دعا كن من شهيد بشوم. من 
نمي‌توانم دلم را به اين دنيا خوش كنم. دنيا همين است كه هست. يعني من فقط 

لياقت اين دنيا را دارم؟
يادم هست وقتي ده يازده سالش بود، كي روز به من گفت امروز بعد از نماز 
صبح خواب بدي ديدم. وقتي بيدار شدم، خيلي گريه كردم. خواب ديدم توي بياباني 
هستم و سفره‌ي نان سنگيني به دستم داده‌اند. بيابان خيلي وسيع بود. بعد كي مشت 
وحشي كه فقط ظاهر آدم‌ها را داشتند، مثل حيوان به من حمله كردند. نان‌ها را 
گرفتند و مرا به جلو هل دادند و روي زمين كشاندند. بعدها اين خوابش واقعاً تعبير 
شد. نيروهايش در جنگ شهيد شدند، زخمي شدند و خودش غريب و بيك‌س، 

اسير و شهيد شد.
جبهه  از  بود،  شده  مجروح  كه  اسماعيل  برادرش  وقتي  پنج  كربلاي  از  بعد 
برگشت، از او پرسيدم علي يار كجاست؟ گفت چند روز ديگر مي‌آيد. ولي نيامد. 
خيلي ناراحت بودم. نمي‌دانستم اسير شده، شهيد شده يا مجروح است. كي روز قبل 
از نماز صبح، خواب ديدم در بهشت زهرا هستم و علي يار قرآن به دست، دارد از 
روبه‌رو مي‌آيد و مي‌رود به طرف قبر دائي‌اش شهيد احمد شول. بعد از اينكه قبر او 
را زيارت كرد، رو كرد به من و گفت مادر! همه‌ي شهدا سه چهارسال پيش آمدند، 
ولي ما مانديم. ديگر برايم معلوم شد كه او شهيد شده و بايد به شهادتش راضي باشم. 

اين خواب من هم تعبير شد و پكير علي يار نه سال توي منطقه‌ي جنگي ماند.
تو سبز مي‌رفتي و سرخ مي‌آمدي و نمي‌خواستي كسي از رمز گلگلونگي قلبت 
با خبر شود. نمي‌گذاشتي كسي زخم‌هايت را ببيند. مي‌دانستي كه جراحت پايت را 
بايد ناديده بگيري و دوباره راه‌هاي خطر را طي كني و براي زخم‌هاي عاشقانه‌ي ديگر 
آماده شوي. تو مي‌دانستي زخم سرت نمي‌تواند به تنهايي تاوان عاشقيت را بدهد. 
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بايد همه‌ي پيكرت لاله لاله شود. بايد پاره‌پاره‌هاي وجودت را بادها با خود ببرند. بايد 
آنقدر در دشت‌هاي عشق منتظر بماني تا از دل عاشقت شقايق‌ها سربزنند. تو خواب 
زندگي‌ات را ديده بودي و مي‌دانستي گمانه‌زني‌هاي دلت ردخور ندارد.  مي‌دانستي بايد 
براي تعبير شدنت صبر كني. مي‌دانستي بالاخره يك روز در متن بيابان زندگي بي در 
و پيكر، سرخ سرخ تعبير مي شوی و آلاله‌ها قلب خونينت را معنا مي‌كنند؛ مي‌دانستي 
گرگ‌هاي مرگ پشت تپّه‌هاي نوراني زندگيت كمين مي‌كنند. اما دست‌هاي پليدشان 
كوتاه‌تر از آن بود كه به قلّه‌ي تابناك تو دست يابند. توسياهي را نااميد گذاشتي و از 

پشت ماه طلوع كردي تا صبح آغاز شود.
بعد از چند سال انتظار و سردرگمي، دوازده تا اسم داده بودند كه اين‌ها شهيد 
شده‌اند، برايشان مراسم بگيريد. گفتيم ما هيچ نشانه‌اي از او نداريم، چه طور مراسم 
بگيريم. بعد از كي سال به ما خبر دادند پكير شهيدتان تا حالا شلمچه بوده و حالا 
پيدا شده و مي‌توانيد آن را تحويل بگيريد. من گفتم چه طور بدانم كه آن پكير علي 
يار است. برادرش گفت مادر مطمئن باش. چون قبل از شهادتش توي همان عملياّت 
قسمت راست سرش مجروح شد كه همان جا پانسمان كردند و فوري برگشت. حالا 
به خواست خدا تكه‌اي از باند و چند تكّه از موهاي سرش زير همان باند باقي مانده 
است. اين باند، اين جاي تركش و اين هم پلاكش. به هر حا ل تشييعش كرديم. 
مراسم خيلي خيلي شلوغ بود. همه‌ي دوستان و همرزمانش و بيشتر مسئولين و مردم، 
از هر طبقه‌اي آمده بودند. وقتي مي‌خواستند پكيرش را  دفن كنند، همان جا نشستم و 
گفتم مي‌خواهم آخرين وداعم را بكنم. گلويم خشك شده بود. برايم آب آوردند. 
آن لحظه ياد حضرت زينب افتادم كه كسي نبود همراهش شود  و كاري برايش 
بكند. وقتي كه تابوتش را زيارت ميك‌ردم، صدايش توي گوشم مي‌پيچيد كه 
مي‌گفت: بعد از جنگ همه‌ي تاريخ نويس‌ها بايد در مورد رزمنده‌ها و جانبازان 

و شهدا بنويسند تا نسل آينده بداند كه آن‌ها چه طور براي خدا و ميهن جنگيدند.
چه طور مي‌شد تكه‌هاي روشن عشق را از هم جدا كرد؟ چه طور مي‌شد رّد تو را 
بين آن همه ستاره پيدا كرد؟ چطور مي توانستيم آن همه دل‌هاي خاكستر شده را 
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روي پلاك‌ها پيدا كنيم. با اين همه دست‌هايتان را بر فراز ابرها ديديم. چشمهايتان را 
در طلوع خورشيد باز شناختيم. رد خونتان را گرفتيم و به آفتاب رسيديم. مگر مي‌شود 
به نام بلندتان اقتدا كنيم و سرو را نبينم. مگر مي‌شود شما را در لحظه‌هاي كبوتر نديد؟ 
مگر شما در قلب زمين نمي‌تپيد؟ مگر پيراهن‌هايتان را درختان نپوشيده‌اند؟ مگر 
آسمان سربندهاي سرختان را نبسته است؟ مگر چفيه‌ي شما بر دوش  ابرها نيست؟ 
چگونه مي‌شود پرنده‌اي شما را نخواند؟ چگونه مي‌توانيم شما را گم كنيم، مگر اينكه 

از بلنداي شما به دره‌هاي مرگ و فراموشي خود سقوط كنيم.

* * * * * *



مرد نا تمام قصه
20

در اوایل بهشت سیب و درخت و پرنده شدی
از خاطرات همسر شهيد

در كربلاي كي بعد از اين كه پاي ايشان مجروح شد و ديگر نمي‌توانست 
بجنگد، مجبور شد به خانه برگردد. كي روز شهيد صادقي زنگ زد و گفت خيلي 
از بچّه‌ها در عملياّت مهران شهيد شده‌اند، از جمله احمد و  عطا و ماشاء الله شول. 
علي يار خيلي ناراحت شد. با همان پاي مجروح برخاست و گفت مي‌روم ببينم 
چه بر سر بچّه‌ها آمده . گفتم بااين پاي زخمي كجا مي‌روي؟ چه طور مي‌خواهي 
بروي؟ گفت بالاخره مي‌روم وقتي شهيد صادقي آمد به احوالپرسي‌اش گفتم  علي 
يار نيست. گفت كجاست؟ گفتم: برگشته. گفت با اين پا برگشته اهواز؟ زخم پايش 
خيلي خراب است. عفونت و خونريزي ميك‌ند. گفتم من كه نتوانستم جلويش را 
بگيرم. شهيد صادقي با عجله راه افتاد و بالاخره به هر شكلي كه بود، علي يار از 

نزدكيي پليس راه برگرداند به خانه...
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چگونه  بود؟  آويزان  درد  اي  رشته  به  پاهايتان  كه  وقتي  رفتيد،   مي  طور  چه 
مي‌جنگيديد، وقتي كه دست‌هاي تناورتان را تند بادها مي‌شكستند؟ چگونه شب را 
هدف گرفتيد، وقتي كه سرهاي خونين جلوي چشمتان به آسمان مي‌پريد؟ يادمان 
باشد چه اندازه از شما كم شد تا ما بلند شديم. چه قدر از چشم‌هايتان به ما بخشيديد 
تا بينا شويم. يادمان بماند چه رازهايي در صحراها خاكستر شده تا دل هايمان شعله 
ور بماند. يادمان باشد نگذاريم در تاريكي فراموشيمان گم شويد و يادگار‌هاي سبزتان 

از حافظه‌ي درخت‌ها پاك شود.
    وقتي از جبهه برمي‌گشت، هيچ وقت توي خانه نمي‌نشست كه به ديدنش بيايند 
خودش پيشقدم مي‌شد اول به ديدن پدر و مادر خودش و پدر و مادر من و بعد به 
ديدن بقيه‌ي اقوام مي‌رفت. كي بار همسر برادرم گفت: هر وقت علي يار را مي‌بينم 
خجالت ميك‌شم. از جبهه آمده و خسته و كوفته است. به جاي اينكه ما به ديدنش 
برويم، مي‌آيد ديدن ما. او جواب داد من ده روز بيشتر وقت ندارم و اين ده روز بايد 

به كارهاي شخصي و اداري برسم و دوباره برگردم.
    آخرين باري كه به جبهه رفت، مي‌گفت دوست دارم تا آخر جنگ آنجا 
باشم. وقتي مي‌آيم و خانواده‌ي شهدا را مي‌بينم، شرمنده مي‌شوم. نمي‌توانم توي 
صورتشان نگاه كنم. من تا آخر جنگ آنجا مي‌مانم. اگر ماندم كه مي‌آيم و اگر 

تقديرم شهادت باشد كه هيچ.
     در اوايل زندگي‌مان اتاقي در شهر سيرجان اجاره كرديم كه قبلاً انباري 
بود. شهيد با زحمت زياد آن را تميز و تعمير كرد. در كي طرف آن وسايلمان را 
مي‌گذاشتيم و درطرف ديگرش مي‌نشستيم. بعد با كيي از دوستان متأهلش به نام 
حسين ايزدآبادي هم خانه شديم. سال اولي كه شهيد براي مأموريت به فهرج رفت، 
اين همه راه را مي‌‌آمد به ما سر مي‌زد و برمي‌گشت. بعد از كي سال من و بچه‌ي 
ده روزه‌مان را هم به آن جا برد. آنجا هم مجبور شديم دو سه خانه جابه‌جا شويم. 
فهرج امكانات چنداني نداشت. مغازه و از اين چيزها نبود، ما بيشتر وقت‌ها خرما 
مي‌خورديم و گاهي وقت‌ها كه فرصت بيشتري داشت، 60 يكلومتر راه بين بم و 
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فهرج را با ماشين خودش مي‌رفت و از بم وسايل و مواد غذايي مورد نيازمان را 
مي‌خريد. بعد از چند سال توانستيم در سيرجان فقط دو اتاق بسازيم و بقيه‌ي خانه را 
كمك‌م ساختيم. شهيد روزها كه فرصت نداشت، شبها من برايش فانوس مي‌گرفتم 

و او بناّيي ميك‌رد.
در اوايل بهار چلچله‌اي نبود و تو آوازش را مي‌خواندي. در شروع بهشت تو سيب و 
درخت و پرنده مي‌شدي. در آغاز باغ سپيداري مي‌شدي سبز. در اوايل زندگي سقفي 
نبود و تو پلّه پلّه آسمان را مي‌ساختي. گاهي در كوير ناداري باران مي‌شدي و گاهي 
از دارايي خورشيد چيزي نصيبت نمي‌شد. گاهي در چشم‌هايت خبري بود و گاهي در 
بهت خالي سپري مي‌شدي. كدام روز بود كه جاي لبخندت در زندگي خالي باشد؟ 

كدام روز بود كه آسمان از نگاهت نريزد؟
كيي از خاطرات شيريني كه برايم مانده، اين است كه كي بار كه از فهرج براي 
ديدن اقواممان به سيرجان مي‌رفتيم، به بم كه رسيديم، خيلي خسته بوديم. علي يار 
گفت برويم خانه‌ي شهيد احمدي و استراحت كنيم و فردا صبح حركت كنيم. وقتي 
رفتيم، ديدم خانه نيستند. علي يار گفت ما با احمدي اين حرف‌ها را نداريم و چاره‌اي 
نيست. من از ديوار بالا مي‌روم و در را باز ميك‌نم. به هر حال، همين كار را كرد و 
وارد خانه‌شان شديم. خوشبختانه غذا هم در يخچال داشتند گرم كرديم و خورديم. 
بعد از مدتي شهيد احمدي با نگراني و احتياط به تنهايي وارد شد. در همين وقت علي 
يار با كلتي كه به كمرش داشت، به طرف در رفت و آن را جلوي شهيد احمدي 

گرفت و گفت دستها بالا!
يادم هست موقعي كه در فهرج بوديم و شهيد آپانديسش را عمل كرده بود، 
دكتر گفت حتماً بايد استراحت كني. ناگهان متوجه شدم راهي سيرجان است. گفتم 
مگر نشنيدي دكتر چي گفت؟ جواب داد مادرم مريض است. خواب مرا ديده و 
خيلي نگران است و حتماً بايد برويم. به هر شكل با همان حال تا سيرجان رانندگي 
كرد. كي روز هم وقتي مي‌خواستيم برويم سيرجان، توي خيابان كيي از بچّه‌هاي 
سپاه بافت را ديديم. احوالپرسي كرديم و ايشان گفتند بچّه‌ام خيلي مريض است و 
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نمي‌دانم چه طور تنها ببرمش بيمارستان. شهيد به ما گفت حالا كه اين طور است، 
شما توي ماشين خودمان بمانيد تا من برگردم. ما حدود دو سه ساعت توي ماشين 
منتظر بوديم، به طوري كه خوابمان برد. علي يار هم بعد از اينكه بچه را بستري كرده 

بودند، دارويش را گرفته بود و وقتي خيالش راحت شد، برگشت.
از هر جا كه مي‌گذشتم، تو را مي‌ ديدم.  از هر كوچه‌ا‌ي كه عبور كردم، ياد تو 
مي‌وزيد. هر خانه‌اي نشاني از دست‌هاي تو داشت. همه لبخند تو را قاب گرفته بودند 
و عكس مهربانيت روي زندگي شقايق‌ها باقي مانده بود. هيچ نقطه‌اي نبود كه تو آن 
را به هيچ انگاشته باشي. چيزي نبود كه از چشم تو افتاده باشد. هيچ دلي را بي‌جواب 
نگذاشته بودي. صحرا صحرا نشان لاله بودنت. آهو آهو ردّ چشم‌هاي تو. گل به گل 
گواه عاشقي‌ات. با تبار كدامين بهار نسبت داشتي كه انديشه‌ي سبزت پاسخ همه‌ي 

برهوت زمين بود.
آن روزها ما هنوز، دو پسر و كي دختر، داشتيم. )دختر ديگرمان مريم بعد 
از شهادت ايشان به دنيا آمد(. شهيد خيلي خيلي دوستشان داشت. وقتي از جبهه 
برمي‌گشت، كولشان مي‌گرفت و همبازي‌شان مي‌شد. آنها را به گردش و اين طرف 
و آن طرف مي‌برد.  به بچّه‌ها سفارش ميك‌رد كه با من خوب و مهربان باشند. آرزو 
داشت بچه‌هايش با ايمان و نمازخوان بشوند و براي مردم خدمت كنند. وقتي به او 
مي‌گفتيم بيشتر پيشمان بماند،  مي‌گفت اين حرف را نزنيد، مگر امام حسين )ع( 
خانواده نداشت. مگر علي‌اكبر جوان نبود. وظيفه‌ي ماست كه بجنگيم براي پيروزي 
ايران و اسلام. من كه خودم به خانواده‌ي رزمنده‌ها مي‌گويم خودشان را بايد براي 
همه چيز آماده كنند: شهادت، اسارت و مجروح شدن؛ چه طور خودم اينجا بمانم؟ 
آخرين باري كه مي‌خواست به جبهه برود، آرم سپاه را به من داد و از من خواست 

آن را جلوي لباس پسر بزرگمان هادي وصل كنم.
از خاطراتي كه از جبهه برايمان تعريف ميك‌رد، اين دو تا خوب به يادم مانده؛ 
مي‌گفت كي بار كه با همه‌ي بچّه‌ها خسته و گرسنه برگشته بوديم، برايمان حليم 
آورده بودند. ما همه آماده‌ي خوردن شده بوديم كه ناگهان خمپاره نزدكيمان منفجر 
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شد، خوشبختانه نه خودمان طوري شديم نه ظرف حليم.
خاطره‌ي بعديش مال وقتي بود كه كردستان بودند. مي‌گفت وقتي كه با دشمن 
درگير بوديم، عدّه‌اي از بچّه‌ها شهيد شدند. از صبح زود تا چهار عصر پكير بچه‌ها را 
از محل درگيري بيرون آورديم. ساعت چهار كه كارشان تمام شد كيي از رزمنده‌ها 
تا مرا ديد به طرفم آمد و مرا به بغل گرفت و گفت خدا را شكر كه زنده‌اي. من 
كي شهيد را ديدم كه سر و رويش خيلي خوني بود. درست هم قد وقيافه‌ي تو 
وفكر كردم كه شهيد شده‌اي. من هم او را در آغوش گرفتم و گفتم تا زنده‌ام آنقدر 
از جنازه‌ي دشمن روي زمين بريزم كه خدا بداند. تو مي‌خواستي به همين زودي 

جنازه‌ي مرا توي آمبولانس بگذاري؟
خيلي مهربان و با گذشت بود. يادم مي‌آمد كي بار وام گرفته بود، ده هزار 
تومانش را به خواهرش داده بود تا خرج زندگي‌شان بكند. خود خواهرش تعريف 
كرد كه آخرين باري كه آمده بود مرخصي، اين پول را به من داده، مي‌گفت كي 
بار هم حواله‌ي ماشين لباسشويي راكه از طرف بنياد 15 خرداد به او داده بودند، به من 
داد و گفت خواهر، تو بچه‌هاي بيشتري داري و امكاناتت از ما كمتر است و بيشتر به 

ماشين نياز داري.
گرفتن  روزه  و  مي‌برد  خوابم  موقع سحر  وقت‌ها  گاهي  مي‌گفت  خواهرش 
برايم خيلي سخت مي‌شد. علي يار كي روز خندهك‌نان آمد و گفت بيا اين ساعت 
زنگ‌دار را بگير و با خيال راحت بخواب. به موقع بيدارت ميك‌ند. خيلي روي نماز 

و روزه حسّاس بود.

* * * * * *
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گذر از خواب درختها
از خاطرات برادران شهيد

قبل از عمليات والفجر هشت در نمازخانه‌ي گردان كه متشكل از چند چادر 
بود، مراسمي برگزار شد. شهيد به نمايندگي از گردان خودش صحبت كرد. ايشان 
به رزمنده‌ها گفتند در اين عملياّت بايد خودمان را سپر بلاي برادرانمان بكنيم و در 
برابر دشمن بايستيم و تا پاي جان پايداري كنيم. همانطور كه امام حسين فرمودند: 
اگر دين جّدم جز با كشته شدن من پابرجا نمي‌ماند، پس اي شمشيرها مرا دريابيد؛ 
من هم مي‌گويم اگر قرار است كه من تكّه تكّه شوم تا صداي انقلاب در جهان طنين 
افكن شود، پس اي خمپاره‌ها و اي تيرهاي بلا مرا دريابيد و گوشت و استخوانم را 
قطعه قطعه كنيد. من حاضرم و راضي هستم كه كوچكترين اثري از من نماند، اما نور 

انقلاب جهان را روشن كند.
قبل از عملياّت كربلاي پنج براي بالا بردن توان رزمي نيروها مانوري در نزدكيي 
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سد دز انجام شده بود. باران شديدي آن جا باريده بود و بچه‌ها با پوتين‌ها و لباس‌هاي 
گلي بعد از آموزش به سنگر برگشته بودند و از فرط خستگي تا شب همگي به 
خواب رفتند. شهيد لباس‌هاي كياكي اين رزمنده‌ها را شسته و پهن كرده بود. وقتي 
بچه‌ها بيدار شدند، خيلي اظهار شرمندگي كرده بودند و گفته بودند شما هم به 
اندازه‌ي ما خسته بوديد. شهيد گفته بود من فقط وظيفه‌ام را انجام دادم تا شما هم به 

وظيفه‌تان بهتر و كامل‌تر عمل كنيد.
باران مي‌باريد و كسي خيس از عشق از خواب درخت‌ها گذر مي‌كرد و آب از 
دست‌هاي روشن و بخشنده‌اش روي غفلت ما مي‌ريخت. كسي كه جراحت بال‌ها را 
مي‌شناخت و با حسي عاشقانه خستگي را از دوش پرستوها برمي‌داشت. بار را از 
ابرها مي‌ستاند و بر زمين مي‌گذاشت. غربت اندوهناك سنگرها را با دريچه‌هاي مكرر 
رنگ آفتاب مي‌زد و خودش را نثار حاشيه‌هاي زندگي خشك ما مي‌كرد. كسي كه 
خندق‌هاي وهم‌ناك تنهايي را از بال‌ها و آوازها پر مي‌كرد و آنقدر آبي و بلند بود كه از 

اوج مهربانيش شعور و ستاره بر حضور مكرر ما مي‌ريخت.
قبل از عملياّت كربلاي پنج يعني همان عملياتي كه در آن به شهادت رسيد، 
كيي از اقواممان به شهيد گفت خوب بود شما اقلًا 6 ماه در جبهه بوديد و 6 ماه 
به خانواده‌تان مي‌رسيديد و در خانه بوديد. شهيد در جواب گفت: عجب حرفي 
مي‌زنيد، من حتي ده روز هم نمي‌توانم در منزل باشم، من اگر نروم كي گردان 

نمي‌رود.
كسي كه به آغاز گل نزديك است، زمستان را نمي‌شناسد. پايان را نمي‌شناسد. آن 
كس كه با جريان آب آشناست، در سكون نمي‌ماند و آن كه ضربان سحر را حس كند، 
در شب نمي‌ايستد. پرواز را كه انتخاب كني، از زمين فاصله مي‌گيري. خدا از دسترس 
نگاهت دور نيست، مي‌تواني آسمان را بچيني. مي‌تواني ماه را ببويي چگونه‌ مي‌تواني 
بگذاري خاك دامن گيرت كند، وقتي كه مي‌تواني ستاره‌ها را داشته باشي؟ بي‌سبب 
نبود كه هميشه در رفتن بودي. در حركت و نوسان. وقتي كه اين گونه برگزيده بودي، 
چگونه مي توانستي به ما خو كني؟ تو كه در هوا ريشه داشتي و نسبتت به كاج‌ها و 
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افراها مي‌رسيد و با دريچه‌هاي آفتاب و حقيقت رابطه داشتي.
هيچ وقت نشد كه برادرمان شهيد علي يار از كارها و كم‌كهاي خودش به 
ديگران چيزي بگويد، گاهي ديگران در اين باره به ما چيزهايي مي‌گفتند. بعد از 
اينكه ايشان مفقودالاثر شدند، زني كه در همان روستاي خودمان )روستاي ملك 
‌آباد( ساكن بود، به ما گفت من شوهر نابينايي داشتم، با اينكه خودم پسري هم داشتم، 
شهيد با ماشين تمام مايحتاج ضروري ما را از قند و چاي و شكر و روغن به خانه‌مان 

آوردند و با عجله رفتند.
هيچ گاه نشد كه ببينم عدالت را ناديده گرفته باشد. يادم مي‌آيد كي بار ايشان 
تصادف كوچكي كرد. مأمور راهنمايي كه احتمالاً ايشان را مي‌شناخت، برخورد 
محترمانه‌اي داشت. ايشان به من گفتند اگر اين مأمور بخواهد جانب مرا به خاطر 
لباس پاسداريم بگيرد، او را به دادگاه ميك‌شانم. مي‌گفتند ما نبايد دلمان به اين خوش 
باشد كه مردم به لباس‌ ما احترام مي‌گذارند، بلكه بايد به عملكرد و ارزش‌هايمان نگاه 

كنيم. بايد نيت در سپاه ما خداپسندانه باشد.
ايشان  علاوه بر اينكه مسئوليت زيادي در سپاه داشت، مسئول سازمان دهي و اعزام 
نيروها نيز بود. مداوم هم به جبهه مي‌رفت. به خاطر دارم وقتي كه ايشان مي‌خواست 
خانه‌اش را بسازد، با اينكه خودش بناّي ماهري بود، ساخت و ساز خانه‌اش را به 
ديگري واگذار كرد. من به ايشان گفتم سرعت و دقتّ كار خودتان خيلي خوب 
است، چرا دست به كار نمي‌شويد. گفتند مشغله‌ام در سپاه زياد است و در برابر 
وظيفه‌ام مسئوليت دارم. شايد من مجبور باشم به خاطر كار بناّيي ديرتر به محل كارم 
بروم و يا زودتر از آن جا بيايم و اين با طبع من سازگار نيست. من هيچوقت نديدم كه 
ايشان براي جا به جايي مصالح ساختماني يا بقيه‌ي كارهاي خانه شان از ماشين سپاه 

استفاده كنند يا حتيّ از تلفن محل كارشان براي امور شخصي بهره بگيرند.
كبوتران كي به فراغت خاك راضي مي‌شوند؟ راهيان كي از سپردن راه خسته 
مي‌شوند؟ كه ديده است كه روز از رفتن بايستد؟ مگر دريا جز خروش مي شناسد؟ 
تو از ما جدا بودي. نرده‌ي مهتاب بين ما و تو فاصله انداخته بود و تو در آستانه‌ي خدا 
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از دست‌هايت براي رهايي مان پل مي ساختي. تو كه ميان شعله و باد  پيش‌ مي‌رفتي 
و نمي‌خواستي ميان لحظه‌هاي پوچ سرگردان و بي‌هدف بماني. تو كه نمي‌خواستي 
دير برسي. نمي‌خواستي از مشغله‌ي نورانيت دور شوي. نمي‌خواستي از عشق فاصله 
بگيري. روي غم راه مي رفتي. تلخي ها را شيرين مي‌ كردي، خارها را گل. تو  با همه‌ي 
رنگ‌هاي زندگي هماهنگ مي‌شدي و قلبت را با زير و بم روزگار ميزان مي كردي تا ما  
چندان احساس حقارت نكنيم. تو نيامده بودي كه بميري، آمده بودي كه بالا بروي، كه 

بخواني، جدا شوي  و به رازها بپيوندي.
ايشان در مردم د اري و همدردي با آن ها نمونه نداشتند. تا حد توان در رفع 
مشكلات مردم ميك‌وشيدند. در كارهايي از قبيل ساخت و ساز،‌بناّيي،‌برق كشي، 
لوله كشي و ساير خدمات هميشه ديگران را بر خود ترجيح مي‌دادند و براي افراد 
مستضعف و ناتوان بدون كوچكترين چشم داشتي كار ميك‌ردند. قدرت فراواني 
در جذب نيروهاي بسيجي داشتند. به خاطر اينكه بين مردم محبوب بودند، هيچ 
كس درخواستشان را رد نميك‌رد. هفته‌اي كي بار جلسه‌اي در پايگاه بسيج تشيكل 
مي‌دادند و با افراد پايگاه در مورد همرنگي و همراهي با مردم مفصّل حرف مي زدند. 
به خاطر دارم در كيي ا ز اين جلسات كه در روستاي مجاور ملك آباد تشيكل داده 
بودند، مي ‌گفتند: قدر اين جلسات ساده را بدانيد. شما در همين جلسات مي‌توانيد 

تصميمات كاخ سرخ و كاخ سفيد را خنثي كنيد.
بيشتر وقت ايشان در جبهه سپري مي‌شد. وقتي هم كه به مرخصي مي‌آمدند، 
هر چند فرصت چنداني نداشتند، به تمام اقوام و آشنايان سر مي‌زدند و اول به ديدار 
و عيادت مجروحين و جانبازان مي‌رفتند و از خانواده‌ي شهدا دلجويي ميك‌ردند. 
هر كس هر جا در مي‌ماند، به شهيد رو ميك‌رد. حتي مسافران غريب فقط او را 
مي‌شناختند و از او كمك مي‌خواستند . ايشان علاوه بر تأيكد بر انجام واجبات و 
همكاري در امور خانه، احترام به همسر و فرزندان را كاري واجب مي‌شمردند و 
بر مسئله‌‌ي صله‌ي رحم و مشورت با د يگران خيلي تأيكد داشتند. نسبت به مسئله‌ي 
تقوا و كمال انسان‌ها هم حساس بودند و هميشه مي‌گفتند مؤمن نبايد ديروزش مثل 
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امروزش باشد.
از اطلاعات عمومي و هوش بالايي برخوردار بودند. در هر زمينه نظرات مثبت 
و سازنده‌اي داشتند. به طوري كه همه را تابع نظرات خود مي كردند، اگر چه از 
به مطالعه و ورزش فوتبال خيلي  بودند.  از آن‌ها  جوانتر و كم تجربه‌تر  بسياري 
علاقه داشتند و وقتشان راهيچ وقت بيهوده هدر نمي‌دادند. شركت در نماز جمعه 
را از وظايف اصلي خودشان مي‌داشتند. روزه‌هاي مستحب را به جا مي‌آوردند و از 
خواندن قرآن و زيارت عاشورا  هيچ وقت غافل نبودند. در جبهه خواندن نماز و دعا 

را بيشتر توصيه ميك‌رد.
هر كاري را كه به عهده مي‌گرفتند، به بهترين نحو انجام مي‌دادند. هميشه حديثي 
در رابطه با كاري كه در حال انجام دادنش بوديم، براي ما مي‌خواندند. از كمك به 
خانواده و همسر گرفته تا عملياّت سخت جنگي. ما هيچ وقت ايشان را بكيار نديديم 
حتيّ در روزهاي استراحت و تعطيل به كمك والدينش مي‌شتافت. دوستان ايشان 
افراد با تقوا و ايثارگري بودند. ا كثر آن‌ها به درجه‌ي شهادت  نايل شدند، از جمله 
شهيد عليمراد صادقي، شهيد اصغر ايران نژاد، شهيد حسين تاجكي، شهيد  احمدي، 

شهيد سيد غضنفر حسيني، شهيد عبدالعظيم خواجويي، شهيد احمد شول و ...

* * * * * *
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بیدی،باغی در همه ی سالها
از خاطرات خواهر شهيد

كيي از خواهرزاده‌هايم مريض بود. قرار بود براي معالجه ببريمش شيراز. مثل 
هميشه علي يار آماده شد براي بردن او. رفتيم شيراز و بچه را بستري كرديم. كي 
روز كه براي عيادت مريضمان وارد بيمارستان شديم، ديديم كودك بيماري روي 
تخت خوابيده و مادرش به سختي گريه ميك‌ند. و شكوه و ناله سرداده كه اين  جا 
غريبم و بي كس. بچه‌ام نياز به خون دارد و من چاره‌اي ندارم. شهيد جلو رفت و 
گروه خونش را پرسيد. بعد رفت انتقال خون، خون خودش را داد و جاي آن براي 
بچه خون گرفت و آمد. دكتر متعجب گفت: نيازي نبود شما برا اين بچه‌ي در حال 
مرگ خون بدهيد علي يار گفت شايد نجات پيدا كند. شايد او كي جوان شايسته و 
مفيد و فعّال بشود، شما كه از آينده خبر نداريد. دكتر گفت هيچ وقت اين كار شما 

و حرفتان را فراموش نمي كنم. اين‌ها براي من درس خوبي بود.
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مي‌گفتند تو بهار را براي روزهاي خشكسالي ذخيره مي‌كردي. مي گفتند تو خونت 
را براي ريشه‌ها نثار مي‌كردي. توهستي‌ات را مي‌بخشيدي، سبزي و طراوت وجودت 
را، به اين اميد كه شايد بوته‌اي جان بگيرد، بزرگ شود، پر ثمر شود، بيدي، باغي. در 
همه‌ي روزهايي كه خورشيد گم مي‌شد و ابرهاي تكه تكه سياه‌تر مي‌شدند، تو پيدا 
مي‌شدي كه بتابي، كه بخندي. تو شيريني روزهاي اندكت را با مرارت‌هاي تيره ي ما 
تلخ مي‌كردي و روح نورانيت از تاريكي غمناك ما در هم مي شد. چقدر در چشم‌هاي 
ماه بزرگ مي شدي وقتي كه آسمان آسمان روشني از دست‌هايت روي شب‌هاي 
ما مي پاشيد. چقدر خدا حس مي‌شد وقتي كه از بلنداي خودت در درّه‌هاي عميق 

دردهايمان فرو مي‌ريختي تا دل‌هايمان شفا پيدا كند.
وقتي براي مأموريت به فهرج رفته بود، كي بار كه براي ديدن ما به سيرجان 
آمد، به ما گفت بياييد برويم محل زندگي ما را ببينيد. حركت كرديم . به ماهان كه 
رسيديم ماشين بنزين تمام  كرد. برق جايگاه هم قطع شده بود و ماشين‌ها به رديف 
منتظر بودند. شهيد پياده شد و با فاز متر و چراغ قوه رفت سراغ سيمها و بعد از مدتي 
كلنجار رفتن برق وصل شد. همه‌ي راننده‌ها دعاي خير كردند و گفتند اگر شما 

نبوديد، خدا مي‌داند چند ساعت ديگر معطّل مي‌مانديم.
در روستاي خودمان خانواده‌اي بودند كه وضع مالي مناسبي نداشتند. به علي يار 
گفته بودند بيا سقف اتاق ما را بزن. علي يار رفته بود نصف سقف را كه زده بود، هوا 
تاركي شده بود. علي يار گفته بود فردا معلوم نيست كه كارگر گيرمان بيايد يا نه؛ 
علاوه بر اين مزد فرداي كارگرها هم مي‌افتد روي دستتان.چراغي روشن كنيد تا من 

همين امشب سقفتان را كامل بزنم.
فانوس در دست‌هاي تو بود، وقتي كه تاريكي مي‌آمد و شب روياهاي ما را احاطه 
مي‌كرد. تو كه با ترفندهاي روشنت بي چراغ به راه مي‌افتادي تا محاصره‌ي تيرگي 
را بشكني. ما به آگاهي سبز تو غبطه مي‌خورديم و د ستهاي بي ‌دانشمان، كرامتت 
را ستايش مي‌كرد. عشق از دانايي تابناك تو به خودش مي‌باليد، وقتي كه گره‌هاي 

تاريكي را مي‌گشودي و دل‌ها يك به يك دعا گوي فرداي سبزت مي‌شدند.
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تا تو بودي كسي معطّل آفتاب نمي‌ماند. شب روي شانه‌هاي درختان سنگيني  
نمي‌كرد. ياس ها براي طلوع،‌لحظه‌ها را نمي‌شمردند. پنجره‌ها منتظر معجزه‌اي نبودند، 
وقتي كه روشني بي‌دريغت از هر روزنه‌ي كوچكي مي‌تابيد و دري به روي نوميدي 

ژرفمان گشوده مي‌شد.
بودند. خاله‌ام خيلي  از پسرهايش جبهه  تا  شوهر خاله‌ام سرطان داشت و دو 
ناراحت و نااميد بود. علي يار دلداريش مي‌داد و مي‌گفت: ناراحتي شما ناراحتي 
ماست، نگران نباش، من خودم مي‌برمشان شيراز براي معالجه و نيازي نيست تو بيايي. 
صبح زود رفته بود مريض را برداشته بود برده بود شيراز. به دوستانش گفته بود هر 
كدام مي‌توانيد، خون بدهيد و به هر حال 1500 واحد خون آماده كرده بود. كي ماه 
شيراز مانده بود براي معالجه شوهر خاله‌ام و هيچ هزينه‌اي را از خاله‌ام قبول نكرده 
بود. وقتي هم كه مي‌خواستند. بيايند سيرجان، همه‌ي اقوام را جمع كرده بود براي 

استقبال از مريض، با اينكه مي‌دانست شوهر خاله ام زنده نمي‌ماند.

* * * * * *
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دست های بارانت را می آوردی
از خاطرات احمدهادي بحريني/ همكار در سپاه فهرج

زير  به  برويم كه مي‌گفتند  خيلي  فردي  براي دستگيري  بود  قرار  فهرج  در 
دستانش ظلم ميك‌ند. من و شهيد احمدي و شهيد ايران‌نژاد از جمله‌ي كساني بوديم 
كه به فرماندهي شهيد شول به اين مأموريت مي‌رفتيم. دشمن ما در كوهستان كمين 
كرده بود و چون از همه طرف بر ما تسلطّ داشت، دستگيريش مشكل بود. ما به شهيد 
شول گفتيم شما با اين منطقه آشنا نيستيد، بگذاريد ما جلو برويم؛ ولي ايشان قبول 
نكردند و بدون هيچ ترديد و واهمه‌اي براي دستگيري او پيشقدم شدند و با طرح و 
نقشه‌ي ايشان توانستيم خودمان را به بالاي كوه برسانيم. بعد از هلاكت آنها به سرعت 
برگشتيم و به سپاه رفتيم. هيچ كس باور نميك‌رد شهيد شول به اين زودي موّفق به 
اين كار شده باشد. فردا دوباره به محل مورد نظر رفتيم و جنازه‌ها را به سختي و با 
شتر به پايين حمل كرديم. در همين عملياّت چوپاني راكه براي آنها كار ميك‌رد، 
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با خود به شهر آورديم. جالب بود كه اين فرد زندگي بسيار ساده‌اي داشت، بدون 
كمترين  امكاناتي. حتي از پيروزي انقلاب هم بي‌خبر بود. به هر حال، شهيد شول 
بعد از انتقال او و خانواده‌اش به شهر، بچّه‌هاي مريضش را به بيمارستان برد و همه‌ي 
وسايل زندگي را از پتو و چراغ گرفته تا لوازم ضروري ديگر در اختيارشان گذاشت.

يادم مي‌آيد وقتي كه ايشان مسئول سپاه فهرج بوددند و من هم در همان منطقه 
پاسدار بودم، كي روز به خانه‌ي من آمدند، وقتي ديدند ما دو اتاق كاه‌گلي داريم، 
گفتند گچ بخريد من اتاق‌ها را گچك‌اري كنم. من آن روزها واقعاً توان مالي نداشتم 
و ايشان هر وقت مرا مي‌ديدند. مي‌گفتند گچ خريدي؟ عاقبت هم اين كار تمام نشد 
و شهيد از آن جا منتقل شدند. هر چه از ايشان به يادم مانده خوبي و محبت است. 
خيلي مردمي بود. در اخلاق و رفتارش ايرادي نمي‌ديدم. هيچ وقت نمي‌شد از كسي 
حرفي بزنند. يادم مي‌آيد كي روز كه با كيي دو تا از بچّه‌ها با شهيد شول همراه 
بوديم، كيي از بچّه‌ها غيبت ميك‌رد، شهيد گفتند صلوات بفرستيد و به اين ترتيب 

نگذاشتند حرفش را ادامه دهد.
به همه‌ي مردم و به همه‌ي برادران سپاه محبت داشت و سعي ميك‌رد مشكلات 
آن‌ها را در حد امكان حل كند. در امور معنوي و مذهبي و اجتماعي كسي را بهتر 
از او سراغ ندارم. همه از ايشان به خوبي ياد ميك‌نند. هر هفته جلسه‌اي در سپاه 
مي‌گذاشت و در مورد مسائل مختلف، اعم از مبارزه با اشرار يا نقشه‌هاي عملياتي، 
با زير دستان خود مشورت ميك‌رد. براي نظرات آنها احترام خاصي قائل مي‌شد. 
هميشه تأيكد ميك‌رد كه به مردم احترام بگذاريد زيرا همين مردم هستند كه به ما 

روحيهّ مي‌دهند و ما را پشتيباني ميك‌نند؛ ما از مردميم و مردم از ما.
را  تو مثل خورشيد مهربانيت  از سلاله‌ي پاك درخت.  بودي.  از قبيله‌ آلاله‌  تو 
مي‌بخشيدي و دست‌هايت را كه سخاوت باران بود مي‌آوردي با كوله باري روشن و 
لبريز از نور در كوچه‌هاي ساكت مغموم جاري مي‌شدي و در خانه‌هاي تنهايي عشق 
مي‌وزيدي. آبي‌هاي دلت را ميان بركه‌ها تقسيم مي‌كردي و عشق را به اميدهاي مرده 
مي‌بخشيدي و سهم بال‌ها را از آسمان مي‌دادي. تو هرگز براي فراغت پر و بالت فرصت 
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نداشتي. آن قدر پروانه بودي كه در همه‌ي شعله‌ها مي‌سوختي.  تو جواب همه‌ي 
معمّاهاي ناگفته بودي. پاسخ همه‌ي درهاي ناگشوده، گره‌هاي كور بسته‌ي دل‌ها را به 
لبخند اميدي مي‌گشودي و قصه‌هاي نيمه تمام رنج را با سرودي به آخر مي‌رساندي. 
تو سرانجام خوش آوازهاي ناخوانده بودي. پايان سبز انتظار فصل‌ها. فرجام زيباي 

زندگي و مرگ.

* * * * * *
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نه در پناه سنگی ،نه در احاطه ی ابری
از خاطرات علي شعبان‌زاده همرزم شهيد 

در سال 1363 كه ايشان فرمانده‌ي سپاه فهرج بودند و من هم عضو سپاه بودم، 
با هم براي پاكسازي رودخانه‌‌ي دشتوك كه منطقه‌‌اي اشرار خيز بود، مي‌رفتيم. ما 
اصرار داشتيم كه اجازه بدهيد ما جلو برويم، اما ايشان اصرار داشتند كه خودشان 
جلو ما حركت كند. يادم مي‌آيد كه آرپي جي كيي از برادران سپاه جيرفت )محمد 
ميرزايي( را گرفتند و گفتند اگر قرار است اتفّاقي بيفتد، بگذاريد براي من بيفتد و 

حدود صد متر از بچّه‌ها فاصله داشتند و جلوتر بودند.
در عملياّت بعدي پاكسازي )كوه‌هاي جبلي( كه آن هم اشرار خيز بود، حدود 
150 متر جلو ستون حركت كردند. ما حدوداً هشت يا نه درگيري در اين دو منطقه 
داشتيم كه در همه‌ي آن‌ها با طرح و نقشه ي شهيد موّفق بوديم و فقط در عملياّت 

دشتوك سه نفر شهيد داديم.
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از آفتاب مي‌پرسم كه چگونه با ستاره‌هايت شب را خط مي‌زدي. از مهتاب كه 
بين تو و خدا حايل بود. از عشق  كه بي‌وقفه بر تو مي‌تابيد تا از آسمان تهي نماني. در 
بحبوحه‌ي خطر. در هنگامه‌اي كه صحرا از صداي وحشت پرُ بود و دلهره‌ها روي دشت 
خيمه زده بودند و تو پيش قراول رديف سروهايي بودي كه به بلنديت اقتدا مي‌كردند. 
نه در پناه سنگي، صخره‌اي، نه در احاطه‌ي ابري، پوششي. دلت را عاشقانه بر سر دست 
گرفته بودي و پيش پيش گام بر مي‌داشتي تا روز رفتنت را جلو بيندازي. در مسير 
نا شناخته‌ي شن‌ها و طوفان‌ها، بي حفاظ چون تيغ برنده‌اي هراس را مي‌شكستي و 

سراب‌هاي خوف بيابان را به آرامش و اعتماد بدل مي‌كردي.
در منطقه‌ي فهرج كه فقر فرهنگي بيداد ميك‌رد، در مدت كوتاهي توانستند 
با نظرات مفيد و مثبت خود تحوّلي در منطقه به وجود بياورند و در رفع نواقص و 

ناامني‌هاي آن‌جا  كوشش كردند تا نظم و امنيتّ ثبات پيدا كرد.
وقتي  و  مي‌دانستند  از خودشان  را  ايشان  مردم  بودند كه  مرام  آن‌قدر خوش 
براي كمك به جبهه چيزي طلب ميك‌ردند، مردم مخلصانه مي‌پرداختند. اخلاق 
اسلامي و ديدگاه‌هاي او در مسائل اعتقادي و نظامي تأثير مهمّي در عملكرد و منش 
پاسداران داشت. حتي در سخت‌ترين شرايط تأيكد داشتند اول نماز، بعد حركت. و 

اين حرفشان آويزه‌ي گوش ما شده بود.

* * * * * *
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مرد رودخانه دشتوک
از خاطرات اصغر احسان زاده همرزم شهيد

تنها كسي كه توانست در منطقه‌هاي اشرارخيز كرمان موّفق باشد، شهيد شول 
بود؛ زيرا بسيار كاردان و مدبرّ و مدير بود و بي‌باكانه وارد عمل مي‌شد. به خاطر دارم 
روزي كه به رودخانه‌ي دشتوك براي پاكسازي اشرار مي‌رفتيم، من با خودم گفتم 
امروز همه‌ي ما شهيد مي‌شويم، ولي حضور ايشان چنان وحشتي در دل اشرار انداخته 

بود كه جرأت كوچكترين عكس ‌العملي نداشتند.
سردار شهيد عليي‌ار شول نقل ميك‌رد در سال 1356 زماني كه در پادگان زرهي 
شيراز مشغول خدمت سربازي بودم، مأموريت داشتم به اتفاق چهار سرباز و درجه‌دار 
با جيپ در مسير راهپيمايي مردم حركت كرده و از راهپيمايي آنها جلوگيري كنيم. 
وقتي به سمت شهر حركت ميك‌رديم، عكس كوچكي از امام را كه در خارج 
از پادگان نگهداري مي‌شد جلوي جيپ قرار داده و به طرف مردمي كه در حال 
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راهپيمايي بودند مي‌رفتيم و آنها به خوبي از ما استقبال ميك‌ردند و هنگام برگشتن 
عكس امام را مخفي كرده و وارد پادگان مي‌شديم. دوستان شهيد نقل ميك‌نند در 
همين دوران سربازي، روزي با شهيد شول در نزدكيي پادگان مشغول قدم زدن 
بوديم كه صداي گوسفندي را از درون چاهي شنيديم . به وسيلة طناب گوسفند را 
بيرون آورديم و در اين فكر بوديم كه چگونه آن را صاحبش برگردانيم. بالاخره 
مجبور شديم گوسفند را به پادگان ببريم. درجه داران مافوق از شهيد شول خواستند 
كه گوسفند را سر ببرد و كبابي راه بيندازد . اما شهيد موافقت نكرد و اصرار درجه 
داران بر اين امر بي‌نتيجه ماند. شهيد شول به مدت سه روز در محل عبور گله‌ها در 
جستجوي صاحب گوسفند بود تا بالاخره با گرفتن نشانه‌هاي گوسفند، آن را به 

صاحبش برگرداند.
چه سوالی از امتداد ساکتی که در رودبارهای خشک جریان داشت؟چه پرسشی 
از شرابهای فریب یکنواخت؟از خاک؟شن و صحراهای گسترده نا امید.بیابان در 
بیابان  وهم و انتظاری که پایانش به آبها نمی رسید.با بوته هایی که ریشه هایشان به 
سکوت خاک گره می خورد.خشونت بی برگ و بار صحرا بی ردّ پای آب ،بی 
آنکه صدایی در تنهایی بیابان بپیچد ،خطوط ممتد تشنگی شنها،لهیبی از آتش،ناله ای 
از باد،اینگونه بود تکرار بی پایان کویر تا اینکه گامهایتان خستگی های دشت را در 
نوردید و صدایتان در پهنای خوابناک دشت طنین انداخت.چه شکوهی از درخشش 
نامتان بامهای بی ستاره گرفت،چه رودهای جواب کرده ای به دریا پیوست،چه تکه 
های جدا افتاده ای از آسمان به غرور خود متصل شد.بگذار نسل های مداوم درخت 
برگهایش را به نامتان تکرار کند.بگذار غربت خاکستری آسمان از پرها رنگی بگیرد 

و نشانه های عبور در متن خالی زندگی پیدا شود.

* * * * * *
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تا فرصت بهار
از خاطرات شهيد عليي‌ار شول از عمليات والفجر 8- 1364

هنگامي كه قرار بود جنگل‌هاي اطراف پادگان قشله را در شهر فاو پاكسازي 
كنيم. پاكسازي آن دشوار به نظر مي‌رسيد زيرا نيروهاي عراقي به فاو كاملًا آشنايي 
داشته و تمام راه‌ها مسيرها و ساختمان‌ها را به خوبي مي‌شناختند و چنانچه منطقه 
درست پاكسازي نمي‌شد سربازان عراقي مي‌توانستند در مخفي گاه‌ها پنهان شوند و 
هنگام پيشروي نيروهاي ما، از لا به لاي درخت ‌ها و نيزارها بيرون آمده و راه‌هاي 
عقب جبهه ما را سد كنند و نيروهاي پشتيبان عمليات والفجر 8 با مشكل مواجه 
شود.  به همين دليل تلاش ميك‌رديم كه جنگل كاملًا پاكسازي شود و اثري از 
نيروهاي عراقي در آن‌جا باقي نماند و اين البته كار آساني نبود. در حين پاكسازي 
از شگردهاي مختلفي استفاده كرديم و موّفق شديم هفت يا هشت سرباز  عراقي را 
دستگير كنيم. در بين نيروهاي ما كي سرباز خرمشهري بود از او خواستيم به زبان 
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عربي از آنها بپرسد تعداد سربازان عراقي چند تا است و كجا مخفي شده‌اند؟ سرباز 
عراقي جواب داد كه تعداد  40 نفر از سربازان ما در جنگلها و نيزارها مخفي شده‌اند 
و آماده‌ي حمله به نيروهاي ايراني هستند و اين تيراندازي ها از جانب‌ آنهاست. وقتي 
سرباز عراقي اين اطلاعات را در اختيار ما گذاشت از او خواستيم نزد نيروهايشان 
برگردد و به آنها بگويد كه ايراني ها از وضعيت ما باخبرند، اگر خودمان را تسليم را 
نكنيم همه كشته مي‌شويم سرباز عراقي هم قبول كرد. همرزمانم با دلهره و اضطراب 
از من خواستند كه او را نزد ساير سربازان عراقي نفرستم زيرا بر اين باور بودند كه 
سرباز عراقي  محل اختفاي ما را لو داده و موجب دردسر خواهد شد اما من به آنها 
اطمينان دادم كه اتفّاقي نمي افتد به شرط اينكه صبور باشند و خونسردي خود را 
حفظ كنند. پس از مدتي سرباز عراقي در حالي كه چهل سرباز ديگر پشت سرش 
حركت ميك‌ردند نزد ما برگشت. همه‌ي آنها تسليم شدند و ما با اين ترفند جنگل را 

به راحتي پاكسازي كرديم.
هفت هفت . چهل چهل . چه حقارت ناچيزي در برابر اراده‌ي تو كه مي‌توانستي 
هزار هزار را به فرماني  كه از چشم‌هايت صادر مي‌شود به اسارت خورشيد در آوري. 
تدبير تو دسته دسته زاغان را در پائيزهاي  جنگل سرگردان مي‌كرد تا فرصت بهار با 
كوچ پرستوها برگردد. در بيم سرمايي كه نفس جنگل را حبس كرده بود و نيزارها در 
خشاخش خوف مي شكستند نخل ها به معجزة لبخندت دل بسته بودند. در تاريكي 
گرگ‌ها وقتي افراها در اضطراب از پا افتادن بودند و بوته‌ها لگد كوب كمين مي‌شدند، 
دست هايي به انتظار اشارتت مانده بود تا انديشة تصرف سبزينگي از مخيّلة ناپاكي 
زدوده شود و چشم‌ها به اميدي كه از زاويه‌هاي روحت، آينه‌ها تا محدودة سال‌هاي 

مامنعكس شوند.
در ساية ايثارت، دشتها آرام، گذرگاه آهوان آرام، زمان بي ترديد از غروبي كه 
نمي‌تواند بر ما سايه بيندازد و جاي تو چه اندازه در وسعت زندگي خالي است وقتي ردّ 

پاهايت بر فصل‌ها و سال‌ها باقي مانده و مهرباني آرامت در لحظه‌هايمان جاري است.
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تقسیم نور و دریچه
از خاطرات غلامرضا شول – همرزم شهيد

شهيد هميشه مي‌گفت: نگوييد ما از انقلاب چه ديديم، بگوييد ما براي انقلاب 
چه كرديم. با آن‌هايي كه اهل عمل، يعني كمك به جبهه يا رفتن به جبهه نبودند، 
ميانه‌ي خوبي نداشت، زيرا زباني شعار مي‌دادند، ولي در عمل همراه او نبودند. در 
مناسبت‌های مختلف مردم را از امير آباد و ملك آباد جمع ميك‌رد و مي‌برد براي 
راهپيمايي به سيرجان. خاطرم هست كي بار كه در امير آباد سيل آمده بود، شهيد 
مرتبّ به خانه‌ي رزمنده‌هايي كه جبهه بودند، سر مي‌زد تا وضعيت خانه و زندگي‌شان 

را از نزدكي ببيند و مشكل شان را برطرف كند.
بعد از عملياّت كربلاي چهار با تعدادي از بچّه‌ها درجنگل چادر زده بوديم 
روحيهّ‌مان به هم ريخته بود و به خاطر شهادت بعضي از رزمنده‌ها همگي كسل 
بوديم. شهيد شول سعي ميك‌رد به هر شكلي هست، بچّه‌ها را خوشحال كند. بعد از 
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شام به آن‌ها گفت بايد دو تا دو تا كشتي بگيريد. خودش داوري كرد و كليّ همه 
را خنداند.

وقتي كه زمستان مي‌رسيد و پرنده‌هاي انزوا در باغ‌هاي كسالت مي چرخيدند، 
تو شوق را به بال‌هاي خسته مي‌بخشيدي و در محفل عزاي آينه‌ها و اجتماع سوگوار 
سروها، صبور و سنگين از دردها عبور مي كردي. وقتي تو مي‌خواستي، ديگر كسي 
در نبود بنفشه ها بي‌قراري نمي كرد. وقتي كه آينه‌ها به لبخند تو دل خوش بودند، 
داغ‌ها  آزارشان نمي‌داد. تو بودي كه دريچه‌ها را ميان ديوارها  تقسيم مي‌كردي تا 
سايه‌هاي غم گم شوند و رنگ روشن شادماني بر لحظه‌هاي سنگيني اندوه بتابد. تو 
در تاريك‌ترين روزها روشن‌ترين بودي،‌در تلخ‌ترين حادثه‌ها شيرين كارتر مي‌شدي. 
بي‌آنكه از سنگيني داغ‌ها چيزي بگويي،‌براي تسكين دل‌هاي مضطرب مي‌كوشيدي 
و به لبخندي كوه غم را مي‌شكستي. تو بار فقدان صنوبرها را بر شانه داشتي. فراق 
آلاله‌ها دلت را مي‌فشرد، اما چشم‌هاي روشنت هميشه مي‌خنديد. هرگز نشد كه كسي 
خطي بر پيشاني بلند تو ببيند.هيچ گاه نشد كه غبار كدورت چهره‌ات را در هم كند، 
زيرا خوب مي‌دانستتي كه پاييز اندوه تو بهارهاي شوق را نااميد و غمناك مي كند و 

ديگر كسي دلش حوصله‌ي عاشقي را ندارد.

* * * * * *
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سقفی تا ماه و آسمان
از خاطرات حسين خواجويي همرزم شهيد

هنوز شهيد به جبهه نرفته بود؛ يعني قبل از اين كه جنگ شروع شود و هنوز 
پاسدار سپاه سيرجان بود، به او مأموريت دادند كه خانه‌ي كي قاچاقچي را بازرسي 
كند. با هم رفتيم براي مأموريت . يادم مي‌آيد كه ده نفر توي آن خانه بودند و همگي 
در كي اتاق جمع شده بودند. كيي  از آن‌ها به محض اين كه ما را ديد،‌شيشه را 
شكست و به طرف ما حمله كرد. شهيد علي يار به من گفت اين اسلحه نمي‌گذارد 
من كارم را انجام دهم، بيا اين را بگير. بعد اسلحه‌اش را به من داد و خودش دست 
خالي به طرف آن‌ها رفت. من كمي ترسيده بودم و نگران حالش بودم ولي ديدم 
خيلي بي‌اعتنا و با چابكي هر ده نفرشان را گوشه‌ي اتاق جا داد و به ما گفت تمام شد. 

شما برويد سوار ماشين شويد و بعد هم خودش آمد.
معمولاً وقتي براي بازرسي به محليّ يا خانه‌اي مي‌رفت اول اسلحه‌اش را مخفي 
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ميك‌رد كه صاحب خانه هول نكند. بعد در مي‌زد و با اجازه وارد مي‌شد. سلام و 
احوالپرسي هم هيچ وقت از يادش نمي‌رفت.

شايد خودت نمي‌دانستي با بقيه متفاوتي، ولي همه مي‌گفتند تو از آن آدم‌هايي 
هستي كه  خدا وقتش  را براي او بيهوده صرف نكرده است. مي‌گفتند بزرگ بوده‌اي، 
ولي هر وقت اراده مي‌كردي، خودت را به اندازه‌ي پروانه‌ها كوچك مي‌كردي. مي‌گفتند 
بلند بوده‌اي، ولي تا مي‌توانستي كوتاه مي‌آمدي تا هم اندازه‌ي درخت‌ها مي‌شدي. تو 
روشن‌تر از آن بودي كه بخواهي غباري روي آيينه‌ها بنشيند. چشم‌هايت مهربان‌تر از 
آن بودند كه بخواهي نگاهي را ابري ببيني. تو مثل آب‌ها صاف و زلال بودي، مثل همه‌ي 
رازهاي آبي خدا. حالا از آسمان خاطره‌ها گذشته‌اي، اما بي‌آن كه خودت بخواهي، ردّ 

پاي خوبي‌هايت روي زمان هميشه باقي مانده است.
وقتي براي گردان غذا مي‌آوردند، هميشه هواي بسيجي‌ها را داشت. مي‌گفت 
اول‌ آن‌ها، بعد ديگران. هيچ وقت نمي‌شد كه غذايش را در سنگر فرماندهان بخورد. 
هميشه غذايش را همراه بچّه‌هاي بسيجي توي سنگر آن‌ها مي‌خورد. اصلًا بدادا و 
بدغذا نبود. كنسرو و كمپوت و پلو و يا هر چه كه بود،‌همه را قاطي ميك‌رد و با اشتها 
مي‌خورد. گاهي وقت‌ها باقيميانده‌ي غذاي بچه‌ها را توي ظرف خودش مي‌ريخت 

و دسري از خنده و شوخي مي‌ساخت.
وقتي فرمانده گردان 416 عاشورا شده بود، دائم توصيه ميك‌رد هواي رزمنده‌هاي 
ضعيف تر را داشته باشيم. توي گردان‌مان بودند بچه‌هايي  كه از لحاظ قدرت بدني 
ضعيف بوده و از قافله عقب مي‌افتادند. شهيد هميشه دلداري‌شان مي‌داد و مي‌گفت: 
پنج انگشت مثل هم نيستند. توانايي شما هم كم نيست، فقط خودتان را دست كم 
مي‌گيريد. اگر هم فكر ميك‌نيد توان كمتري داريد، ‌ناراحت نباشيد، چون كاري كه 
به عهده‌ي شما واگذار ميك‌نم، به اندازه‌ي توان خودتان است نه بيشتر. خلاصه آن 

قدر با بچّه‌ها صحبت ميك‌رد كه روزهاي بعد  جلوتر از همه حركت ميك‌ردند.
بي‌آنكه خودت بخواهي فرمانده‌ي دل‌هاي آفتابي مي‌شدي. چشم‌هايت بهاري از 
عاطفه بود كه رنگ‌هاي سبز اميد را جا به جا مي‌پاشيد و نگاهت سايه باني بود كه دل‌ها 
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در پناهش آرام مي‌گر فتند. وقتي كه دست‌هايت درخت‌ها را تقسيم مي‌كرد، دلت 
هواي بوته‌ها را داشت. مي‌ترسيدي پاييز تنهايي زردشان كند. وقتي كه بهار صدايت 
مي‌زد، مي‌توانستي پرنده‌هاي كوچك را نبيني، اما مي‌ترسيدي آسمان بي‌كبوتر بماند. 
وقتي دست‌هايت را از عشق پر مي‌كردي، و روي صورت‌هاي بي‌اميد مي‌پاشيدي، خدا 

دل مهتابي‌ات را مي‌ديد كه گوشه‌اي از آسمان را به نامت كرده است.
من و شهيد هر دو پاسدار بوديم. من با خانواده‌ام 6 نفر مي‌شديم و فقط كي اتاق 
4×3 داشتيم. اگر برايمان مهمان مي‌آ‌مد،  مجبور بوديم بعد از شام راهي‌اش كنيم 
برود چون جايي براي خواب او نداشتيم. من نمي توانستم با هر كسي  درد دل كنم. 
از طرفي خجالت ميك‌شيدم از كسي پولي قرض بگيرم. به هر حال كي روز دلم 
را به دريا زدم و به علي يار وضعيتم را گفتم. شهيد با اينكه مسئوليت زيادي داشت 
و فراغت چنداني برايش نبود، به من قول داد كه مشكلم را حل كند. كي روز آمد 
و گفت فردا مي‌آييم برايت كار ميك‌نيم. با استادي و چالاكي كي روز هجده متر 
سقف براي من زد و گفت بيا كارگرها را راضي كنيم كه امشب هم كار كنيم و 
دورچيني سه اتاق را هم تمام كنيم. بهر حال با آن‌ها صحبت كرد و تقريباً كار را 
تمام كرد، چون روزها اصلا فرصت نداشت. برايم خيلي عجيب بود كه شهيد با آن 
همه گرفتاري اين قدر گذشت و فداكاري داشته باشد و اين طور با من همدلي و 

همراهي كند.
با آب و خاك و گل زود آشنا شدي. پيش از آنكه ستون‌هاي زمين پاي بندت كنند، 
سقف مي‌زدي تا به آسمان و ستاره‌ها نزديك‌تر شوي. سنگ روي سنگ مي‌نهادي، دل 
روي دل مي‌گذاشتي تا هيچ خانه‌اي بي سقف نماند. آن قدر لحظه‌هاي شوريدگي دلت 
را مشغول كرده بود كه فرصت نمي‌كردي به روزهاي كار بيانديشي، اما تعهّد عاشقي 
مجبورت مي‌كرد تا شب‌ها خستگي دست‌هايت را با خنكاي التيام زخمي،‌آرامش دهي 
و لبخندي روح آبي‌ات را روشن‌تر كند. تو با بلندي ايوان ها زمين را به آسمان پيوند 

مي‌زدي و بام‌ها را براي پرنده‌ها آماده مي‌كردي تا در آرامش آبي آن‌ها خانه بسازند.
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در پایان فصل های ستاره
از خاطرات محمد خواجويي- همرزم شهيد

من بيش از دو سال با شهيد شول همراه بودم و خاطرات زيادي از ايشان دارم در 
اين مدت از ايشان هم درس اخلاق و معنويت و عرفان گرفتم و هم درس زندگي. 
در فنون و تكن‌كيهاي نظامي و رزمي نيز ايشان مربي من بودند. من در عمليات‌هاي  
جنگي متعددي در سالهاي 1363 و 1364 با شهيد همراه بودم كه كيي از آن‌ها خط 
پدافندي هورالعظيم بود. اين  خط پدافندي توسط گردان 416 عاشورا در عمق آب 
هور كه حدود پنجاه يكلومتر بود تشيكل شده بود. ما به وسيله پل‌هاي شناور در 
دل نيزارهاي بلند، به صورت پيوسته خط پدافندي تشيكل داده بوديم و روي پل‌ها 
به وسيلة گوني‌هاي شني كه با قايق از فاصلة پنجاه يكلومتري عقب جبهه برايمان 

مي‌آوردند سنگر ساخته بوديم.
براي خواب و استراحت نيروها چادر گروهي بر پا كرده و هر كدام از چادرها 
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ما خط  قرار مي‌گرفت. روبروي  استفاده  نفر مورد  تا دوازده  استراحت ده   براي 
عراقي‌ها قرار داشت. كه روي خشكي بود ولي سنگرهاي تأمين آن‌ها كه از خط 
اصلي‌شان 200 تا 300 متر فاصله داشت روي آب بود.  سنگرهاي ما وظيفه داشتند 
اخبار دشمن را به خط اصلي مخابره كنند و در صورت حمله حركت دشمن را 
به تأخير انداخته و كند نمايند. براي رفت و آمدها از قايق و بلم استفاده مي‌شد از 
قايق‌هاي موتوري براي فواصل دورتر و از بلم‌ها براي رفتن به فواصل نزدكيتر و با 
تعداد حداكثر دو نفر استفاده ميك‌رديم. حالا شما تصور كنيد كه روي آب بدون 
هيچگونه حفاظتي چگونه مي‌شود از اين خط در مقابل حمله‌ي دشمن دفاع كرد. 
به  هر حال كمك خداوند، اراده‌ي نيروهاي مؤمن مومن و تدبير فرماندهان عزيزي 
چون علي يار بود كه مي‌‌توانستيم در سخت‌ترين شرايط از كشور عزيز اسلامي‌مان 
دفاع كنيم و نگذاريم حتي كي وجب از خاك ايران اسلامي به تصرف بيگانگان 

در آيد.
گلوله‌هاي ما و عراقي‌ها مرتب رد و بدل مي‌شد  گاهي اوقات گلوله‌هاي خمپاره 
زير پل‌هاي شناوري كه روي آن‌ها چادر يا سنگر ايجاد كرده بوديم منفجر مي‌شد 
و گاهي تيرهاي تيربارها از داخل چادر عبور ميك‌رد. اگر كسي مجروح مي‌شد 

مي‌بايست به وسيله‌ي قايق به عقب جبهه منتقل شود.
آب  تأمين  نداشت.  خوبي  وضعيت  بهداشت  و  حمام  جنگ  شرايط  به  بنا 
آشاميدني از پشت جبهه انجام مي‌شد و گاهي هم آبي به ما نمي‌رسيد. حشرات 
و جانوران موذي در هور هميشه برايمان مشكل به وجود مي‌آوردند. و اگر ما را 

مي‌گزيدند راه درماني نبود.
تأمين سوخت براي چراغ هاي خوراك پزي و سوخت قايق‌ها و انتقال غذا 
براي خط از 50 يكلومتر آن طرف تر به وسيله قايق و به صورت روزانه كار دشوار و 
وقت گيري بود. تأمين مهمات مورد نياز گردان و نگهداري آن در داخل سنگرها و 

چادرهاي روي آب هم دشوار تر از آن.
با همه‌ي اين مسائل و مشكلات، گردان ما 45 روز در آن‌جا، مسئوليت دفاع از 
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خط را عهده‌دار بود. ما ماه محرم در هورالعظيم بوديم. يادم هست كه در روز تاسوعا 
عراقي‌ها به خط ما حمله كردند، آتش زيادي روي سنگرهاي ما ريختند ، تعدادي 
شهيد داديم و تعداد زيادي مجروح شدند و 48  ساعت خط هور را به تصرف 
خودشان در آوردند. همان طور كه گفتم موضع دفاعي ما به گونه‌اي نبود كه بتوانيم 
روي آن ايستادگي و آن طور كه مي‌خواهيم مقاومت كنيم . موضع ما شناور بود و 
دشمن با مواضعي كاملًا مستحكم در خشكي بود وبه همين سبب برتري با آن‌ها بود.

در هورالعظيم از جايي كه خاكي بود،‌سوار قايق‌ها مي‌شديم. حدود 4 تا 5 ساعت 
طول ميك‌شيد تا به سنگرهايمان برسيم و از  آن جا  به بعد خطر شروع مي‌شد. 
آبراه‌ها خيلي گمراه كننده بودند، به طوري كه هم بچّه‌هاي ما و هم نيروهاي عراقي 
را سردرگم ميك‌ردند. ما دو آبراه داشتيم كه به سنگرهاي اصلي‌مان وصل مي‌شدند، 
ولي عراقي‌ها هر دو تا را شناسايي  كرده بودند. شهيد شول كه فرمانده‌ي‌ گردان بود، 
جلسه‌اي تشيكل داد و اصرار داشت ما كي آبراه ديگر بين آن دو آبراه به عنوان 
آبراه فرعي ايجاد كنيم، بدون اينكه عراقي ها متوجه كار ما شوند و بتوانند آن آبراه 
را هم شناسايي كنند. با سختي زياد آن را درست كرديم كه خيلي كمكمان كرد، به 
طوري كه در آن تاسوعا وقتي عراق پاتك زد و بسياري از سنگرهاي ما لو رفت، آن 
سنگر محفوظ ماند  و ما شب عاشورا را از همان آبراه رفتيم و بچّه‌ها را حفظ كرديم 
و بعد از همان  آبراه عقب آمديم و از همان آبراه هم توانستيم شهدايمان را با احتياط 

زياد و به سختي بياوريم.
پس از 48 ساعت با تدبیر سنجیدۀ شهید شول مجدداً گردان ما حمله کرد و خط 
را از اشغال عراقی ها در آورد و ما سنگر ها ،پلهای شناور و چادرها را باز سازی 

کردیم و ماموریت گردان ادامه یافت.
ما پشت ناباوري‌ها ايستاده بوديم و شما را تو در توي نيزارها مي‌ديديم. در گمراهي‌ 
آبراه‌هايي كه نمي‌دانستيم به زندگي ختم مي‌شوند يا به مرگ. اما شما روشن‌تر از 
همه‌ي ستاره‌ها در شب راهي مي‌شديد. در غروب‌هاي دور و سايه‌هاي و هم انگيز 
نوميدي ميان آب و آفتاب جاري  بوديد. ميان شما و سنگرها و زندگي فاصله‌اي بود كه 
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با عشق پر شده بود. در مرزهاي ناشناخته‌ي آب‌ها خطي روشن ادامه داشت كه شما  
را به آسمان مي‌رساند و شما روي رنگين كمان، سنگرهايي از جنس عشق ساختيد. 
ما تاريكتر از آن بوديم كه راه آسمان را پيدا كنيم. خالي تر از آن بوديم كه راز سرشار 

دل‌ها و دستهايتان را گمان بزنيم.
اگر قرار بود پياده روي انجام شود يا مانوري يا حركتي، ايشان تا آخر مي‌ايستاد. 
هر حركتي كه قرار بود انجام شود، اول خودش انجام مي‌داد، از سينه خيز گرفته تا 
بقيه‌ي حركتها آن‌قدر ابهت داشت كه در هر ساعتي از شب هم كه بيدار باش مي‌داد، 
دستورش بي برو برگرد انجام شود، اگر در حين برنامه‌ها اوضاع طور ديگري مي‌شد، 
با هوشياري و ذكاوتي كه داشت، بهترين تصميم را مي‌گرفت و بهترين طرح و نقشه 

را پياده ميك‌رد؛ بدون اينكه منتظر تصميم افراد ما فوق بماند.
كه  بوده‌اي  آفتاب  و  ماه  قلمرو  چراي  و  بي‌چون  فرمانده‌ي  تو  بگويم  مي‌توانم 
با فرمان چشم‌هايت ستاره‌ها طلوع مي‌كردند. چه رازي در صداي تو بود كه غفلت 
بوته‌ها را خط مي‌زد و يك به يك سبز و سپيدار در صبح گاه آفتاب پيدا مي‌شدند. چه 
سرّي در چشمهايت بود كه خورشيد‌ را به تعظيم نگاهت وا مي‌داشت؟ چه شوري در 
قلبت داشتي كه غوغاي پرندگان را برمي‌ انگيختي. چه رمزي در دست‌هاي تو پنهان 
بود كه در لحظه‌هاي سردرگم تاريك، نقشه‌هاي صبح را ترسيم مي‌كردي؟ چگونه 
به جادوي سبز درختان راه برده بودي كه دشت‌هاي بي حا صل از بركت دستهايت 
به بار مي‌نشست و بهار لبخندت طلسم زمستان را مي‌شكست و خورشيد از پشت 

لحظه‌هاي خاكستري به باغ‌هاي باور سرك مي‌كشيد.
مي‌گفت خود فرمانده‌ها بايد هميشه جلودار و پيشتاز باشند. اگر قرار باشد ما در 
سنگر بمانيم، از نيروها هم نبايد انتظار پيشروي داشته باشيم. ما كه با مناطق جنگي 
و تدابير نظامي آشنا تريم، بايد جلو برويم تا اگر اتفاق غير منتظره‌اي افتاد، بتوانيم 

خودمان را نجات بدهيم و پناه بگيريم.
 نيروي بسيجي كه از  60 يكلومتري سراسيمه مي‌آيد، چطور مي‌تواند روي دو 
پل مقاومت كند و چه طور خطوط جبهه را حفظ كند. حفظ كردن كي منطقه واقعاً 
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مشكل‌تر از حملهك‌ردن است.
وقتي كه در ذليجان بوديم، بچّه‌ها براي وضو گرفتن مشكل داشتند، آب كي 
جا مي‌ريخت، و جمع مي‌شد. شهيد شول گفت به محض اينك‌ه فارغ‌تر شدم وضو 
خانه‌ا‌ي درست ميك‌نم و كي روز صبح شروع كرد به درست كردن وضو خانه. 
در همين موقع، سردار قاسم سليماني كه فرمانده‌ي لشكر بود، داشت براي سركشي 
به طرفمان مي‌آمد. من گفتم بلند شويد دست‌هايتان را بشوييد، الان فرمانده‌ي لشكر 
مي‌آيد. شهيد گفت خوب بيايند. احترامشان واجب. ولي من بايد اين جا را براي نماز 
آماده كنم. سردار سليماني آمدند جلو و بعد از احوالپرسي گفتند شما چرا اين كار 
را ميك‌نيد، مي‌گفتيد ديگران انجام دهند. شهيد گفت من خودم به بناّيي واردم و  

خودم از همه بهتر اينجا را درست ميك‌نم.
خدا به فرشته‌ها نگفت چراغ را بردارند و زمين را براي پيدا كردن تو جستجو 
كنند. مي‌دانست تو لايق پروانه شدن هستي. افق‌هاي آبي را براي تو از قبل مهيا كرده 
بود. مي‌دانست تو ستاره‌اي هستي كه از آبي‌هاي دور، روي خاك افتاده‌اي و گوشه‌ي 
آسمان بدون تو خالي است. مي دانست اگر تو را وا بگذارد، آواز عشق ناتمام مي‌ماند 
و كسي نيست خدا را ادامه دهد. مي‌دانست اگر تو به زمين خو بگيري، راه آسمان گم 
مي‌شود و كبوترها از پرواز وا مي‌مانند. مي‌دانست تو امتداد نور و سپيده‌اي، و پروانه‌ها 
بي‌تو در تيرگي ابرهاي بلا گم مي‌شوند. بي جهت نبود كه تو را جلو دار ستاره‌ها كرد. 
بي‌دليل نبود كه از پشت نورها تنها تو را صدا زد تا راز آسمان را براي پرستوها بازگو 

كني.
شهيد اعتقاد داشت كه ما در طراحي نقشه‌هاي عملياّت جنگي و فرماندهي نظامي 
از فرمانده‌هان و كارشناسان عراقي جلوتريم. مي‌گفت ما در عملياّت جنگي بايد 
موّفق‌تر عمل كنيم، چون در وجود بچه‌هاي ما كي نيروي معنوي و خدايي هست 

كه در نيروهاي عراقي  نيست. پس هدفمان از جنگ هم با هدف آن‌ها فرق دارد.
اگر چه شهادت را بالاترين درجه مي دانست، اما معتقد بود بايد خوب بجنگيم و 
كمتر تلفات بدهيم. هميشه مي‌گفت ما اگر شهيد بشويم، پيروزيم و اگر عقب نشيني 
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هم بكنيم، پيروزيم؛ چون به تكليف الهي خود عمل كرده‌ايم. شهيد به ما سفارش 
ميك‌رد كه ما نيامده‌ايم كه شهيد بشويم. آمده‌ايم بجنگيم.

تو خون را مي‌شناختي و رنگ سرخ را كه بالاترين رنگ‌هاست و لاله‌ها را كه از 
ميان خار و خس‌ها به آفتاب رو كرده بودند و عشق را كه سرآغاز طغيان است و 
سرآغاز تسليم. تو مي‌دانستي كه پروانه‌ها براي پرواز بي‌قراري مي‌كنند و مي‌دانستي 
پايان هر كبوتر آغاز پروازي ديگر بود، و مي‌دانستي كه ميان سپيدارها كسي نبود كه 
هياهوي باد را به چيزي بگيرد. با اين همه، در تعبير و تفسير عشق كوتاهي نمي‌كردي. 
تو خود را مسئول پرهاي شاپرك‌ها مي‌دانستي. دلواپس اين بودي كه مبادا ستاره‌اي 

بي‌سبب از آسمان به خاك بيفتد و بي‌جهت داغي بر سينه‌ي شقايقي بنشيند.
هميشه با لباس نظامي و پوتين او را مي‌ديديم. هنگامي كه براي مأموريت به 
فهرج رفته بود، حتي در خانه و موقع استراحت با لباس نظامي بود. بيشتر وقت‌ها كي 
كلاش به دستش بود و خودش در همه‌ي عمليات پيشتاز بود. او علاوه بر اين كه از 
لحاظ اعتقادي و معنوي كي انسان كامل بود، قدرت تصميم گيري، مبارزه، طراحي 
نظامي و ... را نيز با هم داشت. از نظر تخصص، درك و آشنايي به امور و فنون نظامي 
كي سر و گردن از ژنرال‌هاي عراقي بالاتر بود. آگاهي بسيار، شجاعت خارق‌العاده 
و اطلاع از همه‌ي حوزه‌هاي جنگي و نقشه‌ها  از او كي فرمانده‌ي منحصر به فرد 

ساخته بود.
امكان نداشت كه اسرار نظامي را حتي به نزدكيترين دوست رزمنده‌اش بگويد. 
به ما سفارش ميك‌رد رزمنده هم بايد تاكت‌كيهاي رزمي را ياد بگيرد، هم از لحاظ 
معنوي خود را بسازد. معتقد بود كه خداوند از انسان مي‌خواهد دين را داشته باشد و 
در دنيا هم از امكانات و نيروهاي خدادادي براي رسيدن به اهداف خير كمك بگيرد 

تا احساس كمبود و ضعف نكند.
نمي‌شد فهميد  خستگي كي به سراغش مي‌آيد. قدرت بدني و جسماني خوبي 
داشت. خودشان تعريف مي كردند و مي‌گفتند وقتي كه در بندرعباس كار ميك‌ردم، 
هيچ كارگري حاضر نمي‌شد با من كار كند. يعني كي روز كه مي‌آمد، توانش تمام 
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مي‌شد و من مجبور بودم مبلغ بيشتري علاوه بر دستمزد روزانه به آن كارگر بپردازم 
تا حاضر شود با من كار كند.

قد و قامت بلند، قدرت بدني زياد و تجربه‌هاي كارگري كه از قبل داشت، خيلي 
به ايشان كمك ميك‌رد. خيلي وقت‌ها مي‌شد كه گوني‌هاي پر از خاك و شن را 
كه بچّه‌ها دو تا دو به سختي حمل ميك‌ردند، به راحتي روي هم مي‌چيد، بدون اين 

كه خم به ابرو بياورد.
در همه‌ي سال‌ها به ياد ندارم كه به جسم خود فرصت آسودگي داده باشي و دلت 
را مجاب كني كه به عشق نينديشد. در تمام فصل‌هاي آفتاب و برف قلبت حضور 
داشت. پاهايت خارها و صخره‌ها را براي عبور تا آسمان هموار مي‌‌كرد و دست‌هايت در 
لحظه‌هاي آرامش براي شب، نور و ستاره مي‌بافت. بي‌آنكه به زمان بيانديشي، شب را با 
تكليف‌هاي ناتمام به روز پيوند مي‌زدي. انگار مي‌دانستي براي پروانه‌‌ها فرصت چنداني 

نيست و بايد گل‌هاي ناتمام را دوره كني.
وقتي  با شهيد احمد شول در مورد تصميمات و عملياّت جنگي با بي سيم  صحبت 
ميك‌رد، طوري كلمات را تلفظ ميك‌رد كه هيچ كس نمي‌توانست از حرف‌هايش 
سردر بياورد. به قول خودمان شايد به زبان زرگري و رمزي حرف مي‌زد. شوخ طبعي 
و مزاح كردن راهيچ وقت فراموش نميك‌رد. مواقع استراحت بچّه‌ها  با آن‌ها صميمي 
بود، جك مي‌گفت و آن‌ها را مي‌خنداند. هيچ كس باور نميك‌رد اين فرد همان 

فرمانده‌ي سختگير و پرتلاش چند ساعت قبل باشد.
هميشه روشن بودي. هيچ چيز از عاشقي، چهره‌ات را در هم نمي‌كرد. آسمان دلت 
هيچ وقتت ابري نبود. انگار آفتاب انعكاسش را درچشمان تو جستجو مي‌كرد. انگار 
صبح آغازش را درچهره‌ي تو مي‌كاويد. انگار خدا خودش را در سينه‌ي ‌تو به امانت 
گذاشته بود تا غربت زده‌ها را  با او  آشتي بدهي. انگار تو آمده بودي، رنگ‌هاي زرد 
تنهايي را از روي آينه‌ها پاك كني و به بي همدلي و بي‌همزباني پنجره‌ها پايان بدهي. 
تو با همه‌ي بهار خو داشتي. با همه‌ي پاييز انس مي‌گرفتي. تو به هر زباني خدا را تلاوت 
مي‌كردي و به هر سازي عشق را مي‌خواندي تا آسماني‌ها در لحظه‌هاي تلخ فراق تنها 



مرد نا تمام قصه
54

نمانند.
شهيد معتقد بود كه هر كس بهتر و اصولي‌تر كار ميك‌ند بايد مسئول باشد. 
مي‌گفت اصلًا بحث نظامي‌گري مطرح نيست. بحث پست و مقام مطرح نيست. 
اصلًا جبهه جاي اين حرف‌ها نيست. در  مرام ما شخص و درجه‌ي نظامي چندان 
اهميتي ندارد، بلكه كاركرد و عملكرد مهم است. ما بايد بدانيم انگيزه و هدف ما 
از جنگ چيست. بايد با خوب جنگيدن، نيروهايمان را حفظ كنيم و از كمترين 
امكانات بيشترين استفاده را ببريم. درجنگ بايد از تجربه‌ها استفاده كرد. آن‌قدر كه 
تجربه و هوشياري در جنگ كارساز است، آموزش‌هاي كلاسي نيست. بايد بدانيم 

كه در هر موقعيتي چه عكس‌العملي نشان بدهيم.
آيا بلندتر از نام شما بر پيشاني آسمان چيزي نقش بسته است؟ آيا فرشته‌ها به 
بلندي جايگاه آبي‌تان رشك نمي‌برند؟ آيا هيچ پروانه‌اي درجة شهادت گرفته است؟ 
آيا سرخ‌تر از زخم‌هاي عاشقي‌تان نشاني نمايان شده است. شما كه مي‌توانستيد به 
آفتاب رخصت حضور بدهيد و بي‌اجازه‌ي شما ماه طلوع نمي‌كرد و بي‌اذن لبخندتان 
هيچ گلي نمي‌شكفت و درختان زمستان  در سايه‌ي  نگاهتان سبز و شكوفا مي‌شدند.

و  تمام سلاح‌ها  با  بود.  داده  قرار  فوق‌العاده‌اي  استعداد  ايشان  در وجود  خدا 
كاركرد آن‌ها آشنا بود و ما با هر سلاحي كه مشكل داشتيم، ايشان را صدا مي زديم. 
از تيربار  گرفته تا خمپاره. كي كارشناس نظامي و كي متخصّص و كي كارشناس 
رزمي بود. هم در مسائل توپخانه وارد بود، هم در امور انفجاري. وقتي هم كه فراغتي 
پيدا ميك‌رد، يا با توپ 106 ور مي‌رفت يا با خمپاره يا ژ ث را باز ميك‌رد  يا تيربار و 

يا سلاح‌‌هاي به غنيمت گرفته شده را.
تفنگ و باد و شن را مثل كف دست‌هاي روشنت مي‌شناختي. داس و تير و تبر را با 

شقايق‌ها يك جا جمع مي‌كردي. آهن و فولاد رادر جوار لاله‌ها معطر مي‌كردي.
بي‌آنكه از فصل‌ها چيزي بپرسي، دل‌ گل‌ها را به هم مي‌ريختي تابه اصل بهار 
پي ببري. تا راز برگ‌ها را نمي‌فهميدي، از پاييز نمي‌گذشتي. تا به دانش درخت پي 
نمي‌بردي، باغ را رها نمي‌كردي. تا از فلسفه‌ي ماه چيزي سر در نمي‌آوردي، شب را وا 
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نمي‌گذاشتي. آيا آن هنگام كه پرنده‌ها در سينه‌ات به غوغا برخاسته بودند و فرشته‌ها 
پيش چشمانت پرواز مي‌كردند، مي‌دانستي به راز و رمز هستي و حيات هم پي برده‌اي؟

***
كيي از خاطرات ديگري كه از سردار شهيد علي يار شول دارم از عمليات والفجر 
8 است كه عبور ما از رودخانه اروند منجر به تصرف شهر فاو عراق گرديد. محور 
عملياتي ما پادگان قشله بود. هنگاميك‌ه گردان ما وارد عمليات شد سربازان عراقي 
در نخلستان‌هاي اطراف پادگان قشله پراكنده شده بودند و تيراندازي ميك‌ردند. 
گردان ما در حال پاكسازي و پيشروي بطرف پادگان بود كه  با كي سنگر تيربار 
نيمه سنگين )دوشكا( روبرو شد. اين سنگر بتوني بسيار مستحكم بود و مسير حركت 
نيروهاي ما را سد كرده و كار را بر ما مشكل ميك‌رد. شهيد شول به كيي از آرپي 
جي‌زنها دستور داد سنگر تيربار دوشكاي عراقي را با موشك آرپي جي منهدم كند. 
وقتي كه آرپي جي زن قصد داشت سنگر تيربار را بزند خودش هدف قرار گرفت 
و مجروح شد شهيد شول به رزمنده‌ي ديگري گفت شما سنگر را بزن. او نيز بر اثر 
اصابت تير همان تيربار زخمي شد و روي زمين افتاد. لازم است توضيح دهم كه  اين 
عمليات در روز انجام مي شد و ما مي‌توانستم سنگر تيربار و خدمه‌ي آن را كه كي 
عراقي تنو‌مند بود بخوبي ببنيم، وقتي علي يار متوجه شد دو آرپي‌جي زن نتوانستند 
تيربار عراقي را خاموش كنند و ممكن است دردسر بيشتري براي گردان ايجاد شود 
دستور داد كه دو نفر با تيربار و كلاش سنگر تيربار عراقي را هدف قرار دهند و به 
ما گفت شما  خدمه را سرگرم كنيد تا من راه چاره‌اي پيدا كنم. ما مرتب به سوي 
سنگر عراقي تيراندازي ميك‌رديم و علي يار از ما جدا و از پشت  وارد سنگر  تيربار 
دوشكاي عراقي‌ها شد. سپس با دست‌هاي قوي خود گردن سرباز عراقي را گرفت و 
در حاليك‌ه گردنش را فشار مي‌داد او را از پشت تيربار عقب كشيد و از سنگر بيرون 
آورد. سرباز عراقي شوكه شده و چشمانش از حدقه بيرون زده بود و مرتب تكرار 
مي كرد انا مسلم، الدخيل الخميني، علي يار او را روبروي گردان قرار داد و گوشش 
را با دست خود گرفت و آن‌قدر بالا كشيد تا پاهاي او از زمين بلند شد و بچه‌ها در 
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اين لحظه فرياد ا... اكبر سردادند.
در پايان فصل‌ها در انتظار بهار مانده بوديم. پشت‌ درهاي بسته در انتظار كليددار 
صبح بوديم كه نوميدي‌هايمان را به روشناي پيروزي پيوند بزند. در شبي كه ستاره‌ها 
يكي‌يكي غروب مي‌كردند، چشم به راه ترفند سپيده بوديم. ايستاده بوديم، تفنگ‌ها 
بوديم كه كي  مانده  نه؟ سرگردان  يا  بكنند  پاره  تكه  را  فرماني كه شب  انتظار  در 
سپيده‌اي از وراي دلهايمان تاريكي را مي‌شكافد؟ غافل بوديم از اينكه خدا در سينه‌ي 

تو پنهان است و در دستهايت سحري است كه جادوگران را به خاك مي‌نشاند.
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سنگر هایی روی رنگین کمان
از خاطرات سرهنگ جمالي

را مطرح كند. هرگز  بخواهد خودش  نبود كه  هايي  از آن دسته آدم  شهيد 
نمي‌گفت در فلان عملياّت چنين و چنان كردم و خيلي  وقت‌ها رشادت‌ها و كارهاي 
بزرگش حتي از چشم افراد مافوقش مخفي مي‌ماند. خيلي خشوع و خضوع داشت. 
بيشتر وقت‌ها سعي داشت بچّه‌ها را شاد و سرحال نگه دارد. يادم مي‌آيد كي روز 
توي چادر ما داشت نماز مي‌خواند. بچّه‌ها هر كدام به كاري سرگرم بودند و كسي 
حواسش به او نبود. بعد از اين كه نمازش را تمام  كرد. دوباره پيشانيش را روي مهر 
گذاشت در همان  حال، با دستش سيبي را برداشت و به طرف بچّه‌ها پرتاب كرد. 
همه‌شان كيه خورده بودند و نمي‌دانستند سيب از كجا آمده  كه كيدفعه  صداي 

خنده‌ي علي يار بلند شد.
با خوشي و راحتي خو نداشت. هميشه مي‌گفت تا سختي نكشيم، راه به جايي 
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نمي‌بريم. بهشت را آسان به كسي نمي‌دهند. هيچ وقت نديدم او نگران عملياّت باشد. 
نه اين كه نگران نباشد منتها هرگز بروز نمي‌داد. در تصميمش قاطع بود و حرفش 
كيي. هرگز نمي‌شد كه به خاطر دلهره و تشويش جنگ تصميمش را عوض كند و 
اين نشان مي‌داد او از آن دسته آدم‌هايي است كه توانسته ترس را در خود بكشد. در 
زندگي او فقط كي چيز حضور داشت، كي چيز نمود داشت و آن خدا بود. اگر 
توي هور مي‌رفت به خاطر خدا مي‌رفت، اگر مي‌گفت به خاطر خدا مي‌گفت. اگر 
مي‌خنديد به خاطر او بود. اصلا هيچكدام از كارهايش غير خدايي نبود. علي يار در 

هر صورت شهيد بود، اگر چه ظاهراً همه جا پيدا بود.
شايد همه نمي‌دانستند كه اگر باغ‌ها از پرنده خالي شوند، سبز نمي‌مانند و ستاره‌ها 
هرگز نمي‌توانند جاي ماه را در آسمان بگيرند تا آسمان روشن بماند. اما خودت خوب 
مي‌دانستتي اگر به خودت شك كني و دلت ترديد رفتن يا نرفتن را داشته باشد، 
هرگز به دريا نمي‌رسي. مي‌دانستي اگر سايه‌هاي ترس راه آفتابي‌ات را تاريك كنند، 
خورشيد از چشمهايت جدا مي‌شود و شايد خودت را بين راه گم كني. مي‌دانستي نمي 
تواني به خاك دل ببندي و خدا را بخواهي. نمي‌شود زميني بماني و آسمان را داشته 
باشي. خدا هم مي‌دانست همه‌ي درخت هايش صنوبر نمي‌شوند. از هزار پرنده يكي 
كبوتر مي‌شود. لاله‌ها توي هر دشتي سبز نمي‌شوند. هر سينه‌اي جاي شقايق نيست. 

مي‌دانست اگر بخواهد آسمان تنها نباشد، تو بايد ستاره‌ شوي.
در اهواز از محل اسكله تا آخرين خطي كه نيروهايمان آن جا بودند حداقل 
شصت يكلومتر راه بود. يعني 60 يكلومتر توي آب مي‌رفتيم، تازه مي‌رسيديم به خط 
آبي. ما كنار هر نهري كه فكر ميك‌رديم دشمن نزدكي آن است، سنگر درست 
كرده بوديم. يعني پل زده بوديم و روي هر پل كي سنگر. سنگرمان به اندازه‌ي 
كي اتاق 3×2 بودو كي اتاقك كوچك به عنوان دستشويي و شش نفر شب و 
روز توي هر سنگر بود. اين شش نفر پايشان با خشكي تماس پيدا نميك‌رد تا چشم 
كار ميك‌رد، آب بود.  من و شهيد با هم بوديم و هر دو آماده‌ي حمله. كوچكترين 
حركت نابجا و نادرستي كاردستمان مي‌داد. از  همه بدتر اين كه كسي نمي‌‌توانست 
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برايمان اسلحه بياورد. يعني آورددنش به اين منطقه خيلي مشكل بود.
خيلي بايد حواسمان را جمع ميك‌رديم كه فشنگ‌هايمان را بيهوده هدر ندهيم. 
روي هر فشنگي كه داشتيم، بايد حساب ميك‌رديم. غذايمان هم به ناچار كنسرو بود. 
حالا ببينيد چه حالي داشتيم. چهل و پنج روز روي آب معلق، شش نفر توي كي 

اتاق كوچك در گرماي اهواز و جلوي ديد دشمن.
آن‌قدر دريا دل بوديد كه مرداب‌هاي خطر را نمي‌شناختيد. آن قدر موج‌ها  در 
سينه‌تان غوغا داشتند كه صداي طوفان‌ها را نمي‌شنيديد. آن قدر بال‌هايتان آسماني 
بود كه پاهايتان با زمين خو نمي‌گرفت . دلتان را ميان آب و آسمان به عشق بسته 
بوديد و ماه را در تاريكي لحظه‌هايتان دست به دست مي‌گردانديد. در غروب‌هاي 
عبوس ردپاي خورشيد را مي‌گرفتيد و چشمانتان در افق‌هاي بي‌پرنده خط پرواز را 
دنبال مي‌كرد. در هجوم سرگرداني و خستگي،  عشق روي  تنهائي تان مي‌نشست. 
آبي‌ها تاريكي‌هايتان را رنگ مي‌زدند و شما بي‌واهمه از اندوه فردا روي ديروزهايتان 
خط مي‌كشيدند، و مي‌دانستيد خدايي كه روي دشت‌هاي آفتاب ‌هوايتان را داشت، 

روي گسترده‌ي آب‌ها هم دلشوره‌ي شما را دارد.
شهيد مطابق با نيازي كه بود ، نيرو را آموزش مي‌داد؛ مثلًا‌ در نظر مي‌گرفت 
عملياّت آبي است يا زميني و خاكي، و بسته به نوع عملياّت آموزش‌هاي لازم  را 
به نيروها مي‌داد. علاوه بر  اين، محل انجام عملياّت را هم در نظر داشت؛  مثلا اگر 
قرار بود عمليات در خوزستان انجام شود، از نيروهايي استفاده ميك‌رد كه در كرمان 
آموزش ديده بودند، براي اين كه بتوانند در آب و هوا و شرايط و موقعيت خوزستان 
مفيد باشند. به اين ترتيب از وجود نيروي بسيجي كه تنها سه ماه  تحت نظر او بود، 

نهايت استفاده را مي‌برد.
جايي نبود كه نشناسي و نداني. كوهي نبود كه نتواني بلندايش را گمان بزني. 
دشتي را سراغ نداشتم كه نتوانسته باشي دلش را بخواني. هيچ رودي نبود كه تو 
آوازش را نفهميده باشي و هيچ بياباني كه تو صداي تشنگي‌اش را نشنيده باشي. 
طوفان كه بر مي‌خاست، صحرا مي‌شدي و گسترده‌ي آفتابيت را با لاله‌هاي عشق آذين 
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مي‌بستي. دريا مي‌شدي و موج‌هايت را به تپش وا مي‌داشتي و مي‌خروشيدي. كوه 
مي‌شدي و زرد بادها را واپس مي‌زدي. رود مي‌شدي، مي‌خواندي و مي‌رفتي تا به آواز 
دريا بپيوندي. حالا مي‌توانم بفهمم چرا آب و آفتاب و آتش از آن شماست. چرا تپّه‌ها و 
درّه‌ها شما را مي سرايند. حالا مي‌دانم اين باد نيست كه بر دشت‌ها و بيابانها مي‌گذرد، 

خون شماست كه بر فراز قله‌ها و سينه‌ي صحراها در اهتزاز است.

* * * * * *
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بی پروا از پیچک های هراس
از خاطرات كمال آبادي همرزم شهيد

قبل از عملياّت كربلاي كي در قصر شيرين بوديم. حاج قاسم سليماني دستور 
دادند كه تپهّ‌هاي مهران را كه در دست عراقي ها بود، آزاد كنيم تا بتوانيم پس از آن 
عملياّت كربلاي كي را انجام دهيم. اين مأموريت حدود ساعت هشت صبح به شهيد 
شول داده شد. شهيد به من گفت برويم روي تپهّ‌ها تا ببينيم اوضاع از چه قرار است. 
عراقي‌ها از چپ و راست خمپاره مي‌زدند. من حسابي از اصابت خمپاره‌ها ترسيده 
بودم. اما شهيد شول بدون كوچ‌كترين ترس و واهمه‌اي جلو مي‌رفتند و با اطمينان 
خاصّي مي گفتند ما همين امشب كارمان را شروع خواهيم كرد و تا فردا صبح 
ساعت 9 اين منطقه را آزاد ميك‌نيم. همين‌طور هم شد. شهيد دو گروه از  نيروها را 
آماده كردند و در روز روشن تپهّ‌ها را آزاد كردند. بدون اين كه از بچّه‌هايمان كسي 

شهيد  بشود. فكر كنم فقط چهار نفر از بچّه‌ها زخمي شدند.
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در عملياّت كربلاي كي همه‌ي گردان‌ها كي مرحله عملياّت داشتند به غير از 
گردان ما )416(. شهيد علي يار و شهيد احمد شول به خاطر اين كه روحيهّ‌ي دشمن 

را ضعيف كنند، عملياتشان را در دو مرحله انجام دادند.
دورتر از ما و من نزديك سحر ايستاده بودي. دور از اضطراب زمين. دور از دلهره‌ي 
زمان. بي‌آن‌كه از دسيسه‌ي مرگ بهراسي، از سنگ  خاره‌ها مي‌گذشتي. وقتي كه  
فاجعه بيداد مي‌كرد. وقتي كه طوفان مي‌وزيد. در روزهاي تاريك ابر. چنان آرام در 
از پيچك‌هاي هراس دور مي‌شدي كه درختان بر عاشقانگي‌ات  صحنه‌هاي آشوب 
رشك مي‌بردند. در قلبت چنان آرامشي بود كه به دست يابي ماه يقين داشتي. چگونه 
پرده‌ پرده‌ي تاريكي را كنار مي‌زدي و پله‌پله تا مهتاب بالا مي رفتي، وقتي كه از حضور 
خطر آگاه بودي؟ چگونه به اشاره‌ي لبخندي طلسم سياه ديو را مي‌شكستي تا خاك 
خدا را آزاد كني؟ كوه زير پاي تو ايستاده بود، وقتي كه شب در سراشيب انهدام خود 

بود، و تو بر تپّه‌هاي سپيده به قله‌ي نور نگاه مي‌كردي.

* * * * * *
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از تبار سبز های تناور
از خاطرات عيسي صادقي همرزم شهيد

شهيد به نماز سروقت خيلي اهميتّ مي‌داد. هيچ وقت نماز شب او قطع نمي‌شد. 
سفارش ميك‌رد قران بخوانيد و به آن عمل كنيد ما هر چه داريم، از قرآن و مكتب 

خود داريم.
زماني كه در اهواز بوديم، چون نمي‌توانستند همه‌ي نيروها را باهم به نماز جمعه‌ي 
اهواز ببرند، آن ها را دو قسمت كردند. تعدادي را كي هفته و بقيه را هفته‌ي بعد به 
نماز جمعه بردند. اطاعت از مافوق را كي امر واجب مي‌دانستند. در رفتارشان با زير 
دستان سعي ميك‌ردند هرگز تفاوتي بين آن‌ها قائل نشوند. هر گونه رفتاري كه با 

جانشين گروهان داشتند يا با فرماندهان گروهان، با افراد ديگر هم همان گونه بودند.
قبل از عملياّت كربلاي كي قرار شد چند تپهّ را پاك سازي كنيم. ما به همت  و با 
طرح شهيد شول در مدت سه ساعت،ي‌عني از 2 تا 5 عصر،منطقه را پاك سازي كرديم 
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و كليهّ‌ي تجهيزات و امكانات دشمن را در اين تپهّ‌ها به غنيمت گرفتيم.
كيي از خاطراتي كه به ياد دارم، اين است كه شهيد شول به من دستور داد كه 
روي تپهّ‌ي 347 مستقر شويد. من اطاعت كردم، ولي از شدّت خستگي خوابم برد. 
بي‌سيم چي هم گوشه‌ي ديگر به خواب رفته بود. ايشان هر چه تماس گرفته بودند، 
جوابي نگرفته بودند، نگران آمدند داخل سنگر كه ببينند چه اتفّاقي افتاده. من وقتي 
بيدار شدم، ايشان را بالاي سر خودم ديدم خيلي دستپاچه و شرمنده شده بودم،  ولي 
ايشان به قدري مهربان و با گذشت بودند كه اين كار ما را ناديده گرفتند و فقط به ما 

تذكر دادند كه حواسمان بيشتر به كارمان باشد.
تو را عشق صدا زده بود كه جز عاشقي نمي‌دانستي. جز مهرباني كاري از تو ساخته 
نبود. چشم‌هاي تو جز نور و روشني نمي‌ديد و در قلبت جز لطافت و گل نمي‌روييد. آن  
قدرآبي بودي كه جز ماه چيزي را منعكس نمي  كردي. آن قدر زلال كه جز روشني 
باز نمي‌تاباندي. تو از تبار برگ‌ها و باغ‌ها بودي. از تبار سبزهاي تناور. آن قدر بلند 
بودي كه كوتاهي درخت‌ها را ناديده مي‌گرفتي. آن قدر بزرگ بودي كه قصور عاشقان 
را به دل‌هاي آبي‌شان مي‌بخشيدي. در لحظه‌هاي آرامش هم دلواپسي گُل‌ها آرامت 
نمي‌گذاشت، حتي آن زمان كه خواب چشم‌هاي خسته را به روياي نيلوفرها مي‌برد، 

بيداريت باغ را مي‌پاييد تا در شبيخون پاييز ويران نشود.
در عملياّت كربلاي كي در منطقه‌ي قلاويزان عراق، شهيد به وسيله‌ي موتور 
سكيلت نيروهاي گروهان اول را هدايت ميك‌رد و در همين حال، سفارشات لازم را به 
گروهان دوم مي داد درحين همين رفت و برگشت‌ها مورد اصابت گلوله واقع شد و از 

ناحيه‌ي پا به سختي مجروح شد.
كي بار براي جمع آوري غنايم رفته بوديم. شهيد غنايمي را كه توسط ارتش به 
دست آمده بود،  به خودشان واگذار كردند و فقط غنايمي را كه بچّه‌هاي سپاه گرفته 
بودند آوردند. هميشه به ما توصيه ميك‌ردند كه عدالت و انصاف را در همه جا بايد 
رعايت كنيم. امكان نداشت از وسيله اي كه دولت در اختيارش گذاشته بود، استفاده‌ي 
شخصي كند. يادم هست كي بار كيي از فرزندانش سخت مريض بود. من پيشنهاد 

دادم كه بياييد با ماشين سپاه او را به اهواز ببريم اما او قبول نكرد.
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گلهایی در تصرف لبخند
از خاطرات محمود نور محمدي همرزم شهيد

شهيد شول از فرمانده هان برجسته بود، در جذب نيرو و در بازسازي يگان خود 
كاملًا موّفق بود. به خاطر دارم بعد  از كربلاي 5 نيروهايش خسته و مجروح بودند. 
ايشان درخواست نيروي تازه نفس كرد. وقتي نيروها را در اختيارش گذاشتند،  آنها 
را ظرف دو روز سازماندهي كرد و آموزش داد. نقشه‌هاي عملياتي را بسيار عالي 
طراحي ميك‌رد. در همين عملياّت با خلاقيتّ و دلاوري ايشان حمله‌ي تان‌كهاي 
دشمن خنثي شد. خيلي صبور و پرتحمل بود. در همين كربلاي 5 كه گردان 416 
تقريباً شش شبانه روز وارد عملياّت  شده بود، هر چه مي‌گفتيم بچّه‌ها روحيه‌شان 
نشيني حرفي  از عقب  و  فقط سرتكان مي‌دادند  ايشان  ضعيف شده و خسته‌اند. 

نمي‌زدند.
دست‌هايت  اما  پوچ،  غوغاي  در  كلاغان  انبوه  و  بودند  آلود  مه  آسمان  بام‌هاي 
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صبور   مي‌رماند.  درختان  سبز  خلوت  از  را  كاستي  و  زردي  كوچك  جادوهاي 
مي‌ايستادي  در لحظه‌هاي داغ  بي‌آن‌كه مخاطره ي شكست آزارت دهد. در تجربه‌هاي 
غليظ، تاريكي ذهن روشنت بر سطح ظلمت روان مي‌شد تا رمز پيروزي را پيدا كند. 
در خاكي‌ترين شب‌ها چلچراغي از اميد بر فراز تيرگي‌ها مي‌آويختي تا ستاره‌هايت را 
گم نكني. در شب‌هاي بلند خستگي، در روزهاي سخت مقاومت، هرگز نديده بودم كه 
برگي از درخت‌هايت فرو بريزد و فاصله‌اي بين صف‌هاي سپيدار بيفتد. با دست‌هاي 
مجروح، با تني خسته، آزاد و بي‌تشويش تا بهار ادامه مي‌دادي و به اشاره‌اي گل‌ها را 
به تصرف لبخندت در مي‌آوردي. اقاقي‌ها را به نيم روزي مي‌پرداختي و باغ را از نو 
مي ساختي و مي‌آراستي تاشاخه‌هاي جوانت خم نياورند و از وراي پرده‌ها شكفتن و 

شگفتي‌ آغاز شود.
     در جبهه و در پشت جبهه فعاليتّ‌هاي مذهبي بسياري داشتند و سخنراني‌هاي 
زيادي ميك‌ردند، در هر شرايطي كه قرار مي‌گرفتند دعاي توسل، كميل و زيارت 
عاشورا را مي‌خواندند. هميشه مي گفتند ما هر چه داريم از اين دعاها داريم و اگر 
نيتّ‌مان پاك باشد، تأثير دعا از سلاح بيشتر است. ايشان در مدت مسئوليتش بر 
نحوه‌ي عملكرد نيروهايش  خيلي تأيكد داشت و كار و  فعاليتّ آن‌ها را مرتبّ زير 
نظر مي‌گرفت. اگر متوّجه مي‌شد كيي از نيروها به عمد غيبت كرده، او را طبق قانون 
بازخواست ميك‌رد، در غير اين صورت پي‌گيري ميك‌رد تا مشكل فرد غايب را 

برطرف كند.

* * * * * *
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جانهای روشن با گِل و لای عشق
از خاطرات محمد علي تاج‌آبادي، رزمنده

كي روز كه مانور سختي  داشتيم و مسافت زيادي راه رفته بوديم. همگي حسابي  
خسته و كوفته و گرسنه بوديم. در بين راه به كانال آبي رسيديم كه پر از گل و لجن 
بود. فرمانده سپاه گفت بپريد توي آب‌هاي سرد كانال. من شخصاً خيلي عصباني 
شده بودم و بچه‌ها هم از اين كار طفره مي‌رفتند. در همين موقع شهيد شول تكبيري 
گفت و بدون معطلي پريد وسط آب‌هاي سرد. بعد هم همگي ما به دنبال ايشان 

پريديم توي كانال.
از راه‌هاي دور مي‌آمديد با جان‌هاي سوخته در عطش عشق. با تن‌هاي كوفته‌ي 
بي‌رمق. با پاهايي كه ساعت‌ها در ميدان عاشقي دويده بود. با دست‌هاي كه بي‌وقفه 
تمرين عشق كرده بودند. با شانه‌هاي خسته با كوله‌بارهايي از زخم و خاطره و خورشيد 
نه توان ناله‌اي. نه ناي لبخندي. نه روبرويتان آب گوارايي. نه تازگي ناني. نه آرامش 
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جايي نه سايه‌ي نشستني. اما شما سيراب‌تر از آن بوديد كه به هر عطشي بپژمريد. 
بيدتر از آن بوديد كه به هر بادي بلرزيد. سبزتر از آن بوديد كه به هر هرم آفتابي زرد 
و خشكيده شويد. صخره‌ها و خاره‌ها و بيابان‌ها را به آخر مي‌برديد و در عوض خواب 
و آرام مرارت ديگري را به جان مي‌خريديد. جان‌هاي روشنتان را به گل و لاي عشق 
آغشته مي‌كرديد و در آب‌هاي يخ زده تطهير مي‌شديد تا ايثارتان درسي تازه شود. تا 

كتابي شويد كه لحظه لحظه‌ي زندگي تان آبي و خواندني باشد.
هر وقت براي نماز شب بيدار مي‌شديم و به نماز خانه مي‌رفتيم، شهيد شول را 
مي‌ديديم كه زودتر از همه آمده و مشغول دعا و زاري است. هميشه حتي بعد از 
مانور كه معمولاً همه‌مان خسته و كوفته بوديم، زودتر از همه براي مراسم دعاي 
توسل پيشقدم مي‌شد و به نمازخانه مي‌رفت. با اينكه ايشان آموزش نظامي ديده 
بودند، آن هم به شكل كامل؛ و به همه‌ي فوت و فن‌هاي جنگ و سلاح‌ها آشنايي 
داشتند ولي گاهي اوقات كه وقت داشتند در كلاس‌هاي آموزش نظامي همراه ما 

حاضر مي‌شدند و تا پايان جلسه مي‌نشستند.

* * * * * *
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دکمه های صبح روی پیراهنش
از خاطرات محمدرضا حلوايي همرزم شهيد

مسئول  انواع سلاح‌ها،  با  آشنايي  دليل  به  پيوست،  سپاه  به  شهيد شول  وقتي 
اسحله‌خانه‌ي سپاه شد كه پست خيلي مهمي بود، بعد هم مسئوليت پاس بخشي كه 
آن هم از بخش‌هاي حساس سپاه بود، به وي واگذار شد و بعد مسئول عمليات 
سپاه شد كه هم شهامت و شجاعت مي‌خواست، هم توانايي و استعداد. يادم مي‌آيد 
وقتي قرار بود براي سركوبي دشمن برويم كردستان، فرمانده‌ي سپاه آن زمان حاج 
آقا آتشي، شهيد شول را به عنوان فرمانده‌ي گروه انتخاب كردند. البته خود شهيد 
اولين كسي بود كه براي اعزام به كردستان داوطلب شد. شهيد به خاطر قد و بالاي 
بلند و هكيل ساخته و پرداخته و هم به خاطر اين كه آشنايي كامل به سلاح‌هاي نيمه 
سنگين داشت، مسئوليت تيربار كاليبر 50 را به عهده گرفت و نوار فشنگ را دور شانه 

و كمرش پيچيد و با شور و شوق فراواني آماده رفتن شد.
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فصل‌هاي تازه به تازه را تجربه مي‌كردي. بخش‌هاي حساس افق و آسمان به تو 
واگذار مي‌شد. مسئوليت سنگين خطوط پرواز با تو بود. سلاح‌هاي سبك و سنگين 
زندگي و مرگ را مي‌شناختي. همه‌ي پست‌هاي زمان را داشتي مي‌توانستي به آرامش 
روياها خشنود باشي، اما وقتي كه كوه‌هاي دور صدايت زدند، نوارهاي طلايي آفتاب را 
دور شانه‌هايت پيچيدي و دگمه‌هاي صبح روي پيراهنت را بستي و به شتاب از خواب 
ما گذشتي تا به ارتفاع لحظه‌هاي شوق بروي. وقتي از سمت ما جدا شدي، به هوّيت 
بهار پي برده بودي و مي‌رفتي كه به تولد گلي ديگر لبخند بزني. به چشم برهم زدني، 
رازهاي صحرا را خواندي و دانا از مفهوم بيابان گذشتي تا به رمز سرافرازي قله‌ها پي 

ببري و با دست پر از بلندي ماه به حيرت ما بازگردي.
سال 1361 قرار بود براي عملياّت رمضان در قسمت زرهي كي آموزش كوتاه 
مدت ببينيم. بعد از آشنايي و اطلاعات كافي، هر كداممان كي تانك تحويل گرفتيم. 
مسئوليت قسمت زرهي آن موقع با برادر عرب‌نژاد بود كه كلاً پنج تانك از لشكر 
30 زرهي به ايشان تحويل داده شد. شهيد شول توپچي كيي از آن پنج تانك شد. 
كار بسيار سختي بود قدرت بدني زيادي مي‌خواست و تخصص كافي لازم داشت. 
بچه‌ها بعضي از خط‌ها را شكسته بودند. مسافتي جلو رفتيم كه تانك شهيد شول 
صفحه كلاچ سوخت. بچه‌ها به صورت پراكنده اين طرف و آن طرف مي رفتند كه 
در صورت امكان يازده يكلومتر را زير پوشش آتش داشته باشند. شهيد نزد ما آمد 
و گفت: حلوايي تانك من خراب شده بيا همين جا نگه‌دار تا تعدادي گلوله شلكي 
كنيم، چون بچه‌ها به اميد ما رفتند براي عمليات، و اين‌ها كه جلوي آتشند، نياز به 
حمايت دارند. به هر حال تانك را روي كي خاكريز نگه داشتيم و شهيد بيست و 
چهار، بيست و پنج گلوله شلكي كرد. من فكر ميك‌نم هركس جاي ايشان بود 
وقتي مي‌ديد تانكش خراب شده، برمي‌گشت خط عقب يا خودش را جايي سرگرم 

ميك‌رد ولي ايشان حتي كي لحظه از ياد بچه‌ها و وظيفه‌اش غافل نبود.
كساني كه مرگ را آسمان مي‌بينند آن قدر فرشته مي‌شوند كه عشق را به شك 
مي‌اندازند. چگونه زمين مي‌تواند چون تويي را از آن خود بداند كه گستردگي بال‌هايت 
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پرنده‌ها را به رشك وا مي‌داشت؟ كدام ميدان بود كه تو پيروز از آن برنگشته بودي؟ 
كدام آزمون بود كه تو برنده‌ي آن نباشي؟ كدام كوه آواز تو را نشنيده؟ تو در كوچ 
پروانه‌ها كي همراه نبوده‌اي؟ در جمع كبوترها كي ديده نشده‌اي؟ در خيل عاشقان 
چه وقت جاي تو خالي بوده است؟ هرجا لبخندي بود، تو آن را مي‌چيدي. هرجا خاري 
بود بر پاي تو مي‌نشست؟ هرجا زخمي بود، تو آن را بر جان خود داشتي. هر جا دردي 
بود، درمانش نگاه تو بود. هرجا گرهي بود، به لبخند تو گشوده مي‌شود. آيا افسونگري 

عاشقانه‌ات آسمان را به شگفتي وا نمي‌دارد؟

* * * * * *
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نفس باد به شماره افتاد
از خاطرات ايران نژاد همرزم شهيد

عمليات كربلاي كي بود. تيرماه و منطقه‌ي مهران. گرما همه‌مان را كلافه كرده 
بود. فاصله‌مان با دشمن كم نبود. مي‌بايست فاصله‌ي زيادي را طي كنيم تا با دشمن 
روبه‌رو شويم. همه از شدت عطش مي‌ناليديم. عرق مي‌ريختيم و پيراهن‌هاي خيس 
به پشتمان چسبيده بود. نم آبي در قمقمه‌هايمان نبود. با اين همه حس ميك‌رديم 
كوله پشتي‌هايمان از هميشه سنگين‌‌ترند. گرما زياد، مسافت زياد و تشنگي زيادتر.  
از شدت تشنگي شهيد شدند. شهيد شول سعي  از بچه‌ها  نبود. تعدادي  چاره‌اي 
ميك‌رد كنايه‌ها را تحمل كند. خيلي ناراحت و متأثر بود. شهادت بچه‌ها از كي 
طرف و ناديده گرفتند زحمات و شنيدن بعضي حرف‌ها از طرف ديگر حسابي 
ناراحتش كرده بود. اين مسائل براي شهيد كه تازه فرماندهي گردان را قبول كرده 

بود بسيار سخت و نااميد كننده بود.
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يقين دارم تو تشنه‌ترين سردار آن قافله بودي. عطش عاشقي جانت را مي‌سوخت. 
دلت ناگفتني‌هاي بسيار داشت. اما نمي‌توانستني و نمي‌خواستي دردهايت را هجي 
كني. كسي نبود لب‌هايت را بخواند. آن قدر كه آتش بي‌همدلي جانت را مي‌سوخت، 
هرم آفتاب آزارت نمي‌داد. كسي نمي‌دانست با دردهايي كه سينه‌ات را گل به گل 
گواراي  وبا  مي‌بردي،  جلو  را  عاشق  زخمي‌هاي  و  زده‌ها  گرما  چگونه  كرده،  زخمي 
حرف‌هايت عطش لاله‌ها را فرو مي‌نشاندي. آيا آفتاب »مهران« از اشك‌هاي پنهاني 
تو سوزان‌تر بود؟ آيا هيچكس نبود در چشم‌هاي خورشيد زده‌ات دل آتش گرفته‌‌اي 

ببيند؟ با اين همه من مي‌دانم، تو هرگز پرچم‌دار تنهايي نبوده‌اي.
در عمليات دارلك كه بيست و چهارم فروردين سال شصت بود، من به همراه 
علي يار و غلامحسين عزت‌آبادي شركت داشتيم. با وجود رشادت رزمنده‌ها، حسن 
مكي آبادي و انجم شعاع و چند نفر از بچه‌هاي ديگر شهيد شدند. ما با سختي و 
مكافات بسيار پكير شهدايمان ار از مزارع و باغهاي گلي به قرارگاه منتقل كرديم. 
درگيري تا عصر طول كشيد تا حدود ساعت چهار. از اروميه و نقده هم كم‌كهايي 

به ما رسيد و با توان بيشتري به دشمن تلفاني وارد كرديم.
وقتي كه راهي مي‌شديد، گرماي دشت‌هاي جنوب را با خود به سرماي مرزهاي 
كوهستان مي‌برديد. درست مي‌گفتند شما »شيرهاي سيرجاني« بوديد. شيرهاي از 
قفس رها شده، نه آتش را مي‌شناختيد نه باد و طوفان را. نه مرز جنون را مي‌شناختيد 
نه حدّ دلدادگي را. بي‌هراس از سيم‌ها و خارها و ديوارها دل را به آب و آتش مي‌زديد و 
آن قدر مي‌جنگيديد تا گرداب‌ها خسته مي‌شدند و نفس باد به شماره مي‌افتاد. آنقدر 
روي آفتاب پافشاري مي‌كرديد كه شب بساطش را جمع مي‌كرد و مي‌رفت. آن وقت 
با سبدهاي خالي به باغ‌هاي آيينه مي‌رفتيد تا ستاره‌هاي سوخته را از روي تكه‌هاي 
روشن چمن برداريد. خودتان هم خوب مي‌دانستيد كه نمي‌شد دست خالي به پيشگاه 

عشق برويد.
گردان 416 هميشه به عنوان گردان پيشتاز و عمل كننده شناخته شده بود و شهيد 
هميشه سعي ميك‌رد اين گردان را در نهايت آمادگي جسماني و رواني نگه دارد. 
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شكر خدا با تلاش ايشان و موفقيت‌هايي كه حاصل شده بود، شايستگي گردان به 
اثبات رسيده بود. اگرچه اين گردان بيشترين فرماندهان شهيد را داده بود و ايشان 
مجبور بودند افراد شايسته‌اي را جايگزين كنند، اما از آن جا كه اين جايگزيني خوب 
و اصولي انجام مي‌گرفت، هرگز نمي‌شد كه خللي در نظم و انسجام نيروها به وجود 
بيايد. هميشه به فرمانده‌ها توصيه ميك‌رد كه همه‌ي ما بايد مثل رزمنده‌ها وظيفه‌ي 
خود را به بهترين نحو انجام دهيم و اگر خداي نكرده در مرحله‌اي شكست خورديم، 

افسرده و نوميد نشويم.
به صف  را  آفتاب  لشكر  و  ايستاده‌اي  گرماي سوزان  زير  در  كه  را مي‌ديدم  تو 
كرده‌اي. مي‌ديدم كه در سرماي فصل‌هاي سفيد، سپاهت را به كوه و تپّه مي‌خواندي تا 

هرگز در برف و كولاك كارزار از پا نيفتند.
نمي‌دانم با چه ترفندي درخت‌ها را مي‌چيدي و آرايش مي‌دادي و آن‌ها را در بهار 
جلو مي‌بردي. نمي‌گذاشتي حتي يكي از صنوبرهاي باغ كم شود. به من بگو وقتي 
لاله‌ها پرپر مي‌شدند، چگونه تكه‌هاي خالي دشت را با شقايق‌هاي سرخ مي‌پوشاندي و 
نمي‌گذاشتي بادها آرامش آبي پروانه‌ها را به هم بزنند و دلشوره‌ي بي‌پر و بالي به جان 

عاشقشان بيفتد؟
با اينكه بسيار با ابهت و با صلابت بود، اما بسيار خاكي و متواضع بود. هميشه 
به رزمنده‌ها مي‌گفت من فرمانده‌ي شما نيستم، دوست و همراه شمايم و اين باعث 
مي‌شد رزمنده‌ها همه‌ي مشكلات و حتي مسائل خصوصي و خانوادگي خود را با 

ايشان در ميان بگذارند.
توپا به پاي سپاهت مي‌دويدي و مي‌ايستادي. با آن‌ها مي‌خنديدي و در گريه‌هايشان 
شريك مي‌شدي. تو آسمان و زمين را يكسان مي‌ديدي و لبخند تو بر گل‌ها و خارها 
يكسان مي‌باريد. تو صنوبرها را به اندازه‌ي بوته‌ها تحويل مي‌گرفتي و قلبت آن قدر 
وسيع بود كه در آن براي همه‌ي پروانه‌ها جا پيدا مي‌شد. تو به اندازه‌ي سروها بلند 
بودي. اما چشم‌هايت هميشه نگران گل بوته‌هايي بود كه مي‌ترسيدي غرور نداشته‌ات 

لگدمالشان كند.
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از آن دسته‌ فرماندهاني نبود كه از كي جناج خاص و يا گروه خاص نيرو داشته 
باشد، بلكه از همه‌ي قشرها در سپاه او پيدا مي‌شد. مي‌گفت موضع من موضع محمد 
رسول‌الله است و خطم خط اسلام. هيچ وقت نشد كه خط و خط بازي‌ها بتواند او را 
از مسير خود منحرف كند و تغييري در منش و مرام او ايجاد كند و يا كسي بتواند از 

راه و خط مشي او ايراد بگيرد.
شايد كسي هم بود كه به تو بگويد گل‌هاي باغ را تو به تو بچيني، اما تو رنگ‌ها 
را نديده مي‌گرفتي. تو تنها به بوي ياس‌ها دل نمي‌بستي، بلكه اطلسي‌ها را هم خوب 
معياري  ستاره‌ها  چيدن  براي  تو  مي‌شناختي.  خوب  را  شقايق‌ها  دل  و  مي‌ديدي 
نمي‌گذاشتي و هرگز دست به گزينش لاله‌ها نمي زدي. بي‌مرزي و بي‌حدي مرام تو بود. 
تو از ميان بي‌رنگي‌ها مي‌گذشتي تا قلبت را به خدا پيوند بدهي. تو راه آسمان را خوب 

مي‌شناختي و مي‌دانستي تنها راه رسيدن به خورشيد همان راه است.

* * * * * *
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آغوش گشودی بر خنجر و آتش
از خاطرات يكي از همرزمان ناشناخته‌ي شهيد

در مرحله‌ي اول كربلاي پنج كه شهيد علي يار شول فرمانده‌ي ما بودند، ما 
براي دفع پاتك دشمن توي كي كانال بوديم. شهيد هم براي روحيه دادن به بچه‌‌ها 
و هم براي دفع پاتك از گوشه و كنار اين كانال به طرف تان‌كهاي دشمن آرپي 
جي شلكي ميك‌رد. در همين موقع از رده‌ي مافوق به ما خبر دادند كه بيست تانك 
دشمن دارند به طرفتان مي‌آيند، آماده‌ي مبارزه باشيد. شهيد با خونسردي خاصّي 
گفتند 20 تانك كه عددي نيست، حتي اگر 200 تانك بيايد، به تنهايي نابودشان 

ميك‌نيم. حتي با دست خالي هم برابر آن‌ها مي‌ايستيم.
از كربلاها سرزديد. در تاريخ روييديد و در برگ برگ زمانه ماندگار شديد. تصويرتان 
در سينه‌ي بيابان باقي است، در سراب‌هاي تشنگي. در روشناي آب، در بي‌تابي موج‌ها، 
در كوه‌ها و ستيغ‌ها. در هرچه. در هرجا. شما كه آغوش‌تان گشوده بر خنجر و آتش 
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بود و دست‌هايتان گره‌هاي تاريكي و مرگ را يك به يك باز مي‌كرد.  شب در هم 
مي‌پيچيد، لحظه‌ها روشن مي‌شد و لبخند به فراتر مي‌رفت. شما كه از نهفته‌ترين 
باغ‌ها خبر مي‌داديد و دست‌هايتان سرشار از بشارت بود. زمان به تماشاي شكوهتان 
مي‌نشست آنگاه كه سايه‌هاي آهني كلاغ‌ها را در هم مي‌شكستند و سياهي سهمگين 
تانك‌ها بازيچه‌ي نگاه روشنتان مي‌شد. نه يك، نه هزارها به حسابتان نمي‌آمد و نه 
از بي‌اندازه‌ي جادو پروايي داشتيد. آه از دست‌هايتان چه شورهايي كه تراوا نبود، از 

نام‌هايتان چه تابش‌هايي كه فرو نمي‌ريخت.
به دور  به جبهه برود كي دور كامل  بار  براي آخرين  وقتي كه مي‌خواست 

خانه‌اش زد و گفت اين طواف وداع است.

* * * * * *
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آرام در لحظه های گیجی ماه
از خاطرات عباس ابراهيمي همرزم شهيد

شهيد علي يار شول در سخت‌ترين شرايط و بحران‌ها روحيهّ‌ي ما و خودش را 
حفظ ميك‌رد. خيلي صبور و پرتحمل بود. يادم مي آيد ما در كيي از عمليات‌ها 
بيست و هشت ساعت محاصره بوديم. شهيد در اين مورد چيزي به كسي بازگو 

نكرد، حتي خود ما هم نمي‌دانستيم محاصره هستيم.
از روي تاريكي مي‌گذشتي. از روي تاريكي ذهن سنگ‌ها چون جرقه‌ي روشن 
عبور مي‌كردي. آبي و آرام و مطمئن. در روزهاي منقلب. در لحظه‌هاي گيجي ماه. در 
سردرگمي ستاره‌ها. انگار مي‌دانستي كه شب كوتاه است. تنها مي‌گذشتي با انبوه 
دردهايت. بي‌آنكه بخواهي سهمي از دلواپسي‌هايت را به باد بسپاري. شايد كسي 
با تو بود. كساني با تو بودند كه مي‌دانستيد از بركه‌هاي تاريك شب هم مي‌توانيد 
ستاره چيني كنيد. مي‌دانستيد كه از پشت اين سياهي ناچيز به سپيده دم رهايي 
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مي‌توان رسيد. آرام و صبور مي‌گذشتيد، بي‌دلهره‌ي عقربه‌هايي كه مرگ با آن‌ها صدا 
مي‌كرد. بي‌سقوطي در مرداب‌هاي شب. بي‌هراس از وهم نيستي. مي‌گذشتيد و در 
تپش دل‌هايتان ماه مي‌شكفت و با طنين گام‌هايتان تاريكي فرو مي‌ريخت تا درختان 

در نفوذ سياهي از وحشت پريشان نشوند.

* * * * * *
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باران و بی دریغ چون ابر و آسمان
از خاطرات ميرعلي ميرزاحسيني

به خاطر دارم كي بار با شهيد شول رفته بوديم براي سركشي از خانواده‌ي كيي 
از مجروحين جنگي. آن رزمنده‌ي مجروح گفت برف زيادي پشت بام خانه‌ي ما 
جمع شده و نمي‌توانم از كسي كمك بگيرم. شهيد به من گفتند بيا برويم برف‌ها را 

پارو كنيم كه خيال ايشان راحت باشد.
هميشه توصيه ميك‌ردند از سلاح نبايد به عنوان ابزار قدرت استفاده كرد، بلكه 
بايد براي حفظ وطن و انقلاب به كار گرفته شود. يادم هست كي بار با شهيد رفته 
بوديم براي دستگيري كي قاچاقچي. بعد از اينكه دستگيرش كرديم، رو به شهيد 
كرد و گفت من منتظر بودم مرا شكنجه كنيد و كتك بزنيد. شهيد جواب دادند ما 
بدون اجازه و دستور از بالا دست با شما كاري نداريم. چنانچه جرم شما سنگين باشد 
و به ما بگويند بايد اعدام شويد، اين كار را ميك‌نيم، ولي بدون اجازه و بي‌جهت 
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هرگز كسي را آزار و اذيت نميك‌نيم.
يك پنجره چشم براي ديدن شما كافي نيست. يك آسمان پرنده اگر شما را 
بخواند، كم است. شما را عشق به زيبا زيستن و زيبا حسّ كردن متعهّد كرده بود. 
شما كه به باغ و به برگ و درخت تعهّد سبز داده بوديد. شما كه به روان‌هاي پاك 
التزام داده بوديد. شما كه صداي خواهش‌هاي شفاف را مي‌شناختيد و دست‌هاي پاك 
تمنا را مي‌ديديد. وقتي غربت چشمي را، تنهايي دستي را حس مي‌كرديد، چشم‌ها 
و دست‌هايتان را مي‌بخشيديد. شما كه در فصل‌هاي خشك و زرد بي‌ياوري باران 
مي‌شديد. بي‌دريغ چون ابر و آسمان. شما كه عاشقان و از پا افتادگان عشق را به عزت 
و غرورشان دستگيري مي‌كرديد. بي‌آنكه از ارتفاع بلندتان چيزي كم شود. چگونه 
مي‌توانيم به مفهوم آبي دلهايتان پي ببريم، ما كه در محدوده‌ي كوچكمان اضطراب 

زندگي خالي خود را داريم؟

* * * * * *
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روییده بر فراز دلها و درختها
از خاطرات همرزم شهيد عبدالرسول شاهمرادي-همرزم شهید

در اواخر سال پنجاه و نه من و چند تا از برادران به فرماندهي شهيد علي يار شول 
به شهرستان مهاباد اعزام شديم آن هم در كي وضعيت خاص و بحراني؛ يعني زماني 
كه شهر به طور كامل در اختيار دشمن بود و برادران سپاه قبلًا به هنگام درگيري با 
آنها شهيد هم داده بودند و عده‌اي هم اسير آنها بودند. ما به فرماندهي شهيد مدت 
بيست روز در آن تپهّ مستقر شديم و در تمام مراحلي كه از سوي دشمن حمله مي‌شد، 
آن را دفع ميك‌رديم و بعد از ضربات سنگين توانستيم تپهّ را به تصرف خودمان در 
آوريم و امنيت را در شهر برقرار كنيم. مأموريت بعديمان در دخانيات شهر مهاباد بود 
كه منطقه‌ي بسيار حساسي به شمار مي‌رفت و محل فعاليت دشمن بود. ما مهره‌هاي 
آنها را شناسايي كرده و فرماندهان آنها را دستگير كرديم و عده‌اي هم به هلاكت 
ايثار و از خودگذشتگي  با  رسيدند. حدود سه ماهي كه آنجا مأموريت داشتيم، 
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بچه‌هاي سيرجان گروه‌هاي ضداسلام و انقلاب منهدم شدند.
من به هيچ وجه نديدم كه ايشان از چيزي احساس نارضايتي بكند يا روحيه‌اش 
خسته و ضعيف شود. يادم مي‌آيد در همان عملياّت دخانيات و در اوج درگيري در 
حالي كه ما چند زخمي داده بوديم و من اصلًا‌ روحيه‌ي مساعدي نداشتم، ايشان 
با من تماس گرفتند و گفتند ساعت چند است؟ من گفتم ساعت 12 شب. گفتند 
برو بخواب. من خودم بالاي پشت بام هستم و اگر نياز باشد، بيدارت ميك‌نم و من 
مطمئنم ايشان از من خسته‌تر و كوفته‌تر بود، ولي وقتي روحيه‌ي ضعيف و خستگي 

مرا ديد، از روي جوانمردي و فداكاري كار مرا هم دنبال كرد.
شما در خواب‌هاي ما ظهور كرديد، چون حقيقتي نوراني كه چشم‌هاي ما توان 
ادراك آن را نداشت. در عمق خشكسالي باورهايمان ريشه دوانديد با قامتي فراتر 
از بلنداي افراها. اي گل‌هايي كه بر فراز تپه‌ها و دل‌ها و آسمان روييديد تا به نامتان، 
هستي رنگ بگيرد. اي غرور بلند كوه‌ها كه به اوج زندگي پيوند خورديد تا غارهاي 
بي‌منفذ خاك را به آسمان متصل كنيد. اي خون‌هاي مقدسي كه جاري شديد تا زمان 
آبرو بگيرد و عشق سربلند شود. اي حماسه‌هاي ناسروده‌ي بي‌پايان، آيا توان آن را 
داريم كه از آشفتگي خود دور شويم و سايه‌هاي وهم را درهم بشكنيم تا زنجيرها پاره 
شود، تا به دل‌هاي آفتابيتان ايمان بياوريم و به خلوص عارفانه‌ي قلب‌هايتان تعظيم 

كنيم.
شهيد شول خيلي با گذشت و مهربان بود. يادم هست كه روزي كيي از افراد 
دشمن را دستگير كرده بوديم. با اينكه اين شخص كيي از بچه‌هاي سپاه ار شهيد 
كرده بود، شهيد علي يار با نرمي و مهرباني با او رفتار كردند و طوري ايشان را ارشاد 

و راهنمايي كردند كه به نيروهاي ما پيوست.
هميشه به رزمنده‌ها مي‌گفتند شما وظيفه‌تان را به نحو احسن انجام دهيد و خوب 
بجنگيد، اگر خواست خدا بود و شهيد شديد، افتخار است و اگر هم نشديد، خواست 
اوست. شما در هر صورت پيروزيد، حتي اگر خداي ناكرده دشمن ظاهراً بر شما 
غلبه كند. ايشان حساسيت زيادي روي استفاده ي به جا و به موقع از مهمّات داشتند. 
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مثلًا اگر كيي از برادران بدون هدف و بدون دليل فشنگي شلكي يا نارنجكي پرتاب 
ميك‌رد، خيلي ناراحت مي‌شدند و مي‌گفتند همين فشنگ و يا نارنجك مي‌تواند 

كيي از دشمنان را نابود كند.
به جان  را خالصانه  و دردهايمان  پيش‌تر مي‌دانست  از خودش  را  ما  مي‌گفتند 
مي‌گرفت. مي‌گفتند در نثار پاره‌هاي وجودش كوتاهي نمي‌كرد. بخشش و سخاوت 
محض بود، اما در بازي‌هاي بيهوده‌ي بچه‌گانه‌مان، عاشقانگي‌اش را كنار مي‌گذاشت 
و اين تنها وقتي بود كه روي پيشاني گشاده‌اش خط مي‌افتاد. اين تنها وقتي بود كه 
به قانون درخت پاي بند نمي‌شد و براي اسراف اندوخته‌هاي فردا، لب به سرزنشمان 
مي‌گشود. مي‌گفتند با اينكه به فلسفه‌ي دست و دلبازي خورشيد آشناست، اين جا 
مثل آسمان قدر ستاره‌ها را خوب مي‌داند و دلواپس اين است كه مبادا شبي از روشني 
زياد بيايد و گويهاي نور كفاف صحنه‌ي تاريكي را ندهد. مي‌ترسيد در ريخت و پاش 
بي‌جا نارنج‌ها به هدر بروند و دست‌هايمان در پيكار روزهاي ديگر خالي بماند و شب 

مجال جولان پيدا كند.

* * * * * *
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آن همه تلخی و این شیرینکاری
از خاطرات احدي همرزم شهيد

در عملياّت والفجر هشت بعد از مقاومت زياد بچه‌ها و تسليم عراقي‌ها، داخل 
سنگر عراقي‌ها شديم. كي راديو، كي تلويزيون و كي تسبيح آنجا بود. تسبيح 
را من برداشتم شهيد راديو را به برادر رسولي دادند و گفتند تلويزيون باشد براي 
گردان. مدتي كه آن جا بوديم، مثل عراقي‌ها حمام ميك‌رديم. يعني بشكه‌اي را آب 
ميك‌رديم  و زيرش آتش. يادم مي‌آيد كي بار صابون‌هاي سربازان عراقي را به سر 
و بدنمان ماليديم. اما هرچه كرديم صابون‌هاي كه توي سرمان ماسيده بودند، اصلًا 
پاك نشدند. شهيد مي‌خنديد و مي‌گفت اين چه كاري بود ما كرديم. آب‌هاي شور 

و اين صابون‌ها. به هر حال چند روزي به همين وضع و حال مانديم.
شهيد خوب مي‌دانستند كه از چه راهي وارد شوند كه بتوانند بسيجيان را جذب 
كنند و واقعاً هميشه موّفق بودند. در مسائل نظامي، پختگي و تبحر خاصّي داشتند 
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پيش از كيي از عمليات‌ها به من گفتند آرپي‌چي بزن و من زدم. ايشان گفتند خوب 
زدي، اما به سرعت باد توجه نكردي.

از شجاعت و شهامت ايشان هرچه بگويم، كم است. اصلًا ترس را نمي‌شناختند. 
وقتي هم كه آتش دشمن سنگين بود و مي گفتند برويد توي آتش، هيچ كس 
سرپيچي نميك‌رد. در سخت‌ترين شرايط آرامش خاصّي داشتند با آنكه فرمانده‌ي 
گردان بودند، احترام همه را نگه مي‌داشتند. حتي اگر كسي به ايشان ايراد مي‌گرفت، 

هيچوقت عكس العملي نشان نمي‌دادند.
آيا هنوز اين صدا از وراي تنهايي ما مي‌وزد آب‌هاي شور و اين صابون‌ها؟ آيا هنوز 
امواج خنده‌هايتان سكوت خالي ما را شيرين مي‌كند؟ آب‌هاي شور و اين تشنگي؟ 
آفتاب و اين برهنگي؟ عطش و اين همه عشق؟ اين همه راه را بي‌پا رفتن؟ عاشقي را بي 
سر دويدن؟ اين همه پروانگي را بي‌بال و پركردن؟ آن همه زخم و اين شور و شيدايي؟ 
آن راز ناپيدا و اين همه جنون؟ آن گم شدن‌ها و اين همه پيدا؟ آن همه تلخ و اين همه 
شيرين؟ آن همه تلخي و اين شيرين كاري؟ شما و شهادت و آسمان. ما و زمين و مرگ. 

شما و ادراك ماه و آفتاب. ما و غفلت تاريك و خاك.
در عمليات كربلاي 5  شبانه چند تا از تان‌كهاي عراقي را زديم و برگشتيم. من 
با شهيد علي يارو شهيد تهامي همراه بودم. فردا صبح عراقي‌ها شروع كردند به زدن 
گلوله‌ي توپ. فرمانده‌مان )شهيد علي يار شول( دستور داد از خا‌ك ريز بيرون بياييم 
و با تعدادي از آرپي‌جي زن‌ها جلو جلو برويم. دشت ديگر كاملًا صاف شده بود و 
آتش روي سرمان. آن طرف آب هم پشتيبان نداشتيم. با شهيد امان الله گوئيني جلوتر 
رفتيم، در حالي كه ديگر دست از جانمان شسته بوديم. در همين موقع برادر سليماني 
كه از رزمنده‌هاي بردسير بود و كنار من حركت ميك‌رد، جلوي چشمانم شهيد شد. 
بعد هم شهيد امان الله گوئيني و تعدادي از بچه‌هاي ديگر. خدا مي‌داند چه حال و 
وضعي داشتم. وقتي دور و برم را نگاه كردم، ديدم كسي نمانده است. شهيد شول، 
شهيد احساني را فرستادند جلو. من به شهيد احساني گفتم روي سر عراقي‌ها آتش 
بريز تا من بروم و ببينم اوضاع چه طور است. وقتي رفتم، ديدم بيشتر بچه‌ها يا مجروح 
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شده‌اند يا شهيد. تا آمدم به خودم بجنبم و روي زمين دراز بكشم گلوله به من اصابت 
كرد و دستم زخم شد. آقاي يوسفي كه رئيس اداره‌ي قند و شكر بردسير بودند، به 
سرعت آمدند و از من براي پانسمان زخم‌هاي امان الله گوئيني كمك خواستند. 
زخم‌هايشان خيلي خونريزي داشت، تا  آمديم با آقاي يوسفي زخم‌ها را ببنديم، 

ايشان به شهادت رسيدند.
در كربلاي كي گردان 416 به كي باره فرمانده‌ي خود شهيد احمد شول را از 
دست داد. جانشين فرمانده يعني علي يار هم زخمي شد و معاون گردان يعني برادر 
احساني هم آن‌جا مجروح شد. شرايط برايمان خيلي سخت شده بود، هم از لحاظ 

روحي و هم از نظر عمليات سختي كه پيش رو داشتيم.
بي‌سيم‌ها را هم موج گرفته بود و از كار افتاده بودند. فقط خدا بود كه به دادمان 

مي‌رسيد.
شما با لبخندي از صبح، آن سوتر از من، در مهتاب ايستاده بوديد و روبرويتان 
دشت‌هاي شقايق و چلچله‌هايي كه از طوفان گذشته بودند و آرامش درّه‌هاي شگفت. 
آبي‌هاي بي‌نهايت و من زوزه‌ي گرگ‌ها را مي‌شنيدم. وقتي كه خلوت درّه‌ها مي‌آشفت 
و مي‌دانستم فاجعه تازه تازه تكرار مي‌شود. مي‌ديدم كه مرگ از ميان فاصله‌هاي من و 
باغ گذر مي‌كند و سارها آوازشان در گلو خفه مي‌شود. مي‌ديدم ستاره‌ها دور مي‌شوند. 
در انتظار دستي بودم كه پنجره‌اي را بگشايد و شب را ببندد. كسي نبود از رازهاي 
سرخ چيزي به من بگويد. كسي آبي‌ها را حكايت نمي‌كرد. كسي نبود رنگ‌هاي سبز را 
باز بگويد. من از خون‌هايي كه در يك قدمي روح من در اهتزار بودند، بي خبر ماندم. 
از لاله‌هايي كه كمي دورتر از دل من سنگ‌ها را رنگ مي‌زدند، از آوازهاي نخوانده‌ي 
عشق. در برگردان سكوت خود غرق شدم و ندانستم عاشقي را چگونه خوانديد. 
ندانستم چگونه مرا از تاريكي جدا كرديد و بر بلنداي آفتاب نشانديد، بي‌آنكه لكه‌اي 

از آن همه روشني بر من بيفتد.

* * * * * *
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توقف در ایستگاه خورشید
از خاطرات علي نيريزي همرزم شهيد

عازم مهاباد بوديم. جاده‌اي كه مهاباد و مياندوآب را به هم وصل ميك‌رد، به 
دست گروه‌كهاي محارب بود. مي‌بايست درياچه‌ي  اروميه را دور بزنيم تا به 
مهاباد برسيم. اين كار خيلي وقتمان را مي گرفت. جاده هم كه بسيار ناامن بود. به 
ما گفتند ستون رفته و به هيچ وجه نمي‌توانيم با اين وضعيت شما را  اعزام كنيم. 
بايد چند روزي بمانيد. شهيد شول به بچّه‌ها گفت اين درست نيست ما چند روز 
از بيت‌المال استفاده كنيم و استراحت داشته باشيم. و هيچ كاري انجام ندهيم. من 
مسئولان را متقاعد ميك‌نم. آيا شماها حاضريد به مهاباد برويم؟ بچّه‌ها گفتند ما براي 
سركوبي دشمن آمده‌ايم و الان به وجودمان نياز است. به هر حال شهيد شول موافقت 
مسئولين را گرفت و ما پس از سه چهار ساعت به ستون رسيديم. ستون متعلق به 
كيي از تيپ‌هاي ارتش لشكر 64  مهاباد بود و در قرارگاهي در 15 يكلومتري مهاباد 
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توقف كرد. همگي عقيده داشتند كه صلاح نيست جلوتر برويم و بايد فردا صبح با 
سپاه مهاباد هماهنگي كنيم و بعد شما ها را بفرستيم. دوباره شول با فرمانده‌ي تيپ 
صحبت كردند و  گفتند ما بايد حتماً‌ امشب خودمان را به مهاباد برسانيم. و گروه ما 

با مسئوليت خودشان حركت كرد و غروب به مهاباد رسيد.
از دور دست صداي تفرقه مي‌آمد. صداي فاصله. صداي جدايي ماه و خورشيد. 
صداي غربت و شما به هنگام غوغاي آفتاب از نيم‌روزهاي داغ كوير گذشتيد و تا 
قلّه‌هاي برفي نور تا  مرزهاي سپيد جلو رفتيد. در جاده‌هاي خطر راه مي‌سپرديد و 
راه‌هاي مه آلود مشكوك پشت سرتان جا مي‌ماند. نمي‌توانستيد منتظر زمان شويد. در 
التهاب دير رسيدن و اضطراب دير شدن به روز پا به پا مي‌شديد. نمي‌خواستيد در بند  
قانون‌هاي مشخص باشيد انگار مي‌دانستيد كه بايد فقط در ايستگاه خورشيد توقف 
كنيد. شما كه عاشقانه و پر شتاب از ما و من عبور كرديد تا  نگذاريد ابرهاي ناشناس 

روي آسمان‌مان سايه بيندازند و دست‌هاي بيگانه، سرنوشت باغ را رقم بزنند.
شما كه بي‌واهمه از شيب‌هاي تند تاريخ گذشتيد تا فردا خورشيد نظاره‌‌‌گر اوج 
نگاهتان باشد. شايد فراموشي سال‌ها نتواند خط عبور شما را محو كند. شايد رد آن 
قافله‌ي نور تا ابد بر سينه‌ي صحرا باقي بماند و ما بدانيم كه هيچ كس با چشم بسته 

تقدير آفتاب را نمي‌نويسد.
آن روزها مأموريت كردستان از پانزده روز تا كي ماه گاهي 40 تا 45 روز بود. 
شهيد شول به بچّه‌ها گفت شماها حاضريد اينجا سه ماه مأموريت داشته باشيد؟ براي 
خودمان هم تعجب آورد بود اين همه جسارت و شهامت گروه و اين همه جذبه و 
جدّيت شهيد شول. به هر حال ما تقسيم شديم. شهيد شول هم به عنوان فرمانده‌ي 
مقر بانك سپه شهرستان مهاباد كه وسط شهر قرار داشت، ا نتخاب شد. جمعيتّ شهر 
آن روزها هفتاد هشتاد هزار نفر بود و ارتباط تلفني به طور كلي قطع بود. بنابراين 
فرماندهي آن مقر به دليل شهامت و بي‌باكي و قدرت تصميم گيري شهيد شول 
به ايشان واگذار شد. ايشان هر چند روز كي بار از تپهّ‌ها يا مقرهاي ديگر سركشي 
ميك‌ردند، حال و احوالي از بچّه‌ها مي‌پرسيدند و دوباره به مقر خودشان بر‌مي‌گشتند 
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تا زمان پاكسازي روستاي دارلك.
قرار بود برويم براي پاكسازي روستاي دارلك به فرماندهي شهيد شول. قبلًا به 
 ‌ً ما خبر داده بودند كه حدود صد و پنجاه نفر در اين روستا كمين كرده‌اند، ولي بعدا
متوجه  شديم كه حدود نهصد نفرند، در حالي كه ما فقط صد و پنجاه نفر بوديم. 
به هر حال ما آماده شديم و با تمام توان جنگيديم تا توانسيتم منطقه را پاكسازي 
كنيم. از بچّه‌هاي ما در اين عملياّت برادر انجم شعاع و برادر حسين شكاري و چند 
رزمنده‌ي ديگر شهيد شدند و و چند نفر هم زخمي، چون درگيري بيشتر در مزارع 
و باغ‌ها بود و زمين‌ها هم خيس و گلي انتقال شهدا و زخمي‌ها، خيلي مشكل بود.  و 
هر كسي حاضر نمي‌شد پيشقدم شود براي اين كار. بالاخره اين بار هم شهيد شول از 
همه پيشي گرفت و داوطلب شد. من و چهار تا از بچّه‌هاي ديگر با او همراه شديم تا 

توانستيم شهدايمان را انتقال دهيم.
وقتي شما اين گونه سبز بوده‌ايد، چه كسي مي‌تواند به درختان شك كند؟ چه 
كسي مي‌تواند بگويد برگ‌ها در ريزش خود با خاك يكسان شده‌اند و كسي به  گل‌ها 
اعتنايي نداشته است؟  چه كسي مي تواند بگويد لاله در  انزواي خود پژمرده‌اند و باغ 

از گل‌هاي سرخ تهي بوده است؟
چگونه مي‌شود حسّ روييدن شاخه‌ها را انكار كرد، وقتي شما اين گونه شگفت و 
سرشار بوده‌ايد؟ اين گونه كه شما عاشقي را ادا كرده‌ايد، نمي‌شود گفت كه خدا تنها 
مانده است  و اين گونه كه به تفسير آلاله‌ها پرداخته‌ايد نمي شود گفت در  حق عشق 
كوتاهي شده. چگونه مي‌توانيم آن قدر كوچك باشيم كه بلندي شما را در نيابيم و آن 

قدر زرد مانده باشيم كه به حسّ ارغواني دل‌هايتان پي نبريم.

* * * * * *
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در پایگاه تنهایی خود
از خاطرات آتش پور همرزم شهيد

يادم مي‌آيد چند بار با بچّه‌ها به ميدان تير رفتيم. شهيد فرمانده‌ي خط ميدان تير 
بود. بعد از ظهر آمدم توي سپاه ديدم تمام بچه‌هايي را كه از تير اندازي برگشته 
بودند، به رديف نشانده و وادارشان كرده كه اسلحه را باز و تميز كنند و ببندند. گفتم 
براي چه اين بسيجي‌ها را روي زمين نشانده‌اي و تفنگ دستشان داده‌اي؟ آن‌ها الان 
از ميدان تير برگشته‌اند، خودت هم حسابي خسته‌اي. گفت اسلحه بايد براي ميدان 

بعد آماده باشد، كار اين گروه تمام شده، كار ديگران كه تمام نشده است.
گفتي بگذار تفنگ ها  را  روبراه كنند و آن‌ها را صيقلي دهند براي دست‌ها و 
مشق‌هاي بعدي. تو دلشوره‌ي فردا را هم داشتي. براي نيامده‌ها هم تعهد داده بودي. 
نمي‌خواستي زمان زيادي براي تمرين عشق كردن از دست برود و وقت عاشقي‌ها هدر 
شود. مي‌ترسيدي براي به خدا رسيدن دير شود و پرنده‌هاي ديگري از تو سبقت بگيرند.
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وقتي پاس بخش بود با مديريت او هيچ كاري نقص نداشت. به همه‌ي بچه‌ها 
سر مي‌زد و آن‌ها را زيرنظر داشت و از آن‌ها مي‌خواست كه سرپست‌هايشان باشند 
و حواس‌شان جمع باشد. بيدارخوابي تأثيري در روحيه‌اش نداشت. سختي‌ها را به 
چيزي نمي‌گرفت. حتي اگر شب تا صبح گشت زده بود و در سپاه جلسه داشت، به 

موقع و متبسّم وارد مي‌شد.
و من مي‌ديدم شب را در جستجوي خورشيد به صبح مي‌رساندي. ستاره‌ها را به 
آسمان مي‌سپردي و تا روز قدم مي‌زدي. از پله‌هاي شب بالا و پايين مي‌رفتي و روي 
برج‌هاي روشنايي سرك مي‌كشيدي. پاهايت روي زمين بند نبود، انگار روي نوارهايي 
از نور در حركت بودي.دست‌هايت خستگي نداشت. خواب را نمي‌شناختي. آفتاب در 
پيشانيت زودتر از همه طلوع مي‌كرد و چشم‌هايت زودتر از همه به خورشيد صبح به 

خير مي‌گفت.
تپهّ  كي  نوك  در  كه  پايگاههايي  از  كيي  در  ميك‌رد  تعريف  شهيد  خود 
داشتيم، با كيي از بچه‌ها همراه بودم. همرزم من براي كاري به شهررفت و ديگر 
نتوانست برگردد. شب شد و دشمن از دو سه طرف آتش روي پايگاه مي‌ريخت. نه 
مي‌توانستم آن جا را ترك كنم، نه بمانم. با خودم مي‌گفتم اگر بروم، آنها پايگاه را 
به راحتي مي‌گيرند و اگر بمانم چه طور به تنهايي با آنها بجنگم. به خدا توكل كردم 
و گفتم نارنج‌كهاي باقي مانده را كيي كيي پرتاب ميك‌نم. گفتم خدايا هر كدام 
از اين نارنج‌كها را با كي صلوات پرتاب ميك‌نم. تو خودت آنها را به هدف بزن. 
به هر حال نارنج‌كها را به جهت‌هايي كه مي‌دانستم در مسير آتش دشمن است، 
مي‌انداختم كه دشمن فكر نكند پايگاه خالي است. بالاخره هوا روشن و از شدّت 
آتش هم كم شد. صبح كه نيروها براي بررسي وضعيت آمدند، متوجه شدند كه 
حتي كي عراقي هم آن‌جا نمانده و همگي فرار كرده‌اند و چند جسد هم اين طرف 

و آن طرف افتاده است.
به يقين هيچكس نمي‌دانست كه سينه‌ي تو از نوري روشن بود كه شعله‌هاي كينه 
را فرو مي‌نشاند. در دست‌هايت خورشيدي مي‌درخشيد كه شب را به چيزي نمي‌گرفت 
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و كسي نمي‌دانست كه در پايگاه تنهايي خود، خدايي به بزرگي قلبت داري كه نه تنها 
زمين حتي آسمان را هم مي‌تواند برايت به غنيمت بگيرد و فرشتگاني كه گوش به 
فرمان او به همياري و همراهي تو برخاسته‌اند تا غروب تنهايي بر روشنايي دلت سايه 

نيندازد و خورشيد از ميان لحظه‌هاي تاريك نوميدي طلوع كند.

* * * * * *
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لبخندی که بین پاییزها پخش می شد
از خاطرات احمد حاجتمند همرزم شهيد

مي‌خواستيم شمال مهران را آزاد كنيم. پشت سر شهيد از كانال بالا رفتيم. ايشان 
اول نارنجكي را توي سنگر عراقي‌ها انداختند و دو عراقي را كشتند. رفتيم بالاي 
سنگر. مي‌خواستم گلوله‌ي آرپي چي را شلكي كنم، گفتند نه من خودم اين كار 
را ميك‌نم، اگر گلوله‌اي آمد و من زخمي شدم، بدانيد كه هنوز عراقي‌ها هستند و 
وضعيت دشمن مشخص مي‌شود. بعد چند گلوله آرپي‌چي شلكي كردند و هيچ 
جوابي نيامد. بعد به ما گفتند سرتان را پايين بگيريد و بياييد و خودشان بدون هيچ 

واهمه‌اي رفتند روي تپه‌ي بعدي.
وقتي از ميان كانال هاي شب مي‌گذشتي، نارنجك خورشيد در دست‌هاي روشنت 
مي‌كردي.  كمين  و  مي‌گرفتي  سنگر  آفتاب  ستون‌هاي  پشت  وقت  آن  بود.  پنهان 
پروانه‌ها را هم عادت داده بودي كه از آتش نترسند. مي‌گفتي موقع گذشتن از ميان 



خاطرات سردار شهید علی یار شول
95

عاشقانه  و  قدر سبز  آن  نمانده.  راهي  باغ  تا  ديگر  باشيد.  بال‌هايتان  مواظب  بادها 
مي‌خواندي تا از درختان جواز ورود را براي همه‌ي شاپرك‌ها مي‌گرفتي.

در سرپل ذهاب به تپهّ‌هاي قلاويزان مي‌رفتيم. موقع رفت و برگشت و سرزدن 
به سنگرهاي كمين، بعضي صبح‌ها هنوز هوا تاركي بود، كه مي‌بايست برگرديم. 
ما گاهي اوقات نمازمان را مي‌خوانديم و گاهي نخوانده مي‌آمديم. شهيد هميشه 
مي‌گفت حتماً نمازتان را در سنگر بخوانيد و بعد راه بيفتيد شايد بين راه آفتاب طلوع 

كرد يا اتفّاقي افتاد كه نتوانستيد نمازتان را سروقت بخوانيد.
تو مي‌توانستي فصل گل را بداني و چيزي نگويي. مي‌توانستي از حسّ آغاز شدن 
حرفي بزني، اگر مي‌خواستي. مي‌توانستي خاموش بنشيني و لحظه‌هاي عاشقي را 
بين خودت و خدا تقسيم كني. اما مي‌ترسيدي پرستوها به موقع بال‌هايشان را به 
پرواز نگيرند. مي‌‌ترسيدي وقت معراج دل‌هايشان بگذرد و زمينگير بشوند و در غفلت 

لحظه‌ها پر بريزند.
تو مي‌خواستي سهمي از آسمان به ‌آن‌ها هم بدهي و صبح در افق آبي دل‌هايتان 

با هم طلوع كند و درخت‌ها و پرنده‌ها را با هم تلاوت كنيد.
شهيد شول هميشه قبل از عملياّت به چادرها سر مي‌زد. مي‌گفت و مي‌خنديد. 
پاي  مي‌نشست  ساعت‌ها  گاهي  كند.  عوض  را  بچه‌ها  روحيهّ‌ي  ميك‌رد  سعي 
حرف‌هاي رزمنده‌ها. گاهي وقت‌ها از آنها مي‌خواست اگر مطلب يا نوشته‌اي دارند، 
بخوانند. و بچه‌ها هم استقبال ميك‌ردند. با بچه‌ها رفيق و صميمي بود و نمي‌خواست 
به هيچ قيمتي بين خودش و آن‌ها فاصله بيندازد. يادم مي‌آيد روزي كيي از برادران 
ارتشي كه فرمانده‌ي گروهان هم بود، از من پرسيد فرمانده‌ي شما يكست؟ من به 
خاطر مسائل امنيتي گفتم كيي از همين برادرها. گفت در ميان بسيجي‌ها هيچ وقت 
معلوم نمي‌شود كي فرمانده است. من شهيد شول را كه مشغول وضو گرفتن بود، نشان 
دادم و گفتم او. خيلي تعجّب كرد. فكر ميك‌رد فرمانده بايد حتماً سنگر مخصوص 
و محافظ داشته باشد. در حالي كه فرمانده ما غير از لباس ساده‌ي بسيجي‌اش چيزي 

نداشت.
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آن قدر صدايت ساده بود كه نمي‌شد فهميد كدامي و كجايي؟ بي‌رنگي محض 
بودي. مي‌نشستي و خودت را ميان قلب‌ها تقسيم مي‌كردي و لبخندت بين پاييزها 
پخش مي‌شد. من آن طرف‌تر در غروب بيگانگي ايستاده بودم و نمي‌توانستم تو را 
از درخت‌ها تشخيص بدهم. به هرچه نگاه مي‌كردم سبز بود. آبي بود. فاصله به فاصله 
آسمان. اما نه ستاره‌اي نه نشاني. نمي‌د‌انستم زخم‌هايتان نشان عاشقي‌اند و سروها را 

بايد از روي بلندي و رعنايي شان بشناسم.
هنگام عمليات كربلاي كي اول صبح كه مي‌بايست گردان 416 وارد عمل 
شود، قرار بود ما پشت تان‌كها حدوداً دو سه يكلومتر به جلو حركت كنيم. از روبه 
رو مرتبّ گلوله مي‌آمد و چند تا از بچه‌ها زخمي شدند. شهيد سفارش ميك‌ردند 
سرتان را پايين بگيريد و جلو بياييد، تا اينكه به رودخانه‌اي رسيديم، به ما گفتند 
بنشينيد. پناه بگيريد تا نيروهاي تخريب راه را باز كنند. اين در حالي بود كه خود 
تا  اين طرف و آن طرف و جلو وعقب ستون مي‌رفت  بر موتور  بي‌واهمه سوار 
وضيعت و موقعيت را شناسايي كند. در همان هنگامي كه ما را به حركت و پيشروي 
تشويق ميك‌رد خودش مجروح شد. من متوّجه شدم كنار پاي شهيد و كفشش خوني 
است، پرسيدم: زخمي شده‌ايد. گفتند نه. موقعي كه زخمي‌ها را جابه‌جا ميك‌ردم، 
لباسم خوني شده، اما وقتي كه پارگي لباسش را ديدم، فهميدم كه از ناحيه‌ي پا به 

سختي مجروح شده و فقط به خاطر حفظ روحيهّ‌ي ما چيزي نمي‌گويد.
نه ظهر بود نه كربلا. نه آفتاب بود نه عاشورا. صبح بود و كربلا بود. قبيله‌ات راهي 
شده بود و تو جلودار قافله‌اي بودي كه تا عشق و عاشورا ادامه داشت، تو پيشاپيش 
آفتاب شب را مي‌شكستي و پيش مي‌رفتي و گاهي رد خون راهيان روي دشت‌ها 
لاله‌ مي‌كاشت. تو در دلشوره‌ي عاشقي، دردهايت را فراموش كرده بودي. بي‌آنكه 
زخم‌هايت را به چيزي بگيري. دلت اضطراب قافله را داشت. دلواپس پرستوها بودي. 

مي‌ترسيدي زمستان نگذارد هجرتشان به بهار بكشد.

* * * * * *
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سپاه روشن در درّه های غروب
از خاطرات علي شيخ مرادي همرزم شهيد

شهيد شول خيلي فداكار و از جان گذشته بود. شجاعت و فداكاريش زبانزد 
همه بود. هركس هرجا در مي‌ماند، از او كمك مي‌خواست. يادم مي‌آيد در دشت 
مهران ، مأموريت را به گردان 416 عاشورا يعني گردان شهيد شول دادند. ايشان با 
گردانش تا صبح جلوي درّه به تنهايي در مقابل دشمن مقاومت كرد و همه جا را زير 

نظر داشت تا از پيشروي دشمن جلوگيري شود.
تا  را پشت سر مي‌گذاشت  درّه‌هاي غروب  آنگاه كه سپاه روشنت  بوديم،  كجا 
دشت‌هاي خالي را با روشنايي گل‌ها آذين ببندد. در كجاي شب ايستاده بوديم، آنگاه 
كه از فصل‌هاي تنهايي سكوت مي‌گذشتيد تا زماني را به ماه و پرنده پيوند بزنيد. 
چگونه از آفتاب بي‌خبر مي‌مانديم و پشت به خورشيد در تنهايي تاريك خود قدم 
مي‌زديم تا شما از فتح آسمان برگرديد. شما آن قدر آفتابي بوديد كه ناسپاسي ما را با 
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سبدهاي لبخند و سپيده جبران مي‌كرديد.
از لحاظ قدرت نظامي ضمن اينكه فرمانده‌ي گردان بود، كي فرمانده‌ي لشكر 
هم به حساب مي‌آمد، واقعاً توان او از حدّ كي فرمانده‌ي گردان بالاتر بود. فراتر از 
وظيفه و مسئوليت خود عمل ميك‌رد و هرجا لازم بود، وارد عمل مي‌شد. برخلاف 
بعضي‌ها كه براي آموزش به كلاس‌هاي عالي جنگ رفته بودند ولي فقط در حيطه‌ي 

خودشان انجام وظيفه ميك‌ردند.
او خط  از  و  مي‌نشيني  خدا  با  خود  خلوت  لحظه‌هاي  در  مي‌دانست  كسي  چه 
مي‌گيري. كسي چه مي‌دانست آسمان برايت تعيين تكليف مي‌كند و براي نبرد با 
سياهي‌ها از صبح اجازه مي‌گيري؟ تو دانش آموخته‌ي كدام مكتب بودي كه در مرامت 
مرزهاي ايثار پاياني نداشت و جوانمردي بي‌انتها بود؟ تو دست پرورده‌ي كدام مدرسه 

بودي كه بي‌چشم داشت لبخندي، عشق را بر زردها نثار مي‌كردي؟
در مكتب تو آفتاب از ديوارهاي محدوديت فراتر رفت تا روي سايه‌‌ها رنگ بپاشد 

و شب را بردارد.
ذره‌اي غرور و تكبرّ نداشت. افراد مافوقش برايش احترام زيادي قائل بودند، براي 
مثال هرگاه سردار قاسم سليماني او را مي‌ديد، دست مي‌انداخت به گردنش و او را 
مي‌بوسيد، حتي اگر روز قبل او را ديده بود. يعني همان قدر كه بچه‌ها او را دوست 
داشتند و براي آنها كي تيكه‌گاه به حساب مي‌آمد، براي افراد مافوق هم اهميتّ و 

ارزش داشت و تيكه‌گاه آنها بود.
بچه‌ها كه  از  يادم مي‌آيد در كيز عمليات‌، كيي  بود.  بالا  استقامتش  توان و 
جثهّ‌ي بزرگ و سنگيني داشت مجروح شده بود. طوري كه هيچ كدام از بچه‌ها 
نمي‌توانستند او را عقب بياورند. شهيد اسلحه‌اش را به كيي از بچه‌ها تحويل داد و 

مجروح را حدود دو سه يكلومتر عقب برد و به آمبولانس رساند.

* * * * * *
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تعمیر بالهای شکسته
از خاطرات محمدرضا كريميان همرزم شهيد

وقتي شهيد خط را در هورالعظيم تحويل گرفت، آقاي نجيب‌زاده به ما گفتند 
برويد سنگرها را پيدا كنيد. هور منطقه‌اي بود كه اطرافش  آب بود و پيدا كردن 
سنگرها ميان نيزارها بدون هيچ نشانه‌اي  كار بسيار سختي بود. به هر حال من و شهيد 
شول و شهيد صادقي و شهيد حسن سكوداني و چند تا از بچه‌ها حركت كرديم. 
آب راه‌ها خيلي گمراه كننده بود و امكان اين كه اسير عراقي‌ها شويم، خيلي زياد 
بود. مي‌خواستيم دور بزنيم كه قايق به جلب‌كها گير كرد و موتور قايق خاموش شد. 
شهيد شول خيلي خونسرد و بدون اينكه ترسي به خودش راه دهد، شروع كرد به 
تعمير موتور و تميز كردن پروانه. آن موقع ما واقعاً جانمان در خطر بود، ولي سعي 
ميك‌رديم كه خونسرد و آرام باشيم تا موتور تعمير شود. به هر حال بعد از راه‌اندازي 
قايق حركت كرديم. كمي كه جلو آمديم، قايق بنزين تمام كرد. با پارو قايق را راه 
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انداختيم و به سختي دويست و سيصدمتر جلو آمديم تا شهيد زندي را ديديم كه 
مي‌خواست براي گرفتن ثبت تير به منطقه برود. گفت من كي بيست ليتري بنزين در 
قايق دارم بگيريدش. به هر حال ما كيي كيي سنگرها را پيدا كرديم. پنج شش سنگر 

بودند كه تويشان نيرو چيديم.
در سايه‌‌ي خود نشسته بودم و پروانه‌ها در غفلت من مي‌پريدند، اما چشم‌هايم 
هنوز آن قدر باز بود كه بتوانم پروازشان را دنبال كنم. هنوز آنقدر خشك نشده بودم 
كه نتوانم احساس درخت را جدي بگيرم و نتوانم رازهاي جنگل را بفهم. آن روزها 
مي‌توانستم شما را ببينم كه در سايه‌ي سنگين شب به ترسيم مهتاب مشغول شده‌ايد 
تا راه سحر را باز شناسيد. مي‌ديدمتان كه به تعمير بال‌هاي شكسته نشسته‌ايد تا 
رهسپار روشناي نور شويد. شما را مي‌ديدم كه فاصله‌ي زمين و آسمان را به چشم 
برهم زدني طي مي‌كرديد تا سنگرهاي آفتاب بي‌سنگربان نمانند. خدا مي‌دانست كه 
شما براي تسخير ابرها هم قسم شده‌ايد كه شما را در گروه سبز فرشتگان قرار داده 

بود. مي‌دانست تا ماه را از دست‌هاي شب درنياوريد، آرام نمي‌گيريد.

* * * * * *
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مارپیچ پلّه های مهتاب
از خاطرات حشمت‌الله عطايي همرزم شهيد

در عملياّت والفجر هشت ما به خاکریز عراق رسيده بوديم و كارمان پاكسازي 
نيروهايي بود كه توي جنگل باقي مانده بودند. آن موقع شهيد احمد شول فرمانده‌ي 
گردان بود. چند عراقي توي جنگل پناه گرفته بودند و ما را زير نظر داشتند. شهيد 
احمد شول در دو سه مرحله چند تا از نيروهايمان را فرستاد براي دستگيري عراقي‌ها، 
اما دستگيريشان آسان نبود. نوبت به پي سيم چي ايشان رسيد. آدم لايق و مؤمني بود. 
شهيد احمد شول خيلي به او علاقه داشت. با اين همه مجبور بودند كه او را بفرستند 
برود جلو. متأسفانه گلوله‌ي دشمن به پيشاني او اصابت كرد و ايشان هم به شهادت 
رسيدند. شهيد احمد شول خيلي ناراحت و متأثر شد و بالاخره علي يار شول را 
فرستادند براي دستگيري عراقي‌ها. علي يار نيروهايش را به دو گروه تقسيم كرد و 
توانست با رشادت چند عراقي را دستگير كند. در انتهاي جنگل اتاقي بود كه هنوز 
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چند عراقي در آن پناه گرفته بودند و مرتب روي سرمان آتش مي‌ريختند. علي يار 
اين دفعه بچه‌ها را به سه گروه تقسيم كرد و گفت سه نفرتان از سمت راست حركت 
كنيد، سه نفر از سمت چپ و خودش و شهيد گوئيني درست در مقابل ديد دشمن 
شروع به حركت كردند. به نيروهاي چپ و راست دستور داد مرتبّ شلكي كنند و 
آتش بريزند تا حواس عراقي‌ها متوجه آنها بشود. بعد خودش با چابكي و چالاكي و 
به سرعت از پلهّ‌ها بالا رفت و مچ دست عراقي را در حالي كه دستش روي ماشه‌ي 
تيربار قرار داشت گرفت. سپس اسلحه‌ي هر دو گروه عراقي را گرفت و آنها را سوار 

جيپي كرد كه مال خودشان بود و به عقب فرستاد.
انگار همين ديروز بود كه بند پوتين‌هايت را محكم بستي و گفتي: »‌مي‌خواهم بروم. 
گفتي نمي‌توانم اين جا بمانم. اين جا احساس آزادي و آرامش نمي‌كنم. من نمي‌توانم به 

جبهه فكر نكنم. و وطنم را فداي خانه و خانواده‌ام كنم«.
اما من كوچكتر از آن بودم كه بتوانم بزرگي‌هاي تو را باور كنم. نمي‌دانستم تو 
روزي فرمانده‌‌ي گروه آفتاب مي‌شوي و ترفندهايت شب را مي‌تاراند و بي‌چاره مي‌كند 
و نمي‌دانستم در دست‌هايت نقشه‌هاي بهاري پنهان است كه پاييز را بي‌وقفه به هدر 
مي‌دهد. نمي‌دانستم كه ستاره‌ها با اشاره‌ي انگشتت شب را محاصره مي‌كند و تو از 
مارپيچ پله‌هاي مهتاب بالا مي‌روي و بر دست‌هاي مرگ دستنبد مي‌زني و حتي آن قدر 

قد مي‌كشي كه آسمان هم برايت كوچك مي‌شود.
شهيد هيچ گاه احساس خستگي نميك‌رد. هيچ وقت او را بيك‌ار نمي‌ديديم. 
حتي روزهاي تعطيل و وقت استراحتش. يا مشغول دعا و قرآن خواندن بود يا سرگرم 
باز و بسته كردن و تعمير اسلحه. گاهي وقت‌ها هم موقع تعطيلي به كمك والدين 
خودش مي‌رفت. از كودكي با مشكلات دست و پنجه نرم كرده، و كار، ساخته و 
پرداخته‌اش كرده بود. قدرت جسماني خوبي داشت. با آن قد و قواره‌ي بلند، با آن 
ابهت و جذبه هرگز نمي‌ديدي خودش را از رزمنده‌ها جدا بداند. هركس مشكلي 
داشت، او را مي‌شناخت. واقعاً مهرباني و رئوفتش كمتر از شجاعت و شهامتش نبود.
و من نبودم كه بگويم تو نمي‌تواني بنشيني و ايستاده نباشي. نمي‌تواني خاموش 
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باشي و نخواني. نمي‌تواني دلت را لحظه‌اي به كار نگيري. نبودم كه بگويم روزهايت 
هيچ وقت مردابي نبوده‌اند و هميشه مثل موج بي‌آرام و بي‌قرار بوده‌اي. تو هميشه آغاز 
روزها بوده‌اي. روزهايي كه هرگز تسليم جمعه‌ها نمي‌شدند. تو از جنس ديگري بودي. 
شايد از جنس پرنده‌ها. انگار خدا فقط بال‌هايت را پيش خودش به امانت گرفته بود. 

انگار تو را براي اين زميني كرده بود كه آسمان را معني كني و برگردي.
شهيد نسبت به مسائل حفاظتي بسيار حساسيتّ داشتند و تأيكد ميك‌ردند كه در 
حمل  و نقل و جابه‌جايي نيروها مسائل حفاظتي در نظر گرفته شود. اگر كسي در اين 
مورد كوتاهي ميك‌رد، مورد سرزنش سخت شهيد قرار مي‌گرفت. قدرت  جاذبه‌اش 
خيلي زياد بود. سعي ميك‌رد از بهترين راه سپاهش را حفظ و تقويت كند. بين بچّه‌ها 
هميشه در رفت و آمد بود تا ببيند نقطه‌ي ضعف يا قوت افراد در كجاست و اگر 
ضعفي مشاهده ميك‌رد، سعي داشت آن ضعف تاكتكيي يا معنوي را به بهترين نحو 

برطرف كند.
كيي از خاطره‌هايي كه از آن زمان دارم اين است كه قبل ا ز عملياّت والفجر 
هشت، شهيد شول گفتند كه شهيد تاجكي همراه جلسه‌ي توجيهي مراسم دعاي 
توسل را هم با گردانش برگزار كرده، خوب است كه ما هم چنين كاري بكنيم. به 
هر حال، شهيد احمد شول و شهيد علي يار شول مراسم دعا را خيلي پر شور و حال 
برگزار كردند و آخر جلسه در مورد خداحافظي امام حسين )ع( با يارانشان صحبت 
كردند و گفتند حالا ما هم چراغ‌ها را خاموش نگه مي‌داريم تا هر كدام از شما كه 

مي‌خواهيد برويد، راحت باشيد. البتهّ هيچكدام از بچّه‌ها از جايشان تكان نخوردند.
در شب‌هاي خون و حماسه، در ناآرامي و بي‌قراري وصل، در اضطراب پيوستن، 
در لحظه‌هاي ملتهب جنگ هم از عاشورا غافل نبودند. در هر خيمه‌اي كربلايي بر 
پا علقمه‌اي در شور. دل‌هايي در گداز. همهمه‌اي در سقف‌هاي كبوتر. واژه‌ها التهاب 
حرف‌ها اشك. دل به دل آتش. جنون بي‌نهايت. مجنون بي‌اندازه. آلاله‌ها تنگاتنگ. 
عاشقان گوش تا گوش. نقطه به نقطه عشق. بغض‌هايي كه مي شكستند. چهره‌هايي كه 
مي‌شكفتند. دل‌هايي كه شقايق مي‌شدند. كسي نبود دنبال خودش بگردد. جاي هيچ 
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دلي خالي نبود. كسي نمي‌خواست از شعله دور شود. در تاب لحظه‌هاي گزينش، در 
آزمون ماندن و رفتن، در امتحان عاشقي، شما سرافراز و پيروز بوديد كه اعتبار زندگي 

و عشق در بال‌هاي خونينتان خلاصه مي‌شد.

* * * * * *
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در انتهای فرصت خود با پوتین های عاشقانه جنگ
از خاطرات ايوبي همرزم شهيد

زماني كه در اهواز بوديم و بعد از تمرين عملياّت نظامي حسابي خسته شده 
بوديم، كيي از فرماندهي لشكر آمده بود براي اعلام حركت به ما. من و شهيد شول 
خيلي احساس ضعف و گرسنگي ميك‌رديم. چيزي هم نبود كه بخوريم. گفت بيا 
برويم. بنشين ترك موتور. بين راه از چادر تداركات چيزي مي‌گيريم و مي‌خوريم. 
بعد جيب‌هايش را گشت و كي  تكه نان خشك پيدا كرد و گفت فعلًا همين را 
مي‌خوريم. در بين راه به من گفت اگر الان بگويند برويد منطقه براي شناسايي، 
مي‌روي؟ گفتم بله، چه دليلي دارد كه نروم. گفت آفرين. اگر غير از اين جوابي به 

من مي‌دادي، شما را نمي‌بردم.
مي‌گفتند وقتي كه دلي براي عاشقي باشد، خارها به لطافت گل مي‌شوند؛ صخره‌ها، 
حرير نور. شما فراتر از عاشقي بوديد، به دلباختگي كبوتر. سرخ‌تر از لاله. شقايق‌تر 



مرد نا تمام قصه
106

ازعشق. سبك بار چون نسيم از سينه‌ي صحراهاي عطش مي‌گذشتيد بي‌شكوه از 
هرم تابستان. بي‌شكايت از راه جانسوز خستگي. با داغ تشنگي، بر لب‌هايتتان ترنم 
باران بود. با دست‌هاي خالي دامن دامن شقايق داشتيد. دريا دريا عشق. قدم به قدم 
باغ. دشت‌ها  به اندوخته‌ي عاشقي‌تان غبطه مي‌خوردند. جنگل‌ها به سبزي دل هايتان 
رشك مي‌بردند . درياها به صدف‌هاي سپيد آرامشتان. با اين همه هر كدام به آوازي 

جاودانگي‌تان را مي‌سرايند.
در عملياّت كربلاي پنج در غروب پنجم بهمن شصت و پنج تركش به پايم 
خورد. شهيد شول و شهيد تاجكي مرا عقب آوردند. بعد شهيد شول گفت: بلند شو 
راه برو. گفتم نمي‌توانم. گفت بلند شو، اما وقتي ديد نمي‌توانم سرپا بايستم، گفت 
ديگر وظيفه و مسئوليتي نداري. اين آخرين ديدار من با شهيد شول بود. من در همان 
لحظه به ايشان گفتم اگر شهيد شديد، مرا هم شفاعت كنيد. شهيد احساني و بي‌سيم 

چي ايشان شهيد علمدار هم در همين عملياّت به ديدار حق رفتند.
ما در چه فاصله‌اي از شما هستيم؟ چه اندازه از سقف زندگي ما بالاتر رفته‌ايد؟ 
دل‌هايتان را با چه معياري مي‌شود سنجيد؟ آينه‌ها را چگونه مي‌شود معنا كرد؟ شما 
كه مرگ را سرخ سرخ سروديد تا به زندگي آبرو ببخشيد. شما كه در طول تاريكي، 
جنگ ميان تنهائي‌تان شعله كشيد و دل‌هاي آتش گرفته‌تان را نثار غفلت ما كرديد. 
وقتي كه مرگ مي‌وزيد، در بطن زندگي جاري شديد تا دنياي حقير مان را كابوسي 
نياشوبد و آن گاه كه شب مكرر مي‌شد، چشمان بسته‌ي ما را به صبح پنجره‌ها دعوت 
مي‌كرديد. شما كه در طوفان زرد فاجعه سبز سبز ايستاديد و هستي‌تان را به نام ما 

كرديد تا به بودنمان رنگ آبي زندگي بزنيد.
كي بار با شهيد در مورد جنگ صحبت ميك‌ردم. ايشان مي‌گفتند به نظر من 
جنگ كي پديده‌ي خطرناك و رعب‌انگيز نيست، بلكه اگر از ديدگاه صحيح به 
جنگ نگاه كنيم. جنگ كي كارخانه‌ي آدم سازي است. او زندگي را هم نوعي 
جنگ مي‌دانست و معتقد بود انسان در بحران‌هاي سخت زندگي بايد با مشكلات 

مقابله كند تا پيروز شود.
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با اينكه گاهي ايجاب ميك‌رد شهيد با خطا كاران رفتار خشني داشته باشد، اما 
ما هرگز چنين حركتي از ايشان نديديم. هرگز نشد كه او كسي را تحويل مقامات 
قضايي بدهد، بلكه هميشه سعي ميك‌رد با نرمش و مهرباني و زبان خوش او را 

راهنمايي و هدايت كند.
همان قدر كه در جذب نيرو موّفق بود، در حفظ آن هم ميك‌وشيد، به طوري كه 
اگر رزمنده‌اي به گردان ما مي‌پيوست، ديگر محال بود كه بخواهد جدا شود. ايشان 
قبل از هر عملياتي شخصاً منطقه  را شناسائي و حتي الامكان از آن بازديد ميك‌رد كه 
در حين انجام عملياّت اشتباهي رخ ندهد. هميشه مي‌گفت من خيلي بايد حواسم جمع 
باشد، مسئوليت زندگي جمعي از زرمنده‌ها با من است و اين مسئله‌ي كوچكي نيست.

تو در كنار جويبارهاي مهربان جاري بودي و بيدها به سويت خم مي‌شدند و هيچ 
فاصله‌اي بين تو و برگ‌هاي جوان نبود. تو از ياس‌ها نسبت مي‌بردي. از چراغ‌هاي 
مهربان. از دست‌هاي عاطفه. آن قدر آبي بودي كه با پنجره‌هاي بسته هم حرف مي‌زدي 
و در شيشه‌هاي غبار گرفته منعكس مي‌شدي. تو منظومه‌اي از آفتاب بودي كه سيارّه‌ها 
گرداگرد لايتناهي‌ات مي‌چرخيدند. چگونه شب جرأت پيدا مي‌كرد روي رؤياي روشن 

بيداريت سياهي بيندازد، وقتي كه تو با خدا و خورشيد همدست مي‌شدي.
هيچ وقت آرزو نميك‌رد كه مثلًا به جاه و مقام دنيوي دست يابد و يا از امكانات 
مادي و مالي بهره‌مند شود. حتي آرزوي شهادت را هم بر زبان نمي‌آورد. فقط برايش 
اداي وظيفه به بهترين نحو اهميتّ داشت. معتقد بود كه اگر وظيفه شناس و مسئول 
باشيم، ياري خداوند حتماً ما را پيروز ميك‌ند. بزرگترين آرزويش اين بود كه اعمال 

و رفتارش مورد قبول حق تعالي باشد.
هميشه حساب شده و دقيق و با آمادگي قبلي وارد هر جرياني مي‌شد. معتقد بود 
انجام مانور و نرمش‌هاي صبحگاهي و رزم‌هاي شبانه  قبل از عملياّت، براي آماده نگه 
داشتن بچّه‌ها بسيار ضروري است . خود ايشان هميشه پا به پاي برادران بسيجي در 
عملياّت تاكتكيي شركت ميك‌رد. قبل از عملياّت مسئوليت‌ها و وظايف هر كدام از 
معاونين گروهان‌ها را مشخص ميك‌رد. حتي افراد جانشين هم وظيفه و مسئوليتشان 
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معلوم بود تا اگر معاوني به شهادت رسيد، خللي در كار بچّه‌ها به وجود نيايد.
شهيد اعتقاد داشت كه آموزش به تنهايي كارساز نيست. تيزهوشي و خلاقيتّ 
در عملياّت خيلي مهم است. مي‌گفت ممكن است ما هزار نقشه‌ي عملياتي بكشيم 
اما دشمن نگذارد هيچ كدام عملي شوند، ا ما كي بسيجي مخلص و خدايي با كي 
طرح و نقشه‌ي نو و ابتكاري موّفق عمل كند . ما نبايد چنين افرادي را دست كم 

بگيريم، بلكه بايد از شيوه و نقشه‌ي آنها استفاده كنيم.
شهيد شول تا روز ششم بهمن ماه  سال شصت و پنج گردان را هدايت ميك‌رد 
و موّفقيت‌هاي خوبي هم كسب ميك‌ند، اما در روز هفتم بهمن ماه  كه درگيري به 
اوج رسيده بود، گردان‌ها به جايي مي رسند كه صعب العبور بوده است. در همين 
موقع تركش به سر ايشان اصابت ميك‌ند. هر چه به ايشان اصرار ميك‌نند بايد عقب 
برويد، شايد زخمتان برايتان خطر داشته باشد، شهيد حاضر نمي‌شود به عقب برگردد 
همان جا سرشان را پانسمان ميك‌نند و ايشان با رزمنده هايشان همراه مي‌شوند. بعد به 
بي‌سيم چي مي‌گويند شما داخل كانال بمان تا من از خط دشمن كي ديد و بازديد 
ديگر بكنم. در همين  موقع گلوله‌ي دشمن به ايشان اصابت ميك‌ند. ايشان مجروح 
مي‌شوند، ولي ديگر امكان جابه جايي و انتقال ايشان به پشت خط نبوده است. در 
هيچ جاي دنيا سراغ نداريم كه كي فرمانده‌ي مجروح در زير آتش سنگين دشمن 
بعد از هدايت گردان خودش گردان ديگري )گردان شهيد تاجكي( را هم هدايت 

كند و غريبانه و تنها به شهادت برسد.
تو در انتهاي فرصت خود ايستاده بودي با تمام سرافرازيت. با تمام كودكي و 
خاطره‌هايت. با تمام جواني و خون خود و تفنگ و پوتين‌هاي عاشقانه‌ي جنگ . 
وقتي ستاره‌ها را به سوي نور كوچاندي و فوج فوج كبوتران به آخرين ميعادگاه خود 

رسيدند، تو به نقطه‌ي تلاقي با خورشيد رسيدي.
* * * * * *
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رقصی عاشقانه با مرگ
اسماعیل شول برادر شهید

عملیات کربلای پنج مرحله یکم
برگشت از كانال پرورش ماهي )خط مقدم جبهه(

سال 1365
تقريبا موقع اذان مغرب بود كه گردان ما )416( خط كانال ماهي را پس از 6 روز 
عمليات و دفع پات‌كهاي سنگين عراق تحويل گردان ديگري داد و نيروهاي جديد 
سرتاسر خط مستقر شدند. نيروهاي گردان ما از انتهاي كانال كيي كيي به سمت  
ورودي كانال آمدند و ما به وسيله فرمانده‌هان گروهان و كادرهاي ديگر، كيي كيي 
آن‌ها را از كانال خارج و به سمت عقب جبهه براي سوار شدن قايق‌ها روانه كرديم. 
تا ساحل چندين يكلومتر بود كه اين فاصله را مي‌بايست با سرعت روي كي پد به 
عقب مي‌رفتيم تا از تير رس آتش خمپاره و توپ‌هاي دشمن دور باشيم وقتي همه‌ي 
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گردان از كانال خارج شد جانشين فرمانده‌ي گردان )احساني( جلوي گردان قرار 
گرفت وآن را به سمت عقب هدايت كرد. من و فرمانده‌ي گردان عليي‌ار  شول 
و اصغر ايران‌نژاد و حاجي و دونفر از نيروهاي تداركات مانده بوديم كه  تا آخرين 
نفر نيروها را بفرستيم و بعد خودمان حركت كنيم. تعداد زيادي اسحله از شهدا و 
مجروحين مانده بود كه مي‌بايست آن‌ها را با خود ببريم. هر كدام از ما كيي دو تا 
اسلحه آرپي‌جي و تيربار و كلاش‌ را كه مربوط به شهدا بود برداشتيم و دو نفر از 
نيروهاي تداركات جلو حركت كردند بعد حاجي و ايران‌نژاد و سپس من و پشت 
سر من عليي‌ار شول فرمانده‌ي گردان بود. از سه راه مرگ كه تقريباً 200 متر پشت 
سر ما بود عبور كرديم. آتش دشمن شروع شد. حدود200 تا 300 متر زير آتش در 

حاليك‌ه اسلحه‌هاي سنگين را نيز حمل ميك‌رديم جلو رفتيم. 
از كانال‌هاي مرگ، مردان مخاطره را عبور مي‌داديد، دلواپس خيس شدن كوله‌هايي 
آفتاب مي‌درخشيد.  و موهايي كه جواني‌شان در  بود  پر  از روياي زندگي  كه هنوز 
نگران از غرق شدن دل‌هايي كه نمي‌توانستيد در آب پيدايشان كنيد. چه لحظه‌هاي 
مضطربي بر پيشاني بند شما عرق مي‌ريخت در ثانيه‌هايي كه قرن مي‌شدند تا يك يك 
قايق‌ها در آن سوي سرنوشت بر خشكي بنشينند با سرنشيناني كه گسترة درياها در 
نگاهشان بركه‌اي كوچك بود و شما مي‌مانديد تا با روحي تازه‌تر از آب و دست‌هايي 
گشوده تر  از دريا،آتش را بغل بزنيد. تفنگ‌هاي سرافرازي را كه هنوز از شليك‌هاي 
نگفته سنگين بود. كلاشهايي كه تازه از دست‌هاي مردانگي جدا شده بود به دوش مي 
كشيدند بار سنگين  فراق را. بارهاي بزرگ اندوهي را كه در عروج آسماني يارانتان بر 
زمين جا مانده بود. در رگبار آتش در هجوم مرگ با شعله‌هاي پي در پي، چين به ابروي 
مردانگي‌تان  نيفتاد و كمر همتتان خم نشد تا درخت ماندن كمترين آموزة پايداريتان 

باشد.
در حال دويدن بوديم كه گلوله‌اي نزدكي ما خورد و كيي از بچه‌هاي تداركات 
مجروح شد، كي تركش كوچك هم به گوش حاجي اصابت كرد. ماشيني عبور 
نميك‌رد كه به عقب برگرديم. مجروح را به كناره‌ي راه كشانديم و به سه نفر ديگر 
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گفتيم شما معطل نشويد به راهتان ادامه دهيد كه زودتر از تيررس خارج شويد. آتش 
هم‌چنان شديد مي‌شد شهيد شول با بي‌سيم به شخصي به نام د هقان كه از دوستان او 
بود گفت با ماشين بيا جلو وقتي آمد در تاركيي شب شهيد شول را صدا زد و خسته 
نباشيد گفت. شهيد شول تشكر كرد و گفت شما برويد جلوتر كي نفر مجروح شده 
او را ببريد عقب دهقان هر چه اصرار كرد علي يار سوار ماشين نشد او هم به طرف 
مجروح رفت. حالا ديگر من بودم و علي يار. كس ديگري با ما نبود. آتش دشمن 
ظرف چند دقيقه به كلي فرق كرد. به قدري شديد شد كه ما نمي‌توانستيم به حركت 
ادامه بدهيم. چاره‌اي نبود يا مي‌بايست برويم عقب يا مي‌بايست برگرديم توي خط 
مقدم. توي جاده اصلا نه جان پناهي بود نه سنگري و نه هيچك‌س ديگر. فقط ما دو 
نفر بوديم و كي جاده شني به عرض 6 متر. دو طرف جاده هم آب بود. گلوله‌هاي 
كاتيوشا و توپخانه‌ي سنگين دشمن توي آب چنان انفجاري داشتند كه گوش را كر 
ميك‌رد و صداي تركش‌ها چنان بود كه هر لحظه انتظار مي رفت نصف بدن‌مان 
را ببرد هر چند ثانيه ده‌ها گلوله كاتيوشا به زمين مي‌خورد. آتش انفجارها را توي 
آب مي‌ديديم. ما چند ثانيه ‌كيبار دراز  ميك‌شيديم و دوباره بلند مي‌شديم و با 
سرعت مي دويديم. به علي يار گفتم چه بايد بكنيم؟ گفت فقط بايد بدويم. گفتيم 
هر چه مي‌دويم آتش اين لعنتي‌ها تمام شدني نيست. هر كدام از اين كلمات را با 
‌كيبار دراز كشيدن روي زمين و بلند شدن و پس از اينك‌ه مطمئن مي‌شدم علي 
يار شهيد نشده مي‌زدم چون وقتي گلوله مي‌آمد، بعد از دراز كش فكر ميك‌ردم او 
بلند نخواهد شد و او هم تصور ميك‌رد من ديگر بلند نمي‌شوم. ولي وقتي دو نفرمان 
بلند مي‌شديم در همان مدت كوتاه درباره وضعيت‌مان حرف مي‌زديم. جلوتر كه 
آمديم متوجه شديم چند ماشين در حال حركت گلوله خورده و راننده‌ها پشت 
ماشين  شهيد شده‌اند و تعدادي هم روي زمين افتاده و به شهادت رسيده‌اند. فكر 
ميك‌نم دهقان هم كه با جيپ رفته بود مجروح را بياورد گلوله خورده بود. چون اگر 
برگشته بود ما او را مي‌ديديم جلوتر كه آمديم مشاهده كرديم كي گردان از لشكر 
25 كربلاي مازندران بر اثر شدت آتش و گلوله باران‌ در حاليك‌ه به سمت خط 
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مقدم در حال حركت بوده زمين گير شده است. طبق برنامه قرار بود توسط تعدادي 
از گردان‌هاي لشكر 25 كربلا عملياتي عليه عراقي‌ها شروع شود اماّ دشمن از ماجرا 
با خبر شده و آتش را شديدتر كرده بود و بالاخره با سختي به اسكله رسيديم و به 

عقب جبهه برگشتيم.
مي‌دويدند وقتي كه رسيدن دور دست نبود. مي‌دويدند كه زمان را خسته كنيد. 
زمان كه شماره‌هايش در آمار نفس‌هاي شيدايي‌تان به حساب نمي‌آمد و تونل‌هاي تو 
در تو و ناپيدا و همناكش در آهنگ پوتين‌هايتان طي مي‌شد. خلاصه‌اي مي‌شد ناچيز 

از بودن.
چه مي‌گفتيد در افتان و خيزان مرگ و زندگي، د ر ايستادن نشستن‌هايي كه 
هر دم با تصور خاك و خون عجين بود. چه تدبير مي‌كرديد در ثانيه‌هاي صفير مرگ 
كه بي آنكه پاهايتان را از خاك وا بكنيد، دستهايتان براي رهايي ما، بال مي‌شد. چه 
مي‌سروديد بر جراحت‌هاي سرخي كه دنده‌ها و چرخ‌ها و جادّه‌ها را با شكوه‌خون آذين 
بسته بود. دريغا از آن خوانش و چنين رقصي عاشقانه با مرگ كه هرگز تعادل خوابمان 

را بر هم نزد.
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روشنای روح تو برفراز کبوتر ها
شهادت علیار شول از زبان برادر اسماعیل شول

عمليات كربلاي 5 مرحله دوم )منطقه‌ي نهر جاسم عراق(
در تاريخ 1365/11/6 گردان ما مأموريت داشت در جبهه‌ي نهر جاسم خط 
دشمن را بشكند و پس از عبور از نون شكل دوم و سوم به عمليات گردان 415 
به فرماندهي حسين تاجكي كمك نمايد. عمليات منطقه‌ي نهر جاسم در آخرين 
روزهاي عمليات بزرگ كربلاي 5 بود و قبل از اينكه گردان ما در اين منطقه وارد 
عمل شود، در جبهه‌ي كانال پرورش ماهي شش شبانه روز با عراقي‌ها نبرد بي امان 
داشت. در واقع گردان ما به فرماندهي شهيد علي يار شول ‌كيبار در اولين روزهاي 
عمليات كربلا 5 وارد عمل شد يعني در تاريخ 1365/10/19 و كي بار هم در آخرين 

روزهاي عمليات يعني: 1365/11/6.
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ما ابتدا به شهرك دوئيجي عراق رفتيم. پس از هماهنگي‌هاي لازم ساعت 19 
حركت كرده و ساعت 21 به خط رسیدیم. قرار شد اول گروهان عبدالرضا ملك 
قاسمي و شهيد يكومرث احساني عمليات را شروع كنند. پس از لحظاتي متوجه شديم 
عمليات آنها شروع نمي‌شود. قرار بود پس از آغاز حمله‌ي گروهان اول، گروهان 
ديگري كه نزد ما بود عمليات را ادامه دهد و من و علي يار شول نيز مي‌بايست همين 
گروهان دوم را همراهي كنيم. وقتي كه احساني تماس گرفت و از زمين گير شدن 
گروهان اول خبر داد، فرمانده‌ي گردان با تأيكد فراوان به او گفت بايد هر طور شده 
خط را بشكنيد. اما او مجدداً تماس گرفت و اطلاع داد كه نيروها زمين گيرند و كار 
ما با مشكل مواجه شده است. اين صحبت‌ها به وسيله‌ي بي‌سيم در حالي رد و بدل 
مي‌شد كه آتش دشمن لحظه‌اي قطع نمي‌شد و چون شب‌هاي گذشته نيز در اين 
منطقه عليه عراقي‌ها حمله‌هايي صورت گرفته بود، دشمن كاملًا هوشيار و لحظه‌اي 
آتش بي‌امان خودش را  متوقف نميك‌رد. بالاخره تأيكد فرمانده‌ي گردان براي 
شروع حمله نتيجه‌اي نداد و فرمانده دستور داد كه گروهان به عقب برگردد. و هر 
دو گروهان طوري جمع شوند كه صحبت‌هاي او را بشنوند ما در حاليك‌ه از شدت 
آتش‌ دشمن به ستوه آمده بوديم و علي‌رغم ميل باطني خودمان امر او را اطاعت 
كرديم. بايد بگويم فاصله‌ي نقطه‌اي كه ما در آن قرار داشتيم، با اولين سنگر عراقي‌ها 
و تانكهاي آنان حداكثر 200متر بود. فرمانده‌ي گردان با قامتي بلند و مردانه بالاي 
خاكريز رفت و گفت: »بسم ا... الرحمن الرحيم برادران جبهه‌ي ما امشب همانند 
شب عاشوراي حسين )ع( است.  در اين طرف خاكريز ياران خميني و در طرف 
ديگر آن صداميان ملعون. آيا شما حاضريد امشب خميني را ياري دهيد؟ آيا شما 
حاضريد نداي هل من ناصر خميني را پاسخ دهيد؟ ما براي رسيدن به اينجا شهداي 
زيادي تقديم كرده‌اي‌م. امشب با يورش مردانه‌‌ي خودتان به دشمن زبون انتقام شهدا 
را از آنان بگيريد و طوري بجنگيد كه قلب امام از شما شاد و خداوند متعال از شما 
راضي شود. جهاد در راه خدا پاداشي بس بزرگ دارد و اين وعده‌ي قرآن است.« او 
در سخناني كوتاه و آتشين چنان اراده‌اي در نيروهايش زنده كرد كه همان گروهان 
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ناموفق مجدداً حمله را به بهترين نحو شروع كرد. پس از فرمان حمله، موش‌كهاي  
آرپي‌جي كيي پس از ديگري به  تان‌كهاي دشمن اصابت كرد. تعداد 3  تانك 
دشمن در آتش سوخت و كي تانك از ما فاصله گرفت و دور شد و تانك ديگر 
را عراقي‌ها روشن رها كرده و رفتند. پس از لحظاتي گروهان دوم وارد خط شد. 
كانال‌هايي كه عراقي‌ها براي دفاع از خودشان حفر كرده بودند مملو از جنازه بود. 
محل عبور ما هم از كيي از اين كانال‌ها بود. ارتفاع كانال 2 متر بود ولي چون جنازه‌ي 
سربازان عراقي در آن ريخته شده بود، ارتفاع آن به كي متر هم نمي‌رسيد. جنگ و 
درگيري شدت گرفت. نيروهاي ما از چپ و راست امان عراقي‌ها را گرفته بودند البته 
عراقي‌ها هم در اين جبهه براي جنگ انگيزه‌اي دو چنان داشتند چرا كه اولاً ‌احساس 
ميك‌ردند اگر كوتاهي كنند بصره را از دست خواهند داد؛ ثانياً جوخه‌هاي اعدام 
صدام در پشت جبهه منتظر نافرماني آنها بود بنابراين ترجيح مي‌دادند كه سرسختانه 

بجنگند.
بعضي از سربازان عراقي در تاركيي شب طوري نزدكي شده بودند كه فكر 
ميك‌رديم از نيروهاي خودي هستند. به طوري كه من در داخل كانال وقتي كه منور 
بالا رفت و هوا روشن شد، شخصي را ديدم كه پهلوي من نشسته و احساس كردم 
كه غريبه است. پرسيدم كي هستي؟ نيروي كدام منطقه‌اي؟ گفت انا مسلم الدخيل 
الخميني! موضوع را به علي يار گفتم و قرار شد بچه‌ها سرباز عراقي را به عقب خط 
ببرند. با علي يار جلوتر رفتيم. سربازي وسط دشت در زير باران گلوله ايستاده بود 
و هيچ حركتي نميك‌رد. از علي يار پرسيدم  كي‌ آنجا ايستاده؟ گفت كي سرباز 
عراقي كه موج انفجار او را گرفته است. بعد نارنجك را برداشت و پرتاب كرد به 
سمت سرباز و او كشته شد. وضع جبهه‌ي ما تا ساعت 24 خوب بود. تا آن موقع‌ 
ما فقط كي تيربار مزاحم داشتيم كه اجازه پيشروي به گروهان دوم را نمي‌داد و 
حركت ما را تقريباً كند كرده بود. من دنبال آرپي جي زني بودم كه بتواند سنگر 
تيربار را خاموش كند؛ اما پيدا نكردم. به علي يار گفتم من مي‌روم سنگر تيربار را 
خاموش كنم. سعي من بر اين بود كه خودم را طوري به سنگر نزدكي كنم كه بتوانم 
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بوسيله‌ي نارنجك آن را خاموش كنم. سنگر تيربار، بتني بود و بجز آرپي‌جي چيز 
ديگري نمي‌توانست به آن كارگر باشد من حركت كردم و 10 متر مانده به سنگر از 
ناحيه‌ي كتف مجروح شدم و به سختي خودم را به علي يار رساندم. او اسلحه‌ي مرا 
گرفت و گفت خودت را به پست امداد برسان. كيي از دوستان بنام محسن بختياري 
كمك كرد و من به پست امداد رسيدم. در تاركيي شب در سنگر پست امداد كه 
فاصله‌اي حدود 300 متر با محل درگيري داشت جراحت كتف مرا پانسمان كردند 
و مرا بوسيله‌ي كيي از خودروهاي نيروهاي گردان 415 به عقب فرستادند. وقتي 
كه دو امدادگر در روشنايي كم سوي چراغ فانوس در حال پانسمان كردن زخم 
كتف من بودند، محسن بختياري وارد سنگر پست امداد شد و خبر داد كه علي يار 
با تركش خمپاره مجروح شده است. پرسيدم مجروح شده يا شهيد؟ گفت با چشم 
خودم ديدم كه از ناحيه‌ي سر مجروح شده است و او را روي برانكارد آورردند 
خودش از روي برانكارد بلند و سوار آمبولانس شد. حرفش را باور نكردم چرا كه 
علي يار نمي‌توانست با جراحت سر با پاي خودش به عقب جبهه برود. با خود گفتم 
احتمال دارد بختياري در تاركيي شب فرد ديگري را با عليي‌ار شول اشتباه گرفته 
باشد از كي طرف هم احتمال مجروح شدن او را مي‌دادم. به هر حال من با وضعيتي 
كه داشتم از علي يار جدا شده بودم و نمي‌توانستم از حال او با خبر شوم. من و دو 
مجروح ديگر را به وسيله‌ي كيي از خودروهاي وانت تويوتا كه گردان 415 را به 
خط منتقل كرده بودند  جابه جا كردند. هوا تاركي بود و ماشين مي‌بايست با چراغ 
خاموش حركت كند. هرچه جلوتر مي‌رفتيم به آتش عراقي‌ها نزدكيتر مي‌شديم به 
راننده گفتم من فكر ميك‌نم اشتباه مي‌رويد. آيا راه را بلد هستي؟ گفت: نه خوب 
آشنا نيستم. در همين لحظه چند آرپي جي و گلوله‌هاي ديگري اطراف ماشين باريدن 
گرفت. راننده‌ي ماشين كه سرباز بود هول شد و نتوانست ماشين را كنترل كند ماشين 
منحرف و واژگون شد. گلوله‌هاي عراقي‌ها به سمت ما بيشتر و بيشتر شلكي مي‌شد. 
راننده مرا از ماشين بيرون كشيد و به همراه دو نفر مجروحي كه در قسمت بار سوار 
شده بودند در پناه خاكريز قرار داد. اوضاع بدتر شده بود: ماشين واژگون، سه نفر 
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مجروح در تاركيي و آتش گلوله‌هاي شديد دشمن بدون اينكه كسي تردد كند.
بعد از چند دقيقه ماشيني آمد. راننده‌ي ما پرسيد راه را بلدي؟ جواب دادنه. 
ما. راننده‌ي  ماشينش را روشن وسط جاده رها كر د و آمد پشت خاكريز كنار 
ما هم چند دقيقه بعد نشست پشت ماشيني كه روشن رها شده بود وسط جاده و 
رفت. راننده‌اش ماند پيش ما و ماشيني كه واژگون بود و هرچه فرياد زد ماشين مرا 
كجا مي‌بري. فايده‌اي نداشت. چند دقيقه بعدسوار ماشين ديگري شديم. راننده‌اش 
راه اصلي را پيدا كرد و به عقب برگشتيم. ساعت 4 بامداد به بيمارستان رسيديم. 
مجروحين را پشت سرهم به بيمارستان مي‌آوردند. ساعت هفت و سي دقيقه‌ي صبح 
متوجه شدم بعضي از اين مجروحين از بچه‌هاي گردان خودمان هستند. از كيي دو 
نفر آنها سؤال كردم آيا خبري از علي يار داريد؟ كيي گفت اسير شده است و 
ديگري كه جهان آبادي بود گفت علي يار مجروح شد و ماند و نتوانستيم او را عقب 

بياوريم.
من اسامي كساني را كه در مورد زخمي شدن علي يار چيزهايي مي‌گفتند به 
خاطر ندارم. فقط يادم هست كه دو نفر از آنها كه بسيجي بودند اطلاع دادند وضع 
گردان خودمان تا ساعت 6 صبح خوب بود و مشكل خاصي نداشتيم. علي يار هم تا 
ساعتي كه هوا روشن شد حالش خوب بود و مرتب مي‌جنگيد ولي هوا كه روشن 
شد عراقيها پاتك زدند علي يار نيروها را هدايت و فرماندهي ميك‌رد. تعدادي شهيد 
شدند و ما هم مجروح شديم. علي يار مرتب از خاكريزها جدا مي‌شد و تا نزدكي 
تان‌كهاي عراقي مي‌رفت و خودش آرپي جي شلكي ميك‌رد و برمي‌گشت چند 
تا از تان‌كهاي عراقي را با آرپي‌جي زد. عراقي‌ها در حال پيشروي بودند در كيي از 
مرحله‌ها بعد از زدن آرپي‌چي و قبل از برگشتن به كانال، خمپاره جلوي پايش خورد 
و علي يار سخت مجروح شد و ديگر نمي‌دانيم چه برايش پيش آمده است. وقتي 
خبرهاي ضد و نقيضي در مورد او از نيروهايي كه از خط به بيمارستان مي‌آمدند 
شنيدم، تصميم گرفتم خودم را به قرارگاه لشكر كه در شهرك نورد اهواز و مقر 
اصلي گردان ما بود برسانم تا از وضعيت علي يار با خبر شوم. پاسخي كه آن دو 
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بسيجي به من دادند حاكي از آن بود كه علي يار در حالي كه سرش باندپيچي شده 
بوده گردان را فرماندهي ميك‌رده  است و او را در صحنه درگيري‌ها ديده‌اند. مسئله‌ي 
جراحت سرش و باندپيچي آن را در صبح روز عمليات بعدها افرادي ديگري هم 
تأييد كردند. شواهد نشان مي‌داد كه گفته‌ي محسن بختياري هم درست يوده است. 
من مجروح بودم. مي‌دانستم بيمارستان موافقت نميك‌ند كه قبل از درمان كامل از 
آنجا خارج شوم تصميم گرفتم بدون مجوز، بيمارستان را ترك كرده و به قرارگاه 
لشكر در اهواز بروم. با ميني‌بوسي كه راهي اهواز بود خودم را به شهر و سپس به 
قرارگاه رساندم. روي صندلي جلو ميني‌بوس نشسته بودم. از در اصلي قرارگاه وارد 
شديم و خياباني را كه به قسمت فرماندهي منتهي مي‌شد طي كرديم ناگهان چشمم 
به ديوار روبه‌رويمان افتاد به پارچه‌اي كه رويش نوشته شده بود: شهادت سردار 
رشید اسلام شهيد علي يار شول فرمانده ي دلاور گردان 416 را تبركي و تسليت 
مي‌گوييم. بدنم شروع به لرزيدن كرد و اختيار اش‌كهايم را نداشتم. فوراً از ماشين 
پياده شدم كتف و دست راستم مجروح و بسته بود. با خودرويي خودم را به جنگلي 
رساندم كه محل اردوگاه گردان ما بود و چند يكلومتر با قرارگاه فاصله داشت. هنوز 
به اردوگاه نرسيده بودم كه ماشين فرماندهي گردان را ديدم. قبلًا علي يار هميشه 
راننده‌ي اين ماشين بود يا پهلوي راننده نشسته بود. من و علي يار با همين ماشين به 
عمليات رفته بوديم حالا خدارحم صادقي راننده بود و اصغر ايران نژاد بغل دست او. 
تا چشمشان به من افتاد ماشين را نگه داشتند. چشمانشان پر از اشك بود و مرا محترمانه 
به طرف ماشين هدايت كردند و از مسير خودشان برگشته باهم به اردوگاه گردان 
رفتيم. بچه‌هاي مجروح و كساني كه سالم از عمليات برگشته بودند و كادر گردان در 
محوطه، مشغول امور ضروري بودند و برخي ديگر مثل بچه‌هاي يتيم چشمشان كه 
به من افتاد اشكهاشان جاري شد. من به چادر فرماندهي رفتم. بچه‌ها سعي ميك‌ردند 
كه مرا از رفتن به چادر فرماندهي منصرف كنند مي‌گفتند بچه‌ها همه اينجا هستند، 
شما با اين حال و روز كجا مي‌روي؟ اما من براي لحظه‌اي وارد چادر علي يار شدم 
و فوراً برگشتم. درون چادرش فرش نبود. وسايلش را جمع كرده بودند. علي يار 
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نبود و ديگر صدايش به گوش نمي‌رسيد؛ اما گرمي نفس او بعد از 24 ساعت هنوز 
در چادر حس مي‌شد. مسئولين باقيمانده‌ي گردان در حال تسويه حساب نيروهاي 
بسيجي بودند كه مأموريتشان تمام شده بود و مي بايست به شهرشان برگردند. در اين 
عمليات من، عليي‌ار، دايي، پسردايي و پسرخاله‌‌ام حضور داشتيم. چون از فاميل ما 
عليي‌ار شهيد شده و جنازه‌اش در خاك عراق مانده بود و در واقع مفقودالاثر بود، 
اطلاع دادن به خانواده امري بسيار سخت و دشوار بود. با فرماندهي لشكر راجع به 
علي يار و اينكه جنازه‌اش در خاك عراق مانده صحبت كرديم او گفت: ما چند روز 
آينده در همان منطقه، عملياتي انجام خواهيم داد چون پكير تعداد زيادي از شهدا در 
آنجا مانده و بايد آنها را عقب آورده و خانواده‌هايشان را از چشم انتظاري درآوريم. 
بدون شك پكير علي يار هم پيدا خواهد شد. ولي در حال حاضر بايد صبر كنيد. ما 
ناچار به شهرستان سيرجان مراجعه كرديم. چون گردان براي مرخصي مي‌بايست به 
شهرستان برود. در بين راه من، دايي، پسردايي و پسرخاله‌ام با هم قرار گذاشتيم كه 
همگي به خانواده بگوييم علي يار در اهواز كار داشته و تا هفته‌ي ديگر مي‌آيد. وقتي 
به سيرجان رسيديم همه چشم انتظار ما بودند به محض اين كه ما را ديدند فوراً سراغ 
علي يار را گرفتند و ما كي زبان جواب داديم او براي انجام كارهايش مانده است 
و 7 تا 10 روز آينده مي‌آيد. آنها باور كردند اما مادرم فردا صبح   شروع كرد به 
گريه كردن. بدون اينكه بفهمم رفته بود پيش برادر بزرگترم بهادر و گفته بود بچه‌ها 
دروغ مي‌گويند براي علي يار اتفاقي افتاده است. بهادر هم دلداريش داده بود و 
گفته بود چيزي نشده مگر اسماعيل نمي‌گويد به خاطر كارهايش مانده است. مادرم 
جواب داده بود: پسرم! من مادرم، قلبم گواهي مي‌دهد كه اتفاق بدي افتاده. ديشب 
تا ديروقت خوابم نبرد بعد كه خواب رفتم علي يار را خواب ديدم گفتم مادر حالت 
چطوره؟ گفت مادر شهداي چند سال پيش را آوردند ولي من ماندم. علي يار شهيد 

شده و جنازه‌اش مانده توي خاك عراق.
شواهد نشان مي‌دهد كه صبح روز عمليات يعني 1365/11/7 عراقي‌ها پاتك 
شديدي را شروع كرده بودند. تاجكي فرمانده‌ي گردا ن415 شهيد شده بود علي يار 
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گردانهاي 415 و 416 را فرماندهي ميك‌رده است. عراقي‌ها فشار زيادي آورده بودند 
تا خاكريزهايي را كه شب گذشته از دست داده بودند مجدداً بدست آورند. جنگ 
در محدوده‌اي كوچك اما از لحاظ آتش بسيار پرحجم بوده است. تعداد زيادي از 
كادرها و فرمانده‌هان گروهان و دسته‌ها شهيد و مجروح شده بودند. عليي‌ار شخصاً‌ 
آرپي‌جي به دست گرفته و مي‌جنگيده است. عراقي‌ها قدم به قدم به پيشروي خود 
ادامه مي‌داده و تان‌كهاي عراقي خاكريزها را با گلوله صاف كرده بودند. جنازه‌هاي 
بوده  فرا گرفته  را  مانده و دود و آتش و گردوخاك همه جا  زيادي در صحنه 
است. تعداد زيادي از نيروها مجبور به عقب نشيني شده بودند. علي يار همچنانكه 
پيشاني‌اش زخم بوده مي‌جنگيده است. در همين لحظه فرمانده‌ي لشكر حاج قاسم 
سليماني تماس گرفته و مي‌گويد: بيا عقب و علي يار جواب داده: نمي‌آيم. فرمانده 
گفته است: بيا كسي نيست. كه پشتيباني‌ات كند. با تانك محاصره مي‌شوي. بيا عقب. 
و او جواب داده بود اينها دوازده تا تانك بيشتر نيستند مي‌خواهم آنها را بخورم . در 
آخر فرمانده‌ي لشكر گفته است: علي يار تو را به شير مادرت بيا عقب. اما ديگر 
صدايي از بي‌سيم علي يار نيامد كه نيامد. محمدعلي ايران‌نژاد كه در همسايگي 
علي يار در سيرجان بسر مي‌برد و در روز عمليات هم در قرارگاه، همراه فرمانده‌ي 
لشكر بوده است گفتگوي علي يار و فرمانده‌‌ي لشكر را به صورت زيبايي نوشته و 
قاب گرفته و به خانواده‌ي شهيد اهداء نموده كه هم‌اكنون موجود است. نوار كاست 
گفتگويي كه اشاره كردم در آرشيو جنگ وجود دارد و چند شاهد عيني كه ماجرا 
را از نزدكي ديده بودند اين گفتگو را تأييد ميك‌نند. بدون شك بي‌دليل نبود كه 
حاج قاسم سليماني پس از اين كه جنازه‌ي علي يار در سال 1374 پيدا و در سيرجان 
تشييع شد، در جمع مردم سيرجان سخنراني كرد و گفت: مردم سيرجان، بلاتشبيه 
وقتي كه مالك اشتر نخعي شهيد شد، اميرالمؤمنين )ع( بالاي منبر رفت و گفت: 
مالك و ما مالك! مالك اما چه مالكي! و من امروز به شما مردم سيرجان مي‌گويم: 

»شول اما چه شولي!«
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كــس چون  تـو طريق پاكبازي نگرفت      
بــا زخـــم نشـــان سرفرازي نگرفت

زين پيش دلاورا كسي چون تو شگفت	      
حيثيـــت مـــرگ را به بازي نگرفت
علي يار، من همه جا برادر كوچك تو بودم. در بازيهاي كودكانه‌مان، در آرامش و 
اضطراب ايل، در دشت‌ها، در كوچه باغها، در مدرسه، همه جا اسم كوچكم در كنار نام 
تو بزرگ مي‌شد. تا قد كشيدم. تا جبهه قد كشيدم با سحرهاي خون آلودش، با روزهاي 
تفتيده و غروبهاي سنگين و تنهايش. در خطها و خاكها و خاكريزها با تو بودم. با تو 
در كانال‌هاي هراس، بر پل‌هاي نامتعادل رودهاي ناتمام. از تو خط مي‌گرفتم. از نگاه تو 
فرمان مي‌بردم. چشم‌هايت جواب همه‌ي پرسشهاي من بود. به اطمينان شانه‌هايت 
تكيه مي زدم. انگار نامت زندگي مرا ضمانت مي‌كرد. در هر نفس با من بودي، در هر 
قدم. در هرجا كه مرگ مي و‌زيد. در هر خط. در هر ميداني كه فواره‌هاي خون پايين 
مي‌ريخت. كجا از تو جدا شدم. چه شد كه در فتح آسمان از تو واماندم؟ كي راه را گم 
كردم تا در اضطراب مسيرهاي سردرگم غريب و بي‌ياور بمانم. بي‌تو. تنهاتر از همه‌ي 
سنگرهاي يتيم. دنبال تو گشتم همه‌ي راههايي را كه با تو رفته بودم. همه‌ي لحظه‌هاي 
سرخي را كه گواه همراهي‌مان بودند. همه‌ي خطوط سرگردان را. من به جنگلي رفتم 
كه قرارگاه ما بود و از درخت خالي مانده بود. به اردوگاهمان كه انگار سربازان سرهاي 
بي‌كلاهشان را با خود نياورده بودند و من چيزي نمي‌ديدم جز چشم‌هاي خيسي كه 
به ناباوري مرگ تو خيره بودند. چيزي نمي‌ديدم جز ماشين خالي فرمانده‌اي كه پشت  
فرمان عشق از من هزاران سال فاصله گرفته بود. جز چادري كه زندگي در آن به هم 
پيچيده شده بود. خاموش. بي طنين صداي فرمانده‌اش. جهان از تو خالي بود. من از 
خودم خالي بودم. انگار مرگ من در قرن هاي 65/11/7 رقم خورده بود وقتي روشناي 
روح تو از فراز كبوترها پايين مي‌ريخت و خونت سبز و سفيد و سرخ در اهتزاز بود بر 
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بلنداي تاريخي كه تو آغازش بودي.
» چگونه ايستادم تا زمين از تكيه گاه خالي شود. با اين كه پي

 برده بودم هيچ نيمه‌اي  اين نيمه را كامل نمي‌كند. سرد بود و بادها خطوط تو را 
قطع كردند. شايد پرنده بود كه ميان باد و درختان مي‌ناليد و يا من كه در برابر بن بست 
قلب خود چون موجي از تأسف و شرم بالا مي‌آمدم و ديدم كه دود در روشناي سپيده 

تحليل مي‌رود و يك صدا كه در افق دور فرياد زد خداحافظ.«
* * * * * *
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كرامات شهداء
كيي از روزهاي پنج شنبه كه خواهرم به بهشت زهرا رفته بود خانمي را مي بيند كه 
در حال فاتحه خواندن بر سر قبر شهيد است. مي‌پرسد  شما اين شهيد را مي‌شناسيد؟ 
خواهرم مي‌گويد بله چطور؟ اين شهيد برادرم است. چرا سؤال ميك‌نيد؟ او مي‌گويد 
من اهل شهرستان بردسير هستم و اين شهيد را اصلا نمي شناختم. مشكلاتي در 
زندگي داشتم كي شب وقتي خواستم بخوابم خدا را قسم دادم به آبروي شهدا گفتم 
خدايا به آبروي شهدا كه همه مي‌گويند آبرومندند مشكل مرا حل كن. شب در عالم 
خواب ديدم شخصي جلوي من ظاهر شد . گفتم شما كي هستيد گفت: من علي يار 
شول هستم مشكل شما انشاء ا... بزودي حل مي‌شود. فردا از خواب بلند شدم. خوابم 
را براي خانواده‌ام تعريف كردم همه گفتند ما اينطور شخصي را نمي شناسيم. مشكل 
من بزودي حل شد  و بعد از خدا خواستم كه خدايا تو كه حاجت مرا به آبروي اين 
شهيدان برآورده نمودي. اين شهيد را براي من بشناسان كه حداقل به زيارت قبرش 
بروم و فاتحه بخوانم. بالاخره بعد از پرس و جو شخصي گفت اين شهيد از شهداي 
سيرجان است و من او را مي‌شناسم. من هم امروز از بردسير آمده‌ام به زيارت قبر اين 

شهيد بزرگوار.
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 نامه شهيد شول به خانواده
درود بر شهيدان به خون خفته‌ي كربلاي خوزستان ايران و شهيدان صدر اسلام 
و درود به رزمندگاني كه با رزم خود براي ملت ايران افتخار آفريدند و درود به رهبر 

كبير انقلاب اسلامي ايران امام خميني.
است كه حالتان  اميد  مادرجان سلام  باشيد.  اميدوارم سلامت  پدرجان سلام 
خوب باشد. خواهران و برادرانم سلام بر شما، سلامي كه سرچشمه‌اش از عمق قلبم 
مي‌باشد. اگر احوال اينجانب علي يار شول را خواسته باشيد الحمدالله تا اين ساعت 
حالم خوب است و بسيار خوشحالم كه در جبهه هستم و شما هم بايد خوشحال 
باشيد كه فرزندتان در جبهه است و هيچ نگران من نباشيد از قول من خدمت همه‌ي 
اقوام و خويشان سلام برسانيد و احوالشان را بپرسيد. ضمناً مادرم از بابت من هيچ 
نگران نباش و هرچه خدا خواست همان است و هيچ رضايي بر رضاي خدا مقدم 
نيست. اكنون به لطف خداي تبارك و تعالي دشمن ذليل شده و هر روز در حال 
عقب نششيني است. جبهه ما هم الحمداله خوب است. امام را دعا كنيد رزمندگان را 

دعا كنيد، بر شهيدان سلام بفرستيد.
علي يار شول، جبهه كوشك 1361/3/7 
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قسمتي از وصيت نامه شهيد علي يار شول 1365/4/8
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله الذي هدانا لهذا و ماكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله و لاتحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون

پس از عرض سلام به پيشگاه حضرت صاحب الزمان )عج( و نائب بر حقش امام 
خيمني و همه‌ي اولياء و انبياء و محبان درگاه خدا.

ميك‌نم.  تقديم  بازماندگان  حضور  به  نامه  وصيت  عنوان  به  را  سطري  چند 
بازماندگان عزيز، دوستان و برادران، اكنون كه اين جريده را مي‌خوانيد من در بين 
شما نيستم و از روي علم و اطلاع كامل به جبهه آمدم و به اين راه راضي بودم و اين 
بزرگترين آرزوي من بود. همان طور كه براي همه‌ي اولياء آرزو بود. براي پيامبران 
براي حضرت علي )ع(، امام حسن)ع(، امام حسين )ع( و تمام ائمه. نام شهدا پيوسته 
در صفحه‌ي تاريخ مي‌درخشد و در طول تاريخ حامل پيام است و ديگران مسئول 
هستند كه راه آنان را ادامه دهند. اكنون كه خداوند اين لياقت را عطا فرموده اميدوارم 
كه مورد قبول واقع شود و از همه مي‌خواهم كه برايم دعا كنند تا با شهدا محشور 
شوم. مي‌خواستم چند سفارش بكنم، اگرچه ممكن است برايتان تكراري باشد ولي 
من به نوبه‌ي خودم به همه‌ي بازماندگان سفارش ميك‌نم كه در مقابل جنگ اسلام 
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و كفر جديت نشان دهند كه اين جنگ به معناي واقعي‌اش براي تحيكم پايه‌هاي 
حكومت الله مفيد و براي حكومت‌هاي غير خدايي بسيار خطرناك و درهم كوبنده 
است. چيزي كه خدا مي‌خواهد اين است كه اسلام و مسلمين با عزت و افتخار 
زندگي كند و دشمنان اسلام خوار و ذليل گردند. رهبري انقلاب به معناي واقعي 
ولايت فقيه بايد مورد قبول باشد و در عمل ثابت شود. زيرا اصل ولايت فقيه است 
كه در حكومت اسلامي متضمن احكام الهي است. همه‌ي مسلمانان بايستي در مورد 
رهبري محكم و استوار باشند و آن چه را اين مرد خدا مي‌گويد بپذيرند و براي طول 

عمر اين بزرگوار دعا كنند.

* * * * * *
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جبهه مهران، علي يار شول 1365/4/8
بسم الله الرحمن الرحيم

اشرف الموت قتل الشهاده. پيامبر اكرم) ص( شرافتمندانه‌ترين مرگ شهادت 
است.

اكنون كه اين جريده را ميخوانيد من در بين شما نيستم بلكه به دست دشمنان 
خدا به شهادت رسيدم و اين منتهاي آرزوي من بود به اين شهادت افتخار ميك‌نم و 
از همه‌ي بستگان مي‌خواهم كه دعا كنند خداوند تبارك و تعالي شهادتم را مورد 
قبول واقع گرداند )مادر عزيزم( سلام مرا بپذير و حلالم كن. همسرم سلام بر تو. مرا 
ببخش كه همسر خوبي براي تو نبودم. برادرم سلام مرا بپذير و دوريم را تحمل كن. 
پدرم پيرم سلام بر تو كه فرزندت را در راه خدا دادي و چه خوب مرا تربيت كردي، 
دستت را مي‌بوسم. اي خواهرم تو همچون زينب باش و در راه خدا مبارزه كن و در 
فقدانم گريه مكن. گريه بر شهيد مفهومي ندارد، زيرا او به آرزويش رسيده است و 
به گفته‌ي پيامبر اكرم )ص(شهادت بالاترين و بهترين مرگ است. سفارشي كه براي 
شما دارم اين است كه: در همه حال دين خدا را ياري كنيد و برادرانم را از شركت 
در جبهه منع نكنيد. از فرزندم هادي بخواهيد پس از اين كه به سن بلوغ رسيد در راه 
خدا جهاد كند و راهم را ادامه دهد. مبادا او را منع كنيد كه جهاد نكند. بايد مجاهد 
شود. شما نيز همگي در همه حال به ياد خدا باشيد و امام خميني را دعا كنيد چون 
كه اين امام چراغ راه مسلمين جهان است و جز با رهبري او به ساحل نجات نخواهيم 

رسيد. اما را دعا كنيد. به اميد پيروزي حق بر باطل.
پيروز باد اسلام به رهبري امام خميني

نابود باد كفر جهاني به سركردگي آمركيا
      علي يار شول

* * * * * *


